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  درآمدي بر فصل اول 

لودويك ويتگنشتاين يكي از مهمترين فيلسوفان تحليلي قرن بيستم است كـه بواسـطه   

مسـير و جهـت    -فلسـفي و پژوهشـهاي فلسـفي    -رساله منطقي -اش دو اثر مهم فلسفي

او را بايد نقطه عطفـي در تـاريخ تفكـر فلسـفي و     .  فلسفه تحليلي را تحت تأثير قرار داد

بـه حسـاب آورد كـه    . . . اي چون دكـارت، كانـت، هايـدگر و     ز فلاسفههمچنين هم ترا

توان كسـاني   در طول تاريخ تفكر فلسفي مي. انقلاب و چرخش زباني را ايجاد كرده است

شـايد بتـوان گفـت    . را مشاهده كرد كه آغازگر يك انقـلاب و تحـول فكـري بـوده انـد     

موضوع پژوهش فلسفي را از عـالم   كه. سوفسطائيان اولين انقلابيون تاريخ فلسفي هستند

توان به كانت اشاره كـرد كـه بـا     و طبيعت به پژوهش درباره خودشان تغيير دارند و يا مي

آراء و عقايد خود توجه متفكران را از متعلق شناسايي به سوي فاعل شناسايي و تواناييها 

گر توسـط  و محدوديتهاي ذهن آن معطوف ساخت تغيير و تحول مهم و قابل ملاحظة دي

شود، فلسفه كه از زمان دكارت همواره دل مشغول اين سؤال بوده است  هايدگر ايجاد مي

كه دانش چيست و به چه چيزي ممكن است شناخت پيدا كنيم؟ با ظهور هايـدگر ديگـر   

گيرد و در عـوض بـه مسـأله مهـم و      هاي فلسفه قرار نمي اين سؤالات محور دل مشغولي

تـوان گفـت كـه در هـر دوره،      به طور كلي مـي . شود اخته ميپرد» هتسي يا بودن«اساسي 

اي در محور و مركز توجه قرار گرفته است گاه طبيعت و عالم هستي، گاه انسـان و   مسئله

اما آنچه . اند ذهن او و تواناييها و محدوديتهاي آن و گاه خود  هستي و وجود مطرح بوده
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فلسفه وي مطـرح اسـت مسـئله زبـان     كه در فلسفه ويتگنشتاين به عنوان مسئله محوري 

است و او را بايد از اين جهت نقطه عطفي در تاريخ فلسفه دانسـت كـه آراء و عقايـدش    

بـه  » ماهيت شناخت و مفاهيم ذهن آدمـي «نقطه عزيمت تأمل فلسفي از بررسي و تحليل 

تـوان در آراي فلاسـفة تحليـل زبـاني      اين تحليل زباني را مـي . است» زبان«سوي تحليل 

سـعي كردنـد تـا    . . . . كارناپ، آير، رايـل و   -اي چون راسل عاصر مشاهده كرد فلاسفهم

مباحث فلسفي را در مقوله مباحث زبان شناختي جاي دهند اما ذكر يك نكته بسيار حائز 

مراد ويتگنشتاين از تحليل زباني چيست آيا او به دنبال همان تحليل مـورد  : اهميت است

كردند تا بـه   ها را تجزيه و تحليل مي ك است كه تصورات و ايدهنظر تجربه گرايان كلاسي

انطباعات حسي آنها برسند و يا اينكه تحليل مورد نظر او همان تحليل كـانتي اسـت كـه    

در حقيقت تحليل زباني مورد نظر او نه همچون تجربه . تحليل مفاهيم و كليات ذهني بود

بلكـه  . نه تحليل مفاهيم و كليات ذهني ها است و گرايان كلاسيك تحليل تصورات و ايده

هاي زبان ما يـك   زيرا به نظر ويتگشتاين گزاره. ها است  مراد وي از تحليل، تحليل گزاره

ساخت و صورت منطقي دارنـد كـه در اغلـب جمـلات ايـن صـورت در وارء صـورت        

دستوري ظاهري پنهان گشته است و همين عدم وضوح و ابهام صورت منطقي سبب فهم 

و كاربرد نادرست زبان شده است و مسائل و نظريات فلسفي كثيري را به بار آورده غلط 

است به همين خاطر ما بايد به تحليل زبان به منظور كشف اين صورت منطقي بپـردازيم  

  . تا از ايجاد مسائل فلسفي اجتناب كنيم
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)Did Wittgensteim take the Linguistic Turn, p.1(  

يكـي از مفسـران   . ابطه زبان و فلسفه ايجاد چرخش زباني شدچنين نگرشي در باب ر

داند و   هاي ويتگنشاين، رساله منطقي ـ فلسفي را عامل ايجاد اين چرخش زبان مي  انديشه

تـوان بـه    از ميان آنهـا مـي  . كند به نكاتي كه بيانگر و گواه چنين و تحولي است اشاره مي

معنـا،   ميان جملات معنادار و جملات بـي  توجه و علاقه ويتگنشتاين به تعيين حد و مرز

ـ زبـان     از طريق تحليل منطقـي   هاي زباني، وضوح بخش منطقي انديشه تعيين محدوديت

  . اشاره كرد. . . . گزاره به عنوان وظيفه فيلسوف، تعيين ماهيت ذاتي گزاره و 

)Hacker.P.M, Wittgenstein’s place in twentieth – century Analytic 

)phiolsophy, p.37  

نكته مهم و حائز اهميت كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد اين است كه توجه و علاقه 

هاي آن شايد اين تصور غلط و نادرست را  شديد ويتگنشتاين به زبان و تعيين محدوديت

در ما ايجاد كند كه او صرفاً يك زبان شناس است اما اين تصور بسيار غلـط و نادرسـت   

  . زيرا او به زبان نه از آن حيث كه زبان است بلكه به خاطر فلسفه علاقمند بود باشد، مي

منطق  اي كه از بدفهمي او به تحليل زبان پرداخت تا بتواند از اين رهگذر مسائل فلسفي

گويـد   زبان ناشي شده است را حل كند خود وي نيز در مقدمه رساله منطقي ـ فلسفي مي 

منطق زبان ناشي شده است و سـعي   است كه از بدفهميهدف كتابش حل مسايل فلسفي 

ها در شرايط و مقتضيات معين، راه گريـزي   دارد تا با تحليل زبان و كاربردهاي ويژه واژه
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در صورت عدم توجـه بـه   . شوند براي رهايي از مسائلي بيابد كه موجب آشفتگي فكر مي

كه منظور او از طرح مسـائل   توان فهميد رابطه ميان زبان مسائل فلسفي توج به سختي مي

از نظر فلاسفه تحليل زباني هر چند كه گـام اول در تفكـر فلسـفي رو در    . زباني چيست

باشد اما از آنجايي كه همه مسائل مطرح شـده توسـط فلاسـفه     رويي با مسائل فلسفي مي

ناداري ها و معيارهاي مع معنادار نيست و با دقت در محتوا و معنا آنها و  با توجه به ملاك

متوجه خواهيم شد كه آنها هيچ گونه معنا و محتواي محصلي ندارند لذا ابتدا بهتـر اسـت   

ها بپـردازيم پـس از اثبـات     معنايي گزاره كه به بحث زبان شناختي و تعيين معناداري و بي

معناداري مسائل به بررسي و تحقيـق در زمينـه آنهـا بپـردازيم بـدين جهـت مهمتـرين و        

يك فيلسوف زباني اين است كه زبان چيست و در چه صورت گـزاره   ترين سؤال اساسي

معنـا   ي معنـادار از بـي   معنا است مرز ميـان واژه و جملـه   معنادار است و در چه حالتي بي

بعبارت ديگر اساساً منظور از معنا و محتواي يك جمله چيست و چه عواملي . كدام است

ايـم   همان طـور كـه ملاحظـه كـرده    . گردد باعث معناداريي و بي معنايي جمله يا واژه مي

فلاسفة تحليل زبان، براي حل مسائل فلسـفي اسـت كـه بـه بحـث زبـان شـناختي روي        

ي ميـان مسـائل    ما بـه رابطـه  . آوردند و بحث از معنا و زبان مدخل اصلي فلسفه آنها شد

صـص  دكتر احمدي، تحليل زبـاني فلسـفه،   . (فلسفه و زبان در فلسفه آنها بايد توجه كرد

عدم توجه برخي از افراد به اين رابطه باعث سؤء تعبير شده است به طوري كه ). 53-52

انـد   تشخيصشان اين اسـت كـه تحليلگـران زبـان، فلسـفه را در جهـان تنـزل مقـام داده        «
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دادنـد اكنـون بـه     فيلسوفاني كه روزگاري حقيقت و واقعيت نهايي را به آدميان تعليم مـي 

» گذارنـد  انـد كـه در عـالم الفـاظ متـه بـه خشـخاش مـي         شده نحويان تمام عياري تبديل

اما اين نظريات و عقايد درست نيسـتند زيـرا   ) 103هادسون، لودويگ ويتگنشتاين، ص (

منظور تحليلگران زبان از تحليل زبان چيزي جز روشن  انديشي نيسـت همـانطور كـه از    

ها بوده است و  ح واژهزمان سقراط نقش فلاسفه روشن انديشي، يعني تعيين كاربرد صحي

ها جلـوگيري كننـد تحليـل     اند تا از آشفته انديشي يعني كاربرد نادرست واژه سعي داشته

از اين رو ويتگنشتاين از تحليل زبان و بررسي . زبان و تعيين حد و مرزهاي آن پرداختند

كند همانطور كـه كانـت از تحليـل ذهـن انسـاني و       ساخت آن و محدوديتهايش آغاز مي

اختلاف كانت بـا ويتگنشـتاين در ايـن    . كند هاي آن آغاز مي سي ساختار و محدوديتبرر

است كه كانت به دنبال حدود توانايي ذهن بشر بود حال آنكه ويتگنشتاين و اكثر فلاسفه 

علت اينكه فلاسـفه تحليـل زبـاني توجـه بـه      . تحليلي به دنبال تعيين حدود كلام معنادار

ه حدود تواناييهاي ذهني بشري مقدم دانستند به ايـن خـاطر   بحث معناداري را بر توجه ب

اما با وجود اين تفاوت هـر دوي آنهـا   . بود كه در مرز زبان معنادار مرز تفكر ممكن است

در اين نظر توافق دارند كه مهملات ظاهر فريب فلسفه به خاطر تجـاوز از حـدود ايجـاد    

انايي ذهن بشـري اسـت و منظـور    است هر چند  كه منظور يكي تجاوز از حدود تو  شده

ويتگنشتاين به منظور جلوگيري از تجاوز حدود زبان سعي . ديگري تجاوز از حدود زبان

كند تا مرزي ميان كلام معنادار و كلام مهمل ترسيم كند، بدين ترتيب فلسفه كـه قـبلاً    مي
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چهـره   شد و وظيفه فيلسوف رفع حجاب از  به عنوان علم به وجود بماهو وجود تلقي مي

  .يابد اكنون به مطالعه در زبان تقليل مي. هستي بود

  

  دو دوره فعاليت فلسفي و رابطة ميان آن دو 

، بـه  1951تـا   1916اش، از سـال   اگر چه ويتگنشتاين در تمام دوران فعاليـت فلسـفي  

پردازد و از منظر زبان بـه فلسـفه، متافيزيـك،     مطالعه عقايد فلسفي به ميانجيگري زبان مي

نگرد اما همواره نظريه واحدي درباره زبان، ماهيت و عملكرد آن اتخاذ  مي. . . . ق و اخلا

نكرده است مهمترين عقيده وي در باب زبان و رابطة آن با فلسفه كه بعدها دچار تغيير و 

گردد اين نظريه است كه مسائل فلسفي به خاطر خصلت پيشين خود به كمـك   تحول مي

اما در دورة اول ابـزار مناسـب بـراي حـل مسـائل فلسـفي را       قواعد زبان قابل حل است 

دانست و به عبارت ديگر زبان را  هاي بنيادين مي ها به گزاره تحليل منطقي و تجزيه گزاره

دانست كه اين قواعد زير لايه دستور زبان پنهـان   يك دستگاه محاسبه با قواعدي ثابت مي

  .اند شده

دانست بلكه آنچه كه لازم و ضروري  را لازم نمي اما در دوره دوم، ديگر تحليل منطقي

در واقع امتياز فلسفه ويتگنشتاين نيز در اين . بود چيزي جز توصيف رفتارهاي زباني نبود

است كه دو ديدگاه متفاوت را در اين زمينه مطرح كرده است كه هر يك از آنها لـوازم و  

از صاحبنظران و مفسران انديشة نتايج خاص خود را به دنبال دارد و بدين لحاظ بسياري 
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و » ويتگنشتاين متقدم«اند كه از آن به  او قائل به دو دورة حيات فلسفي در انديشة او شده

 -رساله منطقي«آراء و نظريات اصلي دوره اول در قالب . كنند ياد مي» ويتگنشتاين متأخر«

في شكل نهـايي بـه   شود و آراء دورة دوم نيز در كتاب پژوهشهاي فلس متبلور مي» فلسفي

هاي فراواني وجـود   با وجود اينكه اختلافات ميان آنها روشن است اما رگه. گيرد خود مي

مفسـران  . توان عقايد دورة نخست و بعدي را به هـم پيونـد داد   دارد كه به واسطة آنها مي

 ـ   نيز با اينكه در مورد تمايزات ميان دو دوره نظرهاي مختلفي ارائـه كـرده   ن انـد امـا در اي

ي زبان اهميت دارد دو اثر مهـم فلسـفي دوره    نكته اتفاق نظر دارند كه در هر دوره مسأله

پژوهشـهاي  «انـد و   بـه زبـان پرداختـه   » فلسفي -رساله منطقي«، و »يادداشتها«اوليه، يعني 

شوند؛ به  نيز كه به دوره دوم تعلق دارند بحث از زبان شروع مي» كتابهاي آبي«و » فلسفي

توان گفت كه آنچه در كانون توجه هر دو دوره قـرار گرفتـه اسـت اهميـت      طور كلي مي

  . است زبان در انديشه و زندگي آدمي

انگيزترين مسـائلي اسـت كـه مفسـران و شـارحان        رابطه ميان دو دوره از جمله بحث

اي برقـرار اسـت؟    نظريات مختلفي را در مورد اينكه ميان دو دوره فلسفي چه نوع رابطـه 

انـد   بسـط و توسـعه اول اسـت؟ ارائـه كـرده       كامل ميان آنهاست يا اينكه دومـي  آيا تباين

گروهي از مفسران به وجود يك چرخش كامل در جريان تفكر فلسفي ويتگنشتاين قائلند 

  . اند و گروهي نيز متوجه  روابط و علائق ميان آراء دو دوره بوده

)Mason. Richah, Encyclopaedia Routledge, p.864(  
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داننـد بـه سـخنان      تفكـر متقـدم مـي   » بسط يافتـة «دسته از كساني كه تفكر اخير را  آن

نظر دارند كـه معتقـد اسـت بـراي فهـم بهتـر       » پژوهشهاي فلسفي«ويتگنشتاين در مقدمه 

ناگهـان بـه نظـرم    «فلسفي توجه كـرد   –پژوهشهاي فلسفي بايد به مطالب رساله منطقي  

را همراه ] آراء پژوهشها[هاي جديد  و انديشه] رساله آراء[هاي قديم  رسيد بايد آن انديشه

تـوان   دوميها را فقط در تباين و به اتكاي زمينه شيوة قبلي انديشه من، مـي . هم منتشر كنم

ديويــد ) 25هــاي فلســفي، ص  ويتگنشــتاين، پــژوهش. (»در روشــنايي بــه درســتي ديــد

بـر تفـاوت زيـاد ميـان     معتقد است منظور ويتگنشتاين از اين سخن صـرفاً تأكيـد   1پيرس

توانسـت   زيرا اگر منظورش ايـن بـود مـي   . اش نيست هاي جديد و انديشة گذشته انديشه

هـاي   بنابراين ديگر لازم نبود كه انديشـه . گذشته را به كلي ناديده بگيرد، و از نوآغاز كند

مقصودش اين اسـت  «هاي جديدش همراه با هم منتشر كند  اش را همراه با انديشه قديمي

، علي رغم اختلاف ميان كار اولي و كاربعدي، آنچه كه سعي بر انجامش داشت هنـوز  كه

همان بود و تغيير  در روش، قطع ارتباط كامل با گذشته نبود، بلكه تغيير شكل تـدريجي  

فلسفي بود كه آنچه از آن مناسب بـوده حفـظ كـرده      -آراء مطرح شده در رساله منطقي 

» آن عقايـد در آغـاز تحقيقـات فلسـفي نوشـت       نـه دربـارة  بنابراين او نقدي همدلا. است

  ) 97پيرس، ويتگنشتاين، ص (

                                           
1 -David Pears  
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نيز بر همين اساس دربارة رابطه موجود ميان رساله و پژوهشهاي فلسـفي   1چارلزورت

توان آراء اين داوتر را بـه خـوبي درك كـرد كـه آنهـا را مكمـل         تنها زماني مي:  گويد مي

توان بـه   و يا مي) 12و11صص . فلسفه نزد ويتگنشتاين مفهوم. فن.ت.ك(يكديگر بدانيم 

فرهنگ لغت فلسفه ويتگنشتاين اشاره كرد كه در آنجا پس  2نظريه هانس و يوهان گلوك

: گويـد  از ذكر تحولهاي نظري كه در آراء دوره اوليه ويتگنشتاين صورت گرفته است مـي 

و رويكردي قابـل قبـول بـه    نتيجه اين تحولهاي نظري دستيابي به برداشت نوي از زبان «

كرد، گـر چـه    هاي تراكتوس را در قالب جديدي حفظ مي فلسفه بود كه بسياري از نظريه

). 421والـه، متافيزيـك وظيفـة زبـان، ص     (» ساخت  معناي نهايي آن را كاملاً دگرگون مي

گويـد   مـي » تئـوري يـادگيري زبـان   «اي تحت عنوان  نيز در مقاله 3استيانوف. جي. استيس

كند بلكه در عـوض قضـايايي را    فلسفي را طرد نمي –وهشهاي فلسفي، رساله منطقي پژ«

 -پژوهشها صرفاً به رساله منطقي. كند كه در رساله بيرون خط قرار گرفته بودند اضافه مي

  ). Stoyanoff. Stacy. J, Language Learning Theory, p.1(» .دهد فلسفي زمينه مي

قدند كه مرحلـه دوم يـك مرحلـه كـاملاً مسـتقل و حتـي       اما برخي از مفسران نيز معت

هـاي فلسـفي ويتگنشـتاين از سـالهاي      به نظر آنها انديشـه . متضاد با مرحله نخست است

هاي بنيادين يافته است و تقريباً همه نظريات بنيادي رساله منطقي  به بعد دگرگوني 1933

                                           
1 -M.J Charles Worth 
2 -Hans, Johann, Glock  

3
- Stacy J. Stoyanonff 
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از جمله مفهـوم زبـان، نظريـه    ـ فلسفي  مورد اعتراض قرار گرفته است و بسياري از آنها 

تصويري و نظريه توابـع ارزش صـدق بـراي ويتگنشـتاين در ايـن دوره گمـراه كننـده و        

  ).364بوخشكي، فلسفه معاصر اروپايي، ص . (رود نامعقول به شمار مي

رسد كـه بيشـتر شـارحان نيـز بـا او       از جمله اين مفسران است و به نظر مي 1هارتناك

هيچ خط » پژوهشهاي فلسفي«و » فلسفي –رساله منطقي «بين «: دگوي او مي. موافق باشند

باشد، بلكه در ميان آنها  مستقيم غير منقطعي نيست، و مطالب آنها داراي توالي منطقي نمي

افكار مندرج در كتاب اخير نفي افكار كتاب اولي . اي مشهود است از لحاظ منطقي فاصله

ايـن نكتـه فقـط    (رسالة منطقي ـ فلسفي نيست  اي بر  ليكن كتاب دوم صرفاً رديه»  .است

بخشد اين است كه حـاوي فلسـفة زمـان يختگـي      و آنچه بدان اهميت مي) عارضي است

گشـايد و   فصل جديدي در تاريخ فلسـفه مـي  » تحقيقات فلسفي«فكر ويتگنشتاين است  

تنـاك،  هار(» .اثري است بلكي اصيل و ابتكـاري . ادامة  افكار ديگران يا تكميل آنها نيست

  ). 82ويتگنشتاين، ص 

دانند به نظر آنها نـه   مي  اما مفسراني نيز وجود دارند كه هر دو تفسير را اساساً نادرست

رساله است درست است و نه » بسط يافته«اين ديدگاه كه پژوهشهاي فلسفي به طور كلي 

ن در تقابـل بـا   به نظر آنها آنچه در فلسفه ويتگنشتاي. يكديگرند» نفي«اين ديدگاه كه آنها 

هاي پيشين و جديد تفكر اوسـت و ايـن مطلـب را نيـز از سـخن خـود        يكديگرند شيوه

                                           
1
- Justus Hartnack 
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ها را فقط در تبـاين   دومي«: توان استنباط كرد ويتگنشتاين در مقدمه پژوهشهاي فلسفي مي

ها،  پژوهش(» .توان در روشنايي به درستي ديد و به اتكاي زمينه شيوة قبلي انديشة من مي

كند كه اثر متأخر او را با شيوه تفكـر پيشـين    يتگنشتاين صرفاً به ما توصيه ميو«).  25ص

لذا صرفاً بايد روش متـأخر او را  . او يعني روش پيشين فلسفه پردازي او ـ مقايسه نماييم 

روش متقـدم او ملاحظـه كـرد در رسـاله، روش كـاملاً پيشـيني اسـت و        » نفي«به عنوان 

هاي بنيـادين كـه مركـب از     اي معمولي بپردازد تا به گزارهه فيلسوف بايد به تحليل گزاره

هـا روش   اما در پژوهش. هايند و بيانگر رابطه مستقيم زبان و عالم هستند برسد ابژه اسامي

تـوان   گويد كه يك صورت بنيادين را نمـي  دهد و مي پيشيني رساله را مورد حمله قرار مي

هـاي واقعـي زبـان را     پديـده ) تجربي(سين به نحو پيشيني معين كرد بلكه بايد به روش پ

بررسي كنيم در واقع همين تغيير در روشهاست كه شـكاف ميـان ويتگنشـتاين متقـدم و     

-13-62-63فن، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشـتاين، صـص   .ت.ك(دهد  متأخر را تشكيل مي

12.(  

  

  نقاط مشترك ميان دو دوره 

دو دوره حيـات فلسـفي او    صرف نظـر از تلقـي مفسـران و شـارحان ويتگنشـتاين از     

تـرين   از جملـه مهمتـرين  و اصـلي   . توان به نقاط مشترك و امتياز ميان آنها اشاره كرد مي

ادعاهاي كه در كل حيات  فلسفي او استمرار دارد اين ادعا است كه زبـان بـراي تفكـر و    
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كـي  به نظر وي  تفكر و انديشه به طور اجتناب ناپذيري مت. انديشه لازم و ضروري است

» كنم پس مـن هسـتم   من فكر مي«و وابسته به كاربرد زبان است اين ادعاي دكارت را كه 

مـن زبـان دارم   «: داند و معتقد است كه دكـارت بايـد در عـوض آن بگويـد     نادرست مي

توانيم مقدم بر يادگيري زبـان   به نظر ويتگنشتاين ما نمي. »كنم پس هستم بنابراين فكر مي

توانيم عالم را به طور صحيحي تصوير كنيم زيـرا   شته باشيم و نميهايي دا تفكرات و ايده

دهد و صرفاً به وسيلة كاربرد يـك زبـان    به نظر او اين زبان است كه واقعيت را شكل مي

البته او سـعي نـدارد كـه    . توانيم عالم پيرامون را درك كنيم و مشترك است كه مي عمومي

گويد توانايي ما براي ارائه و بيـان عقايـد    كه ميبگويد عالم مستقل از زبان وجود ندارد بل

البتـه بـه ايـن نظريـه     . هايمان درباره عالم صرفاً از طريق كاربرد زبان ممكن اسـت  و ايده

ويتگنشتاين انتقاداتي وارد است از جمله اينكه اگر اين نظريه درست باشد در آن صورت 

ايي به كار بردن زبان را ندارند و بايد گفت كه كودكان و حيوانات غير از انسان چون توان

تواننـد انديشـه و    انـد، لـذا نمـي    را كه مربوط به احساسات هستند را ياد نگرفتـه  مفاهيمي

تفكري دربارة عالم و احساسات خود داشته باشند و اين در حـالي اسـت كـه كودكـان و     

كننـد كـه ايـن     بندي اشياء عالم دارند، اما ويتگنشتاين فكر نمي حيوانات روشي براي طبقه

توان در پاسخ به اين اعتراض گفت كـه آنهـا يـك زبـان      نمي. كار بدون زبان ممكن باشد

سازد كه جهان را بـه يـك روش    خيلي ساده و ابتدائي دارند و همين زبان آنها را قادر مي

زيرا اين زبان بر طبق معيارهاي ويتگنشتاين يك زبان واقعـي  . ابتدائي تصور و درك كنند
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و همگـاني باشـد و از طريـق روابـط و كنشـهاي       ا به نظر او زبان بايد عمـومي نيست زير

اما سخت است كـه بتـوان ايـن زبـان ابتـدائي و سـاده       . متقابل، كاربردهاي آن زبان شود

  . كودكان و حيوانات را آموخت

)Silby, Wittgenstein: Meaning and Representation, p.1,4-5(   

و دوره ايـن عقيـده ويتگنشـتاين اسـت كـه سرچشـمه       هـاي د  يكي ديگر از پيوستگي

معضلها و معماهاي فلسفه سنتي اغلب نظريات بسـيار جالـب امـا غلـط و گمـراه كننـده       

بـه عنـوان دو   »  ذهن و عين«توان به تصور سنتي  از جمله مي. درباره عملكرد زبان است 

منطـق زبـان    هميبه نظر ويتگنشتاين ريشه اين تصور غلط، بـدف . جوهر مستقل اشاره كرد

اند و در اينگونه » موضوع ـ محمولي «هاي زبان روزمره به صورت  است زيرا اغلب گزاره

موضـوع ـ   «ها همواره محمـول بـه عنـوان اوصـاف و عـوارض هسـتند،  صـورت         گزاره

باعث اين تصور شده است كه » . . . دانم كه  من مي«، »من درد دارم«هاي  گزاره» محمولي

اين تصور غلط . شوند يا روح وجود دارد كه اعراض بر آن حمل مي جوهري به نام نفس

كنيم  شود كه مقتضيات گرامر سطحي و ظاهري زبان را واقعي فرض مي از اينجا ناشي مي

در حالي كه همين گرامر سطحي و ظاهري زبان صورت حقيقي واقعيت را پوشانده است 

ي موضوع ـ محمولي را نداشـت   بطوري كه اگر زبان روزمره چنين گرامر سطحي و ظاهر

واله، متافيزيك و فلسفه زبـان،  (آمدند  ديگر چنين فرضيات و تصورات غلطي بوجود نمي

شـوند، وظيفـه    لذا از آنجايي كه مسائل فلسفي از فهم غلط منطق زبان ايجاد مـي ) 98ص
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بـه منظـور آشـكار سـاختن سـاختار و صـورت         فلسفه وضوح بخشي جملات و انديشه

و تعيين مرزهاي زبان است البته ويتگنشتاين در دو دوره تفكرش اين وظيفـه   منطقي آنها

دهـد و مرزهـاي زبـان را بـه نحـو متفـاوت ترسـيم         را بر اساس دلايل متفاوتي انجام مي

اما با وجود اين وضوح بخشي و ترسيم مرز وظيفـه اصـلي فيلسـوف در هـر دو     . كند مي

بنابراين هدف كتاب آن است كه «: گويد مي خود ويتگنشتاين در مقدمه رساله. دوره است

در » . . . .يا شـايد نـه بـه انديشـه بلكـه بـه بيـان انديشـه مـرز نهـد          . به انديشه مرز نهند

كوشـيم كـه ماهيـت زبـان را      ما نيز در اين پژوهشها مي«: گويد پژوهشهاي فلسفي نيز مي

) 92شهاي فلسفي، بند ويتگنشتاين، پژوه( » .يعني كاركرد آن، و ساختارهايش را -بفهميم

علاوه بر اين در هر دوره معتقد است كه حدود زبان به موجب تركيب و نحـوه سـاختار   

اي كه در بـاب ماهيـت قضـايا     به عنوان مثال در رساله بر اساس نظريه. گردد آن مقدر مي

اي  دهد در پژوهشها نيز طبق نظريـه  دارد دين و اخلاق را در خارج از حدود زبان قرار مي

ه دربارة زبان و خصوصياتي كه يك زبان بايد داشته باشد زبان خصوصـي ـ زبـاني كـه     ك

فهمـد و ديگـري    بيانگر احساسات و عواطف فرد اسـت و صـرف خـود فـرد آن را مـي     

. داند زيرا خصوصيات يك زبـان را دارا نيسـت   تواند بفهمد ـ را يك زبان واقعي نمي  نمي

چند در هر دوره معتقـد اسـت حـدود زبـان بـه      البته هر ) 7هارتناك، ويتگنشتاين، ص (

گردد اما اين ساختار و حـدود زبـان در دوره    موجب تركيب و نحوه ساختار آن مقدر مي
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شود امـا در دورة دوم ديگـر اينگونـه نيسـت      اول از يك نظريه جامع و واحد استنتاج مي

  . اند بلكه خرده خرده از روابط دروني مواد زباني استخراج شده

توان گفت كه تفاوتهايي بنيـادين ميـان آراء    هايي ميان دو دوره، مي م پيوستگيعلي رغ

دو دوره وجود دارد كه براي فهم بهتر آنها لازم است آراء هر دوره به طور مفصل مطـرح  

و » ويتگنشــتاين متقــدم«گــردد بــدين منظــور مهمتــرين آراء ويتگنشــتاين در دو بخــش 

  .گردد مطرح مي» ويتگنشتاين متأخر«

  

  ويتگنشتاين متقدم  -1

يـاد  » ويتگنشـتاين متقـدم  «دوره اول فعاليت فلسفي ويتگنشـتاين كـه از آن بـا عنـوان     

شود كه در اين سـال بـراي    آغاز مي 1912شود از زمان ورود وي به كمبريج، در سال  مي

ترين اثـر   ترين و اصلي مهم. ي منطق نزد راسل به آنجا رفته بود تحصيل و تحقيق در زمينه

ي  توان فلسـفه  هاي آن مي فلسفي است كه با بررسي دقيق گزاره –ن دوره رساله منطقي اي

ي محوري و اصلي اين رساله درباره ماهيت زبان،  متقدم ويتگنشتاين را عرضه كرد مسئله

ترين موضوعاتي كه بـه هنگـام ورود ويتگنشـتاين بـه      در واقع مهم. جهان و منطق است 

شـوند دقيقـاً    هاي ياد داشتش مطـرح مـي   بعدها در دفترچه كمبريج مورد توجه وي بود و

: همان موضوعاتي بودند كه ذهن راسل را براي سالهاي متمادي به خود جلب كـرده بـود  

عـلاوه  . ها، صدق يا حقيقت منطقـي  اش با ابژه ي يك گزاره، رابطه ماهيت و اجزاء سازنده
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راي ويتگنشتاين جالـب و جـذاب   بر اين مطالب مسئله اراده ، نفس و جايگاه ارزش نيز ب

  .ي آثار شوپنهاور به اين مسائل كشيده شد بودند  كه احتمالاً تحت تأثير مطالعه

)Mason. Richard, Encvclopaedia, Routledge,p.846(  

ي علم، اخـلاق، ديـن و    ي فلسفه ويتگنشتاين علاوه بر اين مطالب، نظرياتش را درباره

به دليل همين جامعيت رساله است كـه فلسـفه متقـدم    . ستعرفان، در رساله ارائه كرده ا

ي فلسفي پرداخته اسـت و خـود     ي گسترده دانند كه به همه كامل مي ويتگنشتاين را نظامي

كرد كه راه حل مسـائل فلسـفي را    ويتگنشتاين نيز پس از اتمام اين كتاب، چون خيال مي

  . ه را رها كردتوسط راسل فلسف 1922يافته است پس از چاپ آن در سال 

گروهـي  . ارزيابيهاي مختلفي در باب اين دوره و مهمترين اثرش صورت گرفته اسـت 

فلسـفي،   -ي منطقـي  ي اوليـه ويتگنشـاين و رسـاله    همچون راسل، معتقدنـد كـه فلسـفه   

  .داند ارزش مي ي بعدي او را ناچيز و بي محصول نبوغ اوست، هر چند راسل فلسفه

اش ارزش قائلنـد و نـه بـراي     ي اوليه نه براي آثار دورهگروهي نيز همچون كارل پوپر 

ي  ي وين نيز رساله اعضاي حلقه) 177برآين مگي، فلاسفه بزرگ، ص . (ي دوم آثار دوره

دانند از جمله مهمترين عناصـر ايـن    ي عطفي در تاريخ فلسفه مي منطقي ـ فلسفي را نقطه 

تحليلي قرن بيستم به شـمار آورده   ي ي آنها رساله  نقطة عطف فلسفه رساله كه به واسطه

گـري  و   توان به ارائـه تفسـيري جديـد در بـاب ماهيـت انديشـه و حكايـت        شود مي مي

حسـن والـه،   . (همچنين برداشتي نو از فلسفه به عنوان تحليـل نقادانـة زبـان اشـاره كـرد     
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صرف نظر از نظريات و ارزيابيهـاي مختلـف در   ). 14-16صص. متافيزيك و فلسفة زبان

توان گفت اين اثر يكي از بزرگترين و همچنين دشوارترين آثار كلاسـيك   رساله، مي باب

ي آن و همچنـين در   خود ويتگنشتاين در مورد دشواري اين اثـر در مقدمـه  . فلسفي است

گويد كه اين گونه نيست كه هر كس بـا خوانـدن ايـن رسـاله،      اي به فرانك رمزي مي نامه

احتمالاً اين كتاب را تنها كسي خواهد فهميد كـه خـود   «د هاي وي را بفهم بتواند  انديشه

ـ داشـته     هايي كه در آن بيان شده است را يـا ـ دسـت كـم شـبيه آن انديشـه       قبلاً انديشه

  ) ي منطقي ـ فلسفي ي رساله مقدمه(» است

رسـاله  . رمز آميز نگـارش آن اسـت    يكي از مهمترين دلايل دشواري آن سبك و شيوه

بنـدي   مات قصار است كه بر حسب يك دستگاه اعداد اعشـاري تقسـيم  اي از كل مجموعه

توان هر بندي از آن را قسـمتي از    اند و مي گذاري شده مطالب آن شماره شده است، تمامي

اند كه هر  گذاري شده ي اصلي آن با اعداد طبيعي شماره هفت گزاره. يك استدلال دانست

هاي فرعي دارند كه  با اعداد اعشاري  هفت گزارهي  شماره  ي يك از آنها به استثناي گزاره

،  1/1ي  باشـند مـثلاً گـزاره    ي اصـلي مـي   اند و در واقع توضيح جملـه  گذاري شده شماره

ي كتاب، تحت تأثير روش علامـت نگـاري    اين جنبه. ي يك است ي شماره توضيح گزاره

ند مطالب يا اعـداد  اما هر چ. فرگه است و ترتيب مطالب آن به مانند روش اسپينوزا است

اند اما نظم قياسي ندارند زيرا بـه عنـوان مثـال در حـالي كـه بنـدهاي        گذاري شده شماره
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اند هستند باز هم بندهاي مربوط بـه عـالم    مربوط به عالم به بندهاي راجع به زبان مربوط

  )44لاگوست، فلسفه در قرن بيستم، ص .  (در ابتداي رساله آمده است

بخشـي  . . .  «: گويد فلسفي مي -مورد دشواري متن  رساله منطقي ديويد پيرس نيز در

ي روشن بـراي   از اين دشواري مربوط به ساختمان پيچيده كتاب است كه پيدا كردن نقطه

» .سازد، مسلماً راه ورود به آن تشريح جمـلات آن نيسـت   ورود به درون آن را دشوار مي

يتگنشتاين تا حدودي رفع شد و با عنايت بـه  اما اين دشواري رساله با انتشار آثار بعدي و

  . اين آثار فهم آن آسانتر گرديد

او » اين كتاب با مسائل فلسفي سرو كار دارد«: گويد ي رساله مي ويتگنشتاين در مقدمه

منطـق   ي آن مسائل فلسفي را كـه از بـدفهمي   ي راه حلي است كه به واسطه به دنبال ارائه

در مورد منطق واقعي زبان معتقد است صـورت منطقـي   . كند گيرد حل مي زبان نشأت مي

واقعي زبان و جملات همان صورت دستوري آنها نيست بلكه بايد ميان صـورت منطقـي   

  . و صورت دستوري جملات قائل به تمايز شد

به نظر ويتگنشتاين و راسل منطق حقيقي زبان چيـزي فراسـوي شـناخت كاربردهـاي     

: كنـد  رساله اين مسئله را مطـرح مـي   0031/4ي   گزاره معمولي زبان است ويتگنشتاين در

خدمت راسل در اين است كه نشان داد شكل ظاهراً منطقي يك گزاره نبايد شكل واقعي «

كنند كـه صـورت    اين در حالي است كه بسياري از اصحاب متافيزيك گمان مي» آن باشد

در تحليل منطقـي  به عنوان مثال ارسطو . منطقي جملات همان صورت دستوري آنهاست
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خود بيشتر به  تحليل دستوري و تحليل موضوع ـ محمولي توجه دارد و به عبارت ديگر  

دانـد امـا ايـن اشـتباه      ها را همان تحليل دستوري و گرامري آنها مـي  تحليل فلسفي جمله

شود كه براي جلـوگيري   معنا و كاذب مي است و سبب پيدايش آراء و نظريات فلسفي بي

ها بايد به تحليل منطقي زبان پرداخت و بدين ترتيب حدود واقعـي زبـان را   از پيدايش آن

در واقع موضوع اصلي رساله نوعي فلسفه شناسـي مبتنـي بـر زبـان شناسـي      . ترسيم كرد

بر همين اساس متافيزيك را به عنـوان يـك   ) 16دكتر احمدي، فلسفيه تجليلي، ص(است 

داند كه از طريـق نقـد زبـان و تبيـين      مي كند و آن را صرفاً نوعي فعاليت معرفت نفي مي

آنچـه  «و » آنچه قابل انديشيدن اسـت «ها، مرز ميان  منطقي انديشه و وضوح بخشي گزاره

ي  كند البته بايد اين نكتـه را متـذكر شـد كـه مسـئله      را روشن مي» قابل انديشيدن نيست

ني بـود كـه   نقادي زبان اولين بار توسط ويتگنشتاين مطرح نشده اسـت، بلكـه ايـن مـوت    

نخستين بار فلسفه را معادل نقد زبـان دانسـت وي بـه پيـروي از كانـت هـدف خـود را        

اما از آنجـا كـه   . دانست دانست و روش خود را نقد زبان مي برانداختن تفكر متافيزيك مي

دانست نقادي وي از زبان، يك نقادي تجربه گرايانـه   شالوده و اساس زبان را احساس مي

كند، به همـين  خـاطر اسـت كـه      ي از روانشناسي اجتماعي تلقي مياست كه آن را بخش

» ي تحليل تجربـه گرايانـه  «ي خود را نقطه مقابل  در فلسفه» نقد منطقي زبان«ويتگنشتاين 

علاوه بر موتني، كارل كراوس كه نقادي چيره دست بود با تحليل خود . دانست موتني مي

تـوان از جملـه    هرتـز را نيـز مـي   . گذاشـت در باب زبان، اثري ژرف بر ذهن ويتگنشتاين 
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كساني دانست كه بر تفكر ويتگنشتاين تأثير گذاشته است او به دنبال شناخت ماهيت علم 

ي آن از عناصر متافيزيكي و انتزاعي بود و عقيـده داشـت كـه وظيفـه بازسـازي       و تصفيه

اً راجـع بـه   هايي شود كه عمـدت  فلسفي دانش مكانيك اين است كه مانع بروز شبه  مسئله

ي شـفاف عناصـر مـا     ماهيت نيرو، الكتريسيته و غيره است و اين ممانعت از طريق ارائـه 

و  404-406واله، متافيزيك و فلسفه زبان، صـص  . (گيرد تقدم دانش مكانيك صورت مي

19 (  

  

  ماهيت زبان و نسبت آن با جهان

پـردازد   به آنها مـي همانطور كه قبلاً گفته شد مهمترين موضوعات و مسائلي كه رساله 

روش تحقيـق و پـژوهش ويتگنشـتاين در ايـن     . ماهيت زبان و نسبت آن با جهان اسـت 

كتاب بدين صورت است كه،  ابتدا ماهيـت و سـاختار زبـان را از طريـق منطـق اسـتناج       

پـردازد خـود    كند و سپس از طريق ماهيت و ساختار زبان به استنتاج ساختار عالم مـي  مي

اثرمن از بنيادهـاي  «: كند هاي يادداشت تصديق مي ن مطب را در دفترچهويتگنشتاين نيز اي

قبـل از ويتگنشـتاين،    (Notebooks p.79)» .منطق به ماهيت جهان گسترش يافتـه اسـت  

راسل نيز مايل بود كه ماهيت و اساس واقعيت را از زبان استنتاج كند، او معتقد بود كه ما 

اي در بـاب   به معرفـت قابـل ملاحظـه   » ور و نحو زباندست«توانيم با استفاده از مطالعه  مي

اما اين همان نظريه ويتگنشتاين نيست زيـرا بـه نظـر وي زبـان     . ساختار عالم نائل شويم
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جـوهر و ماهيـت   (اند، از اين رو منطـق قضـايا    بخشي از عالم است و خود قضايا، فاكت

ز يكي به ديگـري وجـود   گيري ا همان منطق عالم است و هيچگونه استنتاج و نتيجه) آنها

داننـد، تصـوراتي    او معتقد است تصوراتي كه عـالم را آنسـو و فراتـر از زبـان مـي     . ندارد

ما نبايد فكر كنيم كه زبان و واقعيـت بـه دو قلمـرو جداگانـه     . معنايند و بايد رد شوند بي

در  .ها را در يك اتاق در نظـر بگيريـد   نظم و آرايشي از ميزها و صندلي. شوند مربوط مي

تـوان   اي مناسب بيان شود امـا مـي   ام داريم كه ممكن است در قضيه اينجا ما يك وضعيت

تـوانيم يـك     ها را به عنوان يك قضيه در نظر گرفت مـا مـي   نظم و ترتيب ميزها و صندلي

را به جاي اينكه  مشـتمل بـر علائـم نوشـتاري بـدانيم، آنـرا متشـكل از        » گزاره -نشانه«

تابها تصور كنيم در آنصورت نظم و تربيت فضاي اين اشياء بيـانگر  ها و ميزها و ك صندلي

علت اينكـه ويتگنشـتاين   ) Parkinson, Encyclopeadia, p.31(معني گزاره خواهد بود

توان ساخت عالم را از طريق زبان ساخت و ماهيت زبان بيـان كـرد ايـن     معتقد است مي

پـذير باشـد    با معنا بتوانـد امكـان  است كه طبق نظرية تصويري به منظور اينكه يك جمله 

وار منعكس كند از آنجايي كه سخن با معنـا امكـان    ساختار زبان بايد ساختار عالم را آئينه

توانيم با تحليـل سـاختار زبـان ، سـاختار      ايم كه مي پذير است لذا در موقعيتي قرار گرفته

  . جهان را كشف كنيم
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  شناسي رساله هستي

كند كه از بنيادهاي منطق بـه   خود را بدين گونه تعريف ميهر چند ويتگنشتاين روش 

يابد اما در متن نهـايي رسـاله جهـت و مسـير آن بـه صـورت        ماهيت جهان گسترش مي

ي  هايي كه اساس هسـتي شناسـي فلسـفه    زيرا رساله با گزاره. وارونه صورت گرفته است

  : گويد زمينه ميدر اين  1فن. ت. ك. شود دهند آغاز مي ويتگنشتاين را تشكيل مي

آيند، بهتر است آنها را به عنوان نتـايج آنچـه    ها در ابتدا مي هر چند اين گزاره«

شود زيرا ايـن   تبيين ماهيت جهان نخست ارايه مي. آيد ملاحظه كرد كه سپس مي

معناي اين . آيد دلالت دارد و لازمه آن است ي زبان كه سپس مي تبيين برآن نظريه

درك كـرد مگـر تبيـين وي از ماهيـت      توان به تمامي را نمي گزاره هاي متافيزيكي

  ) 19-20مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، صص . فن( ».زبان را بفهميم

  :  نيز معتقد است كه 2جان پاسمور

ي نوعي جهانشناسي بي واسطه و شهودي نيسـت،   آغاز واقعي رساله، عرضه«

ي آن چيـز   جهان همـه «چون هاي جهان شناسي  هر چند كه ظاهراً رساله با گزاره

ي  ي شـروع آن ارائـه   بلكـه نقطـه  . شود شروع مي. . . . »است كه وضع واقع است

  ».اي در باب معنا يعني نظريه تصويري است نظريه

                                           
1
- K.T.Fan 

2
-Passmore 
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 )Passmore, A Hundered Years of  Philosophy, p. 352(  

معضـلات  ي عالم را كه يكـي از مهمتـرين    صرف نظر از اينكه چرا ويتگنشتاين مسئله

فلسفي است در آغاز رساله آورده است، به جاي اينكه بر طبق روش پژوهشي خود بايـد  

توانسـت در ارائـه    تـوان گفـت كـه او نمـي     كـرد، مـي   آن را بعد از ماهيت زبان مطرح مي

اعتنـا باشـد، او    نسبت به وضعيت هسـتي شناسـي عـالم بـي    » تصوير«و » زبان«تئوريهاي 

را به عنوان بخش بنيادي تئوري زبان در كتاب خود بياورد بايست هستي شناسي عالم  مي

فرض عـالم امـري    تا نيازهاي هستي شناسي ساختار زبان را مرتفع سازد و همچنين پيش

ي آن امكـان   ي تصوير بر پايه لازم و ضروري است تا بدين ترتيب بحث از زبان و نظريه

اين بـراي شـروع رسـاله بـا يـك      در واقع يكي از مهمترين دلايل كه ويتگنشت. پذير باشد

اش بـود   بحث مبتني شناسانه اين است كه طرح نظريه هستي شناسانه اقتضاي نظرية زبان

داند و تنها كاركرد ذاتي آن را تصـوير كـردن    زيرا در اين دوره زبان را تصوير واقعيت مي

ريـف و  كنـد يـك تع   به همين خاطر بايد از واقعيت كه زبان آن را بازنمايي مـي . واقعيت

  )169-170، صص»دربارة عامل و دربارة يقين«ديباچ، . (توضيح كلي ارائه كند

پـردازيم كـه در آن يـك     بر همين اساس ابتدا به هستي شناسي فلسفه ويتگنشتاين مـي 

اما قبل از آن بايد متـذكر شـويم كـه    . نگرش امنيتي را، تحت تأثير راسل ارائه كرده است

يك رشته قضاياي تجربي نيست بلكه ايـن قضـايا بـر    هستي شناسي ويتگنشتاين متضمن 

ايـن  . خاسته از نگرشهاي شهودي اويند كه از ساختار و ماهيت زبان استنتاج كرده اسـت 
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قضايا بيانگر اين مطلب هستند كه اگر قرار است قضيه يا جمله خبري بـا معنـايي وجـود    

يكي از مهمتـرين عناصـر   به عنوان مثال . داشته باشد، در آنصورت عالم بايد چگونه باشد

تـرين و   هسـتند كـه نهـايي    1هستي شناسي فلسفه ويتگنشتاين، رعيان يا ابژه هـاي بسـيط  

ويتگنشتاين هيچ نمونه اي از اين اعيان را . دهند ترين مؤلفه هاي عالم را تشكيل مي بسيط

 امـا معتقـد  . كند كند و به جهل خود نسبت به چگونگي و ماهيت آنها اعتراف مي ذكر نمي

است كه وجود آنها لازم و ضروري است و اين ضرورت وجود آنها را از ماهيت زبـان و  

كند به اين ترتيب كه در تحليل گزاره هـا بـراي كشـف     تعيين معناي گزاره ها استنتاج مي

صورت منطقي حقيقي آنها و كشف معناي آنها، تحليل بايد به پايان برسـد امكـان نـدارد     

منتهـي   2از آنجا كه هـر تحليلـي بـه گـزاره هـاي بنيـادين      . يابد تحليل تا بي نهايت ادامه

يا نامهايند، لذا بايد چيزهاي بسيطي وجود داشته باشد كه بـا    شود كه مركب از اسامي مي

حال اگر اين اعيان بسيط وجود نداشـته باشـند در آنصـورت ايـن     . اين نامها مطابق باشند

از سوي ديگر از آنجايي كه معناي . اهند بودگزاره ها بدون مرجع و در نتيجه بي معنا خو

همه گزاره ها در نهايت مبتني بر معناي گزاره هاي بنيادين است، حال اگـر گـزاره هـاي    

بنيادين بدون مرجع و بي معنا باشند، در آنصورت همه گزاره ها بي معنا خواهنـد بـود و   

                                           
1
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ذا اعيـان بايـد وجـود    اما اين نادرست است ل. هيچ گزاره معنا داري وجود نخواهد داشت

  )28مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، ص . فن. (داشته باشند

مهمترين مشخصه  هستي شناسي ويتگنشتاين نگاه اتميستي او به عالم است، همانطور 

در واقع سعي و تلاش اصـلي ويتگنشـتاين   . كه اين نگاه اتميستي را در باب زبان نيز دارد

به عناصر و مؤلفه هاي بنيادينشان تقليـل دهـد و بـر     اين است كه هم عالم و هم زبان را

اساس نظريه تصويري، تناظر يك به يكي ميان عناصر عالم و زبان بر قرار سـازد كـه بـر    

. طبق اين تناظر، عناصر و مؤلفه هاي زبان بيانگر و تصويرگر عناصر و مؤلفه هاي عالمند

 2هـاي امـور   يا  وضعيت 1قعيتهابر اساس نگرش اتميستي ويتگنشتاين، عالم به مجموعة وا

.  دانـد  هـا مـي   اي از ابژه برخلاف نظريه سنتي كه عالم را مجموعه) 1ارساله،(يابد  تقليل مي

تـرين عنصـر     ها بسيط هاي امور واقع به نوبه خود تركيبهايي از ابژه هايند اين ابژه وضعيت

شوند  كديگر تركيب ميباشند كه به روشهاي گوناگون و معيني با ي تشكيل دهندة عالم مي

اما تركيب آنها با يكـديگر بـر طبـق خصوصـيات     . كنند و حالتهاي امور واقع را ايجاد مي

گيرد و به واسطه خصوصيات منطقـي و ذاتـي اسـت كـه      منطقي و ذاتي شان صورت مي

  . شود امكانات و احتمالات تركيب با ابژه هاي ديگر تعيين مي

(Standford Encyclopedia of Philosophy, p. 3-4) 

                                           
1
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ويتگنشتاين توضيح اين نگرش اتميستي را در ابتداي رساله آورده است كه بر طبق آن 

كند و در توضيح  تعريف مي) 1رساله،(» مجموعه تمام چيزهايي كه واقعيت دارد«عالم را 

) 1/1رساله، (» .جهان مجموعه واقعيتها است و نه مجموعه ي چيزها«: گويد اين گزاره مي

كند زيرا همانطور كه ويتگنشتاين جهـان   طلب در مورد ساختار زبان نيز صدق ميهمين م

داند و  زبان را نيز مجموعه گزاره ها مي. داند و نه مجموعة چيزها را مجموعه واقعيتها مي

  : داند نه واژه در نظريه زبانشناختي خود واحد بنيادي معنا را جمله مي

نيسـت  » چيزهـا «اسـت و انباشـته از   تشكيل شده » وضعيت امر«از » واقعيت«

يعني جهان فراهم آمده از چيزهاي پراكنده و بـي ربـط و جداگانـه نيسـت بلكـه      

بايد   مجموعه اشياي به هم مرتبط است بنابراين به جاي جستجو از مدلول اسامي

به نسبت ميان آنها توجه كنيم و از سـازگاري و ناسـازگاري قضـاياي بـر وي در     

دكتر احمدي، فلسـفه تحليلـي   (» .ها با عالم خارج سخن بگوييمبردارندة اين نسبت

  )20-21زباني، صص

دانـد، نـه    هاوارد ماونس درباره علت اينكه ويتگنشتاين عالم را مجموعة امور واقع مـي 

  :گويد مجموعه اشياء مي

اگر بگوييم عالم مجموعه اي از اشياء است، نحوه تأليف جور شدن اشـياء را  «

.. اشياء فقط به صورت عناصر مقومه امور واقع وجود دارند. مسكوت گذاشته ايم

به همين دليل است كه عالم نه فقط از اشياء تشكيل شده است و به اعتبـاري نـه   
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فقط مجموعه اي از امور واقع اسـت بلكـه عبارتسـت از امـور واقـع در فضـاي       

  ) 30فن، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، ص (» .منطقي

و » امـر واقـع  «كرديم ويتگنشتاين در تعريف عالم، تمايزي ميـان   همانطور كه ملاحظه

شـود و   اما بايد بگوييم كه هر چند او ميان آنها تمايز قائل مي. شود يا ابژه قائل مي» شيء«

براي فهم بهتـر  . داند با اين حال ارتباطي ميان آنها بر قرار است امر واقع را عين شيء نمي

منظـور  . تگنشتاين از اين دو واژه در نظـر دارد، توجـه كـرد   اين مطلب بايد به آنچه كه وي

همان اشياء عادي و فيزيكي كه موضوع تجربه روزمـره هسـتند از   » شيء«ويتگنشتاين از 

كـه جـزء   » شيء يـا عـين  «زيرا طبق نظر ويتگنشتاين . نيست.... قبيل ميز، سنگ، تخته و 

باشند و مركـب از اعيـان ديگـر     ط مييا نامها هستند، بسي متناظر آنها در زبان همان اسامي

ايـن اعيـان    ساده تري نيست و اسـامي  نيستند و براي درك معناي اسم آنها نيازي به اسامي

توان بي واسطه دريافت، در حالي كه اشياء و اعيان فيزيكـي پيرامـون مـا كـه      بسيط را مي

توان بـا   نها را ميآ اند و اسامي موضوع تجربه روزمره ما هستند، از نظر ويتگنشتاين مركب

. سـاده بازگردانـد   ساده تري توصيف و تحليل كـرد و معنايشـان را بـه ايـن اسـامي      اسامي

تـوان   ويتگنشتاين معتقد است كه اين اشياء بسيط را نمي) 46هارتناك، ويتگنشتاين، ص (

توانيم زبـان را بـراي حكايـت از آنهـا اسـتفاده  كنـيم        توصيف كرد، تنها شيوه اي كه مي

توانيم آنها را توصيف كنيم اين اسـت كـه اگـر بخـواهيم      علت اينكه نمي. ن آنهاستناميد

خـاص ديگـر تحليـل كنـيم، امـا ايـن        آنها را وصف كنيم، بايد به مولفه هايشان يا اسامي
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در زبان نيز عنصر زباني متناظر  با . باشند اند و مركب نمي امكانپذير نيست زيرا آنها بسيط

اين عنصر ابتدايي زبـان تعريـف   . اند ا يا نامها هستند، نيز بدين گونهها كه همان اسمه ابژه

دهد كه اين عنصـر صـرفاً بـه واسـطه ي      ناپذير است و اين تعريف ناپذيري آن نشان مي

ارتباطش با چيزي كه معرف و بيـانگر آن اسـت معنـا دارد و در كسـب معنـا نيـازي بـه        

  )Encyclopaedia, Routledge, p.760. (ديگر ندارد اسامي

از سوي ديگر، اين اعيان بسيط هيچگونه خصوصيت و ويژگي ندارند كـه بـر اسـاس    

توانسـتند   زيرا اگر خصوصـيتي داشـتند در آنصـورت نمـي    . آنها، بتوان آنها را وصف كرد

بسيط باشند و از آنجايي كه هيچگونه خصوصيتي ندارند لذا تغييري در آنها نسبت به اين 

توان فرض كرد كه يك ابـژه از وجـود بـه عـدم      حتي نميگيرد  خصوصيات صورت نمي

. شـود  كنـد زيـرا وجـود ابـژه از قبـل در كـاربرد نـام متنـاظر بـا آن فـرض مـي            تغيير مي

)Parkinson, Ency clopaedia, P.32  (   بر اساس همين بساطت و عدم تركـب ابـژه از

: گويـد  سون ميخصوصيات است كه يكي از مفسران انديشه هاي ويتگنشتاين، دانالد هاد

جوهر بـر  . كرد همان است كه ارسطو از جوهر نخستين اراده مي» شيء«ظاهراً مرادش از «

جوهر يك چيز همان است كه همـة اوصـاف آن چيـز    . اساس اين نظر، ضرورتي منطقي

، »فـي نفسـه   X«  منطقاً متمايز است از ...... بتوان گفت»  X«هر آنچه درباره . عارض آنند

» X« نهاد ناشناخته و جوهر بود موجود در عالم واقع، كه ما به ازاء اسـم   يعني همان زير

» بسـاطت اعيـان  «ويتگنشـتاين در مـورد   ) 30هادسون، ويتگنشتاين، ص(» .در زبان است
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توان گفت  به اعتباري مي«به نظر او . دقت بسيار زيادي داشت و حتي از راسل دقيقتر بود

را » اين سـفيد اسـت  «اما راسل جملاتي همچون ) 0232/2رساله، (» اند ابژه ها بدون رنگ

ويتگنشـتاين ايـن نظريـة    . داند كه متضمن يك اكر واقع بسيط اسـت  قضيه اي بنيادين مي

توانند بسيط باشند زيرا بـر اسـاس نظـر وي،     پذيرد و معقتد است رنگها نمي راسل را نمي

راند، و از بود يا نبود يـك  مستقل از يكديگ«كه مركب از اعيان بسيط هستند  فاكتهاي اتمي

) 061/2-2رساله (» .توان بود يا نبود وضعيت امر ديگري را استنتاج كرد وضعيت امر نمي

تـوان   مـي » اين سفيد اسـت « يابد زيرا از گزاره ي  اما اين شرط در مورد رنگها تحقق نمي

دهـد كـه    و اين نشـان مـي  )  3571/6رساله ( را استنتاج كرد » اين قرمز نيست« گزاره ي 

رنگها بسيط نيستند و قضايايي كه در مورد آنهاست نيز به طور كامل هنوز تحليـل نشـده   

خود ويتگنشتاين هيچ نمونه اي از اعيان بسيط و همچنـين گـزاره هـاي ابتـدايي كـه      . اند

كنـد و در زمـان نگـارش رسـاله      اند، ارائه نمـي  متناظر با اين اعيان  بسيط مركب از اسامي

تـوان ماهيـت و    ه هر چند در وجـود ايـن اعيـان شـكي نيسـت امـا نمـي       عقيده داشت ك

همانطور كه قبلاً گفتيم وجود آنها را بطور پيشيني نـه تجربـي از   . چگونگي آنها را فهميد

  : كند ماهيت زبان و تعيين معناي گزاره ها استنتاج مي

بـدي و  يعني عناصر كاملاً بسيط، ا» اعيان«تعيين معنا مستلزم اين امر است كه 

علاوه بر اين رابطه ميان زبان و واقعيت نيز در  …لامتغيير بايد وجود داشته باشند
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»             .گيـرد  قـرار مـي   ]نسبت ميـان اسـماء سـاده و اعيـان بسـيط       [ اين سطح اساسي

)Encyclopaedia, Routledye, p.760(  

ط سـخن گفـت،   توان درباره چگونگي اعيان بسي هر چند ويتگنشتاين معتقد است نمي

كـه از تركيـب ايـن    )  021/2رسـاله  ( دانـد   اما اين اعيان بسيط و ثابت را جوهر عالم مي

آيند ژان لاكوست  عناصر ثابت، صور خارجي متغيير، يعني حالات و اوضاع امور پدپد مي

  :  گويد در اين زمينه مي

د احتمال دارد كه ويتگنشتاين اين امور را به عنوان يك شرط ضـروري وجـو  «

شوند، درك و  وقايع و اوضاع و حالات اشياء كه قضايا با آنها صادق و كاذب مي

شود، ثباتي كه اگر نبود  است كه ثبات تضمين مي» امور«استنباط كرده باشد با اين 

لاكوست، فلسفه در قـرن بيسـتم،   (» .توانستيم هيچ چيز درباره ي عالم بگوئيم نمي

  )48ص 

گويـد اينهـا بـر     كه مركب از اشياء و ابـژه اسـت مـي   »  عامر واق«ويتگنشتاين در باب  

اند و عناصري كه آن شيء مركب را  باشند، بلكه مركب خلاف شي يا ابژه امر بسيطي نمي

توانسـتند بـه صـورت ديگـري نيـز       آيند ولي مـي  سازند به هيأت تأليفي خاص در مي مي

 ـ » امـر واقـع  «به همين خاطر است كه . تركيب شوند نـه  (اط هـاي ممكـن   را همـان  ارتب

از آنجـايي  . داند كه وجود بالفعل و تحقق عيني يافته انـد  ميان اشياء يا اعيان مي) ضروري

كه عالم نيز مركب از اين امور واقع است و اين  امور واقع نيز ارتباط هـاي ممكـن ميـان    
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ز توان وجود يك وضعيت امر را ا اند لذا هيچ ضرورتي در جهان وجود ندارد و نمي اشياء

وجود وضعيت امر كاملاً متفاوت ديگري استنتاج كرد، بر همين اسـاس اسـت كـه ديگـر     

گويـد   توانيم استنتاج به وضعيت امور آينده داشته باشيم و ويتگنشتاين به وضوح مـي  نمي

) 36311/6رسـاله  (توانيم بدانيم كه آيا خورشيد فردا طلوع خواهد كرد يا نه  كه ديگر نمي

اند، گزاره هاي حقيقي زبان نيز كه  واقع، ارتباط هاي ممكن ميان اشياءاز آنجايي كه امور (

گويند كه اشياء چگونه انـد، نـه اينكـه چگونـه      تصويرگر اين امور هستند صرفاً اين را مي

بايد باشند و لذا استنتاج گزاره هاي حقيقي از يكديگر نيز امكان ندارد مگر اينكه ارتبـاط  

  )22مالكوم، تشبيه نفس به جستم، ص . (جود داشته باشددروني و ساختاري بين آنها و

گيــرد  در زمينــه ي اينكــه چگونــه ارتبــاط هــاي ممكــن در امــور واقــع صــورت مــي

گويد هر ابـژه صـورت    براي هر ابژه است و مي 1ويتگنشتاين قائل به يك صورت منطقي

ديگـر را   منطقي خاصي دارد كه  به واسطه ي آن، تنها امكان تركيب با ابژه هـاي خـاص  

تـوان   دارد و تنها  به لحاظ  همين ارتباط هاي ممكني كه با ديگر ابژه ها و اشياء دارد مـي 

هـم  «توان يك شيء يا ابـژه را در نظـر گرفـت     آن را در نظر گرفت وگرنه به تنهايي نمي

توان موضوعهاي فضايي را بيرون از فضا و موضـوعهاي زمـاني را بيـرون از     چنانكه نمي

توانيم هيچ موضـوعي را جـداي از امكـان پيونـدش بـا       شيم، به همانگونه نميزمان بيندي

از نظر ويتگنشتاين ا امكـان تركيـب   ) 0121/2رساله (» موضوعهاي ديگر به انديشه آوريم

                                           
1
-Logical Form 
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از جملـه ذاتيـات هـر    . اي  با ديگر  در يك وضعيت امر، ذاتي آن است و ارتباط يك ابژه

ر وضع امور ممكن خاصـي  را دارد ويتگنشـتاين   چيز اين است كه آن چيز امكان وقوع د

علاوه بر اينكه براي شيء به يك صورت منطقي قائل است، صورت منطقي عـالم را نيـز   

صورت منطقي عـالم را بـا صـورت    . كند كه  عبارت است از روابط ميان اشياء مطرح مي

ت كـه  داند كه به واسطه ي همين اشتراك در صورت منطقـي اس ـ  منطقي زبان مشترك مي

بر حسب اقسـام  ) عالم( اين صورت منطقي امر واقع . تواند عالم را بازنمايي كند زبان مي

» امر واقـع «ويتگنشتاين به دو نوع . شود اعيان و اشيايي كه مقوم امر واقع هستند تعيين مي

است كه امـور واقـع    2 است و ديگري امر واقع اتمي 1قائل بود كه يكي امر واقع مولكولي

كـه هسـته ي    امـر واقـع اتمـي   . شوند حاصل تركيب  آنهايند و به آنها تحليل مي مولكولي

صـرفاً   است امـا وضـع واقـع اتمـي    ) 01/2رساله (» تركيبي از اشياء«نخستين جهان است 

روابـط ويـژه اي بـر قـرار       انبوهي از اشياء نيست بلكه بين اين اشياء در يك وضع اتمـي 

همان گزاره هاي بنيادين است كه مركـب    ر واقع اتمياجزاء متناظر زبان با اين امو. است

همانطور كه وضع واقع صرف مجموعـه اي  .  باشند به عنوان معرفهاي ابژه ها مي از اسامي

بلكه بين كلمات ) 141/3رساله (از اشياء نيست، گزاره نيز صرفاً انبوهي از كلمات نيست 

  )33يزيك و فلسفه زبان، صواله، متاف.) (يك گزاره روابط ويژه اي بر قرار است

                                           
1
- Sach lagen 

2
- Sachver halten 
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  »انديشه«و » تصوير«ماهيت 

ويتگنشتاين  بعد از بيان اصول و مبادي هسـتي شناسـي بـه طـرح ماهيـت انديشـه و       

ي معروف  پردازد اين انتقال از طريق اين ايده تصوير و از آن پس به طرح ماهيت زبان مي

او وينگشتاين  قبل از . اند گيرد كه انديشه و گزاره تصوير واقعيت ويتگنشتاين صورت مي

ي ماهيـت   اينكه وارد مبحث ماهيت انديشه و زبان شود به طور مختصـر در ابتـدا دربـاره   

تـوانيم واقعيـت را بازنمـايي كنـيم      ما از طريـق يـك تصـوير مـي    . گويد تصوير سخن مي

» آيـد  تصوير مدل واقعيت به شمار مي. است  …تصوير نمايانگر وضع در فضاي منطقي «

هر تصـويري از عناصـر و اجزايـي تركيـب شـده اسـت كـه مقـوم         ) 11/2،  2/2ه رسال(

كنـد و   اي در عالم واقعيـت را بازنمـايي مـي    تصويرند هر يك از اين اجزاء و عناصر، ابژه

. كنـد  تركيبي از اين عناصر تصوير، تركيبي از ابژه ها را در يك وضعيت امر بازنمايي مـي 

ترتيب و رابطه اي وجود دارد، همين رابطه نيـز ميـان    همانطور كه ميان ابژه هاي واقعيت

ويتگنشتاين همانطور كه روابط ميـان  . عناصر تصوير كه معرف اين ابژه هايند وجود دارد

كند، روابط ميـان عناصـر تصـوير را     ابژه هاي واقعيت را صورت منطقي واقعيت تلقي مي

ر، خواه در انديشه يا در زبـان،  ساختار منطقي تصوي. نمايد معرفي مي» ساختار تصوير«نيز 

كنـد  لـذا    همشكل و همريخت ساختار منطقي وضعيت امر واقعي است كه بازنمايي مـي 

يك نوع اشتراك ميان تصوير و واقع در صورت منطقي شان وجود دارد، در صـورتي كـه   

) 161/2رسـاله  . (تواند امر واقـع را بازنمـايي كنـد    اين اشتراك در ميان نباشد تصوير نمي
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يابـد ناشـي از همـين     ي تصويريي كه ميان تصوير و چيز تصـوير شـده تحقـق مـي     رابطه

اشتراك در صورت و هم آرايي و تطابق عناصر آنهاست و همين هم آرائي است كه ايـن  

  )1514/2و  1515/2رساله (ي واقعيت باشد  دهد تا تصوير كننده امكان را به تصوير مي

تعريـف  » دارد چه را كه يـك تصـوير مجسـم مـي    آن«ويتگنشتاين معناي يك تصوير را 

آنچـه  «: و معتقد است معناي آن متمايز از صدق و كذب آن است) 221/2رساله (كند  مي

كند، آن را مستقل از درست يا نادرست بودنش و بر مبناي شـكل   را كه تصوير مجسم مي

ي تصوير نيز و از سوي ديگر، درستي و نادرست) 22/2رساله (» نمايد نمايش آن مجسم مي

رسـاله  (شـود   ي سازگاري يا ناسازگاري مضمون تصوير با واقعيـت تعيـين مـي    به واسطه

. ، يعني بايد آن را با واقعيت مقايسه كرد تا درستي يا نادرستي آن را تعيـين كنـيم  )222/2

تصوير بـه  «گويد  كند و مي بدين ترتيب تعيين پيشيني درستي يا نادرستي تصوير را رد مي

ويتگنشتاين تمايز ميـان  ) 224/2. (»تواند معرف درستي يا نادرستي خود باشد نميتنهايي 

ي تصـويري   طبـق نظريـه  . كنـد  ها را نيز مطرح مـي  معنا و صدق و كذب را در باب گزاره

ي قبل از تعيين صـدق و كـذب آن بايـد معنـايي      گزاره تصوير واقعيت است و هر گزاره

گـردد و بعـد    تدا گزاره به معنادار و بي معنا تقسيم ميداشته باشد، يعني در تقسيم اوليه اب

  .گردد صدق و كذب آنها مطرح مي

او ماهيـت  . پـردازد  ويتگنشتاين  بعد بيان ماهيت تصوير به بيـان ماهيـت انديشـه مـي    

ي ويتگنشـتاين    ي گـذر فلسـفه   كند كه معرف نحوه انديشه را در اصل سوم رساله ذكر مي
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اسي است و در آن به بيان چگونگي ارتباط و پيونـد ميـان   از هستي شناسي به معرفت شن

تصـوير منطقـي   «او در اين اصل انديشه را . پردازد ي معطوف به جهان مي جهان و انديشه

دانـد كـه    كند، ويتگنشتاين  انديشه را به اين دليـل تصـوير عـالم مـي     معرفي مي» واقعيتها

را بازنمـايي  ) 02/3رسـاله  (» …امكان وضعي كه انديشـه از آن برخاسـته اسـت   «انديشه 

كند لذا تصوير است، اما تصوير منطقي بودنش بدين جهـت اسـت كـه هـر تصـويري       مي

كند مشابه و مشترك اسـت   چون ساختار منطقي اش با ساختار منطقي آنچه كه تصوير مي

كند و سـاختار اجـزاي آن    باشد، انديشه نيز كه واقعيت را تصوير مي لذا تصوير منطقي مي

امـا صـرفاً   . باشـد  اختار اجزاي واقعيت مشابه و مشترك است لذا تصويري منطقي ميبا س

باشد زيرا ويتگنشتاين  معتقـد اسـت كـه صـرفاً      مي» آنچه كه ممكن است«تصوير منطقي 

ي امكـان وضـعي    انديشه در بردارنده«توان به انديشه در آورد  آنچه را كه ممكن است مي

» باشـد  هر آنچه انديشيدني اسـت، ممكـن نيـز مـي    . ستاست كه انديشه از آن برخاسته ا

و ) 03/3رسـاله  (آيـد   اما هر آنچه كه غير منطقي باشد به انديشـه در نمـي  ) 02/3رساله (

مـا  «قابل گفتن نيست يعنـي  » غيرمنطقي«داند كه يك امر  اشكال اين امر را نيز در اين مي

عدم امكان بيـان  ) 031/3ساله ر(» چگونه است» نامنطقي«توانيم بگوئيم كه يك جهان نمي

را با عدم امكان ترسيم يك شكل هندسي بـر خـلاف قـوانين فضـا     » غيرمنطقي«يك چيز 

توان شكل هندسي را بر خـلاف قـوانين فضـا     گويد همانطور كه نمي كند و مي مقايسه مي

  ).032/3رساله (توان با زبان بيان كرد  ترسيم كرد يك امر خلاف منطق را نيز نمي
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كند بلكه انديشـه را بـه    تاين نه تنها انديشه را تصوير منطقي واقعيتها معرفي ميويتگنش

چون انديشه «داند،  مي» نوعي زبان«را » انديشيدن«كند و  ي معني دار تلفن مي عنوان گزاره

يادداشتها، صفحه (» هم، البته، تصوير منطقي جمله است و لذا در واقع نوعي جمله است 

» .گـردد  در گزاره يك انديشـه از لحـاظ حسـي ادراك پـذير مـي     «ه او معتقد است ك) 82

در . لذا گزاره چيزي نيست جز همان انديشه كه صورت حسي يافتـه اسـت  ) 1/3رساله (

ي معنـي دار تلقـي    ي صورت بنـدي انديشـه را همـان گـزاره     واقع كه اصل رساله وسيله

ايـن  » ه اي معنـادار اسـت  انديشه، جمل«ي ويتگنشتاين كه  ممكن است اين عقيده. كند مي

ي يـك انديشـه    توانند اجـزاي سـازنده   گمان را در ما پديد آورد كه كلمات يك جمله مي

كند و معتقـد اسـت، آنچـه انديشـه را تشـكيل       اما ويتگنشتاين اين عقيده را رد مي. باشند

همان نوع نسبتي را بـا واقعيـت   «دهد، يعني اجزاي انديشه، اجزايي فيزيكي هستند كه  مي

داند اين اجزاء چه هسـتند   كند كه نمي اما در عين حال اعتراف مي» دارند كه كلمات دارند

و وجود اين اجزاء را نيز به مانند وجود اعيـان بسـيط واقعيـت بـه طـور پيشـيني مطـرح        

دانـم كـه انديشـه بايـد      اما مـي   دانم اجزاي انديشه چه هستند، من نمي«گويد  كند و مي مي

  ).129-30يادداشتها، صص (» ته باشد كه با كلمات زبان مطابق باشندچنان اجزايي را داش

از اين ملاحظات چنـين بـر   «: گويد مي ي ويتگنشتاين  نورمن مالكوم براساس اين گفته

ي معنادار دقيقاً يك چيزند، بل اين  آيد كه نظر ويتگنشتاين  اين نبود كه انديشه وجمله مي

اجزاي متناظر داراي ماهيت هاي مختلف، هر كدام از بود كه انديشه و جمله دو چيزند با 
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امـا  ) 15نـورمن، تشـبيه نفـس بـه چشـم، ص      . مـالكوم (» .اين دو چيز يك تصوير است

هارتناك معتقد است كه يكي دانستن انديشه و قضيه و حكم بـه اتحـاد آنهـا نادرسـت و     

واند به معني تركيبي ت انديشه مي. را مشخص كنيم» انديشه«اشتباه نيست اما بايد منظور از 

از عوامل ذهني باشد و يا ممكن است به معناي حديث نفـس يعنـي تكلـم بـا خويشـتن      

اگر ما انديشه را به معني . توان با قضيه يكسان دانست در اين معاني، انديشه را نمي. باشد

ا توانيم انديشه ر كند، بگيريم، در آنصورت مي آنچه انديشيدن متضمن آن است يا القاء مي

  همان قضيه بدانيم و اين سخن ويتگنشتاين  كه تصوير منطقي امر واقـع، انديشـه اسـت،   

  ) 63 - 64هارتناك، ويتگنشتاين، صص . (قابل ايراد نخواهد بود

ي مهم و قابل ذكري كه ويتگنشتاين در باب انديشه به آن توجـه دارد ايـن اسـت     نكته

بـراي اينكـه بتـوان در    . ير ممكن اسـت كه به نظر او انديشيدن و فكر كردن بدون زبان غ

مورد واقعيت انديشيد لازم است كه واقعيت را طبقه بندي كنيم اما اين طبقه بندي اشـياء  

جان سرل در توضـيح ايـن مطلـب     . بندي اين اشياء است مستلزم به كاربردن زبان و طبقه

  : گويد ويتگنشتاين مي

كنـيم،   كه ما بخش بنـدي مـي  كرد كه واقعيت همانطور  به اين نكته اذعان مي«

تـوانيم فكـر كنـيم چگونـه      شود و تنها از درون زبان است كه مي بخش بندي مي

توانيم دست تصوير كنـيم و آن ديگـري را    ما اين شيء را فقط مي. تقسيمش كنيم

ي مـورد   ولي نكتـه . ميز، زيرا مفاهيم يعني الفاظ مربوط به آنها را در اختيار داريم
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به نظر ويتگنشتاين  ممكن نيست جدا از تعبيرهـاي  . يق تر استنظر او از اين عم

لفظي، اساساً چيزي به نام فكر كردن وجود داشته باشد يا حتـي چيـزي بـه اسـم     

تجربه، لااقل تجربه به معناي يكي از ويژگيهاي عمر ما افراد انساني، از زماني كه 

ل كردن با تعبيرات ي او فكر كردن چيزي جز عم به عقيده. رسيم به بزرگسالي مي

و لـذا در سراسـر    –ي كنج و كناره هاي تفكـر   لفظي نيست بنابراين زبان در همه

  ).553ي بزرگ، ص  مگي براين، فلاسفه(» .كند رخنه مي –ي بشري  تجربه

  

  ماهيت زبان

ي جوهرگرايانـه   ي اول فعاليت فلسفي خود به دنبال يـك نظريـه   ويتگنشتاين در دوره

زبانها لحاظ كند گويـا هنـوز در همـان فضـاي       را به عنوان ماهيت تماميبود تا بتواند آن 

ي نظريه و تعريف كلـي   ي سنتي به دنبال ارائه فلسفي سنتي قرار داشت و به مانند فلاسفه

بـراي كشـف چنـين ماهيـت     . ي موارد و مصاديق را در بر گيـرد  و واحدي است كه همه

قـبلاً گفتـه شـد سـير روش پژوهشـي      اي روش خاصي را اتخاذ كرد همـانطور كـه    كلي

كند تا بـه اسـتنتاج ماهيـت     ويتگنشتاين  بدين گونه است كه از بنيادهاي منطق شروع مي

ي  بـر همـين اسـاس نظريـه    . زبان و از آن پس به استنتاج ماهيت و ساختار جهان بپردازد

باط عميقي ي اوليه ارت گيرد و در دوره اش مبتني بر اصول و بنيانهاي منطق شكل مي زباني

ي فلسـفي ويتگنشـتاين تحـت     اين جنبـه . شود ميان فلسفه و منطق و اصول آن برقرار مي
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شود فلاسفه اي چون راسـل و   تأثير انديشه هاي راسل است مهمترين عاملي كه باعث مي

ويتگنشتاين ارتباط عميقي ميان فلسفه و منطق برقرار سازند اين است كه به نظر آنها هـر  

بايد از تحليل منطقي گزاره ها آغاز شود و لذا روشـن اسـت كـه چنـين      ي معتبري فلسفه

زنـد هـر چنـد ويتگنشـتاين  درك      نگرش و رويكردي به فلسفه، آن را به منطق پيوند مي

احمـدي، تحليـل زبـاني    . (متفاوت و بديعي از فلسفه و منطق در مقايسـه بـا راسـل دارد   

گزاره ها كشف ماهيت و جوهر زبان هدف ويتگنشتاين  از تحليل منطقي ). 9فلسفه، ص 

اما بـراي  . توان به تعيين دقيق حدود زبان نائل شد است كه به دنبال كشف اين ماهيت مي

كشف ماهيت زبان دو راه بيشتر در پيش ندارد يا زبـان را بايـد تعريـف كـرد كـه در آن      

د صورت يك حقيقت ضروري محض به دست خواهد آمد و يا اينكه ماهيت زبان را باي ـ

به طور تجربي بررسي كرد اما ويتگنشتاين  با بررسي تجربي ماهيت زبان موافق نبود زيرا 

) 89-90پيـرس، ويتگنشـتاين، صـص    . (او به دنبال كشف جوهر و ماهيت كلي زبان بود

قرار » زبان«ي افراد و مصاديق  ي داشتن آنها در مجموعه ي زبانها به واسطه ماهيتي كه همه

شـود كـه براسـاس آن     متبلور مـي » ي تصويري نظريه«يت كلي در قالب اين ماه. گيرند مي

سازند بر  شود كه عالم واقع را تصوير مي ي گزاره هايي تعريف مي زبان به عنوان مجموعه

. اساس اين ماهيت كلي تنها كاركرد ذاتي زبان، تصويرگري و حكايت گـري عـالم اسـت   

هرتـز  . اسـت  1هـاي هرتـز   راوان انديشـه تحت تأثير ف» حكايتگري«ي  ويتگنشتاين در ايده

                                           
1
-Hertze 
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دهـد بـه گونـه اي كـه پيامـدهاي       معتقد است كه علم تصويرهايي از واقعيت بدست مـي 

اي است كـه ايـن تصـوير     منطقي اين تصوير منطبق بر پيامدهاي عيني واقعيتهاي خارجي

 ـ  را كه هرتز در مورد علم به كـار مـي  » تصوير«دهد ويتگنشتاين اصطلاح  نشان مي ه بـرد ب

دهـد بـر اسـاس ايـن تعمـيم عملكـرد هـر جملـه اي          هاي زبان تعمـيم مـي   تمامي گزاره

تصويرگري واقعيت يا وضع امر واقع است كه يا در عالم تحقق يافتـه اسـت و يـا امـري     

طبق نظريه تصويري واژه ها و كلمات يـك زبـان نيـز بـه عنـوان اسـمهاي       . ممكن است

لذا براسـاس نظريـه تصـويري    . گر و معرف آنهايندها بيان شوند كه واژه هايي تلقي مي ابژه

. كننـد  توان زبان را به عنوان مجموعة گزاره هايي تعريف كرد كه عـالم را تصـوير مـي    مي

سـگزاره   -1: كنـد  ويتگنشتاين كل اين مجموعه را در تقسيم اوليه به دو دسته تقسيم مـي 

ظر سـطوح و اجـزاء عـالم و    براساس تنا.  گزاره هاي غيربنيادي -2. يا بنيادي  هاي اتمي

گـزاره هـاي   . باشـند  زبان، گزاره هاي بنيادين تصوير حالتهاي امور ممكـن در عـالم مـي   

باشند به طوري  اند كه معرف ابژه هاي بسيط عالم واقع مي بنيادين تركيبي از نامهاي بسيط

امـا  . بفهمـيم هاي ابتدايي را  توانيم معناي گزاره كه اگر اين ابژه هاي بسيط را بشناسيم، مي

توان بـه عناصـر و جملـه هـاي ديگـر تجزيـه و تحليـل كـرد زيـرا           اين گزاره ها را نمي

باشند و آنچـه كـه    هاي بنيادين تركيبي از اسمها به عنوان نشانه هاي بسيط گزاره مي گزاره

بسيط تـرين گـزاره ، يعنـي    «باشد  اين گزاره نمايانگر آن است نيز يك وضع امر بسيط مي

از آنجـايي كـه   ). 21/4رساله (» يادين حاكي از وجود يك وضعيت بسيط استي بن گزاره
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ي  گيـرد لـذا جملـه    دلالت و حكايتگري اسمها از اشياء به طور بي واسـطه صـورت مـي   

كند و در واقع در جملات بنيـادين   بنيادين نيز پيوندي بي واسطه ميان اشياء را تصوير مي

ان و عالم را به نحوي روشن و آشكار مشاهده ي تصويري ميان زب توان رابطه است كه مي

هاي بنيادين نقش و  هر چند گزاره). 22-23ي زبان، صص  واله، متافيزيك و فلسفه. (كرد

ي ويتگنشتاين  دارند، اما وي هيچ نمونه اي را از ايـن   ي اوليه اهميت به سزايي در فلسفه

گويد اين است كه اين گـزاره هـا    كند و تنها چيزي كه در مورد آنها مي گزاره ها ارائه نمي

توانند از يكديگر استنتاج شوند، درسـت همـانطور كـه امـور      مستقل از يكديگرند و نمي

دانست كه هـيچ گونـه ضـرورتي ميـان آنهـا       واقع موجود در عالم واقع را امور ممكن مي

مـين  بـر ه . توان وجود يك امر واقع را از وجود ديگري استنتاج كرد وجود ندارد لذا نمي

اساس گزاره هاي بنيادين و ابتدايي نيز كه تصويرگر اين امـور ممكـن انـد نيـز ضـروري      

توان از آنها انجام داد و بايـد آنهـا را مسـتقل از يكـديگر      و لذا استنتاجي نيز نمي. نيستند

از نظر ويتگنشتاين گزاره هاي غير بنيادين نيـز تصـويرگر عـالم انـد امـا در ايـن       . دانست

توان به صراحت و روشني حالت تصويرگري را مشاهده كرد بلكه بايد آنها  گزاره ها نمي

را به گزاره هاي بنيادين تجزيه و تحليل كرد تا اين خصوصيت تصـويري آنهـا روشـن و    

ترين سطح زبـان كـه همـان نامهـا،      با تحليل گزاره هاي بنيادين ما به بنيادي. آشكار گردد

هـاي بسـيط واقعيـت     د كه اين اجزاء زبـان بـا ابـژه   هستند خواهيم رسي» هاي انديشه ابژه«

شويم كـه كـل    اي در باب زبان نائل مي هماهنگ هستند بدين ترتيب است كه ما به نظريه



  ٤٣

كند و گزاره هاي زبان با آنچه كه آنها  جنبه ها و ابعاد عالم واقعي را آئينه وار منعكس مي

  . شوند كنند مرتبط مي را تصوير مي

)Sillby, Bren, Meaning and Represen tation,p.20(  

ي تصويري ويتگنشـتاين  صـرفاً در مـورد     اما بايد اين نكته را هم متذكر شد كه نظريه

تـوان   كنـد و نامهـا را نمـي    ها، اعم از جمله هاي بنيادين و غير بنيادين، صـدق مـي   جمله

ه اسـت  تنها جمل ـ. عكس يا تصوير موضوعي دانست كه آن نام نماينده و معرف آن است

ي تركيبي از نامها، چيزي بـه مـا بگويـد امـا      تواند تصوير واقعيت باشد و به وسيله كه مي

  .نامها گوياي چيزي نيستند

  

  تعيين حدود زبان

توان به تعيين حدود زبان پرداخت  ويتگنشتاين  با تعيين ماهيت و ذات اصلي زبان مي

حـدود زبـاني كـه بـدين ترتيـب      . دهد ي منطق انجام مي ويتگنشتاين اين كار را به واسطه

دانـد و   دانـد بلكـه آنهـا را ضـروري مـي      شود را صرفاً پديده هاي ممكن نمـي  ترسيم مي

براساس ايـن طبيعـت   . كند ضرورت مطلق اين حدود را از طبيعت اصلي زبان استنتاج مي

ين توان هر زباني را به گزاره هاي بنيادين آن تحليل كـرد و از هم ـ  كلي و واحد زبانها مي

ي  ي عزيمت براي تعيين حدود زبان به كمك يـك قاعـده   قضاياي بنيادين به عنوان نقطه

منطقي بهره گرفت اما از آنجايي كه ويتگنشتاين  تنها زبان حقيقي و درست را زبان واقـع  
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دانسـت لـذا صـرفاً     دانست و تنها كاركرد زبان را توصيف و گزارش عالم واقع مي گو مي

پذيرد و براي تعيين حدود اين زبان نيـز بايـد از همـين زبـان و از      وجود يك زبان را مي

ي  واژگان همين گفتمان راجع به واقع اسـتفاده كنـد بـه همـين خـاطر چـون هـيچ نقطـه        

ي گفتمان راجع به واقع وجود ندارد كه او بتوانـد بـر    ارشميدسي خارج از تمام مجموعه

ذا چاره اي جز اين ندارد كـه از درون  ل. آن بايستد و از خارج ساختار آن را ملاحظه كند

ي گفتمان راجع بـه   ساختار زبان واقعي كار خود را آغاز كند لذا براي تعيين حدود حوزه

كند تا با تحليل منطقي آنها به عناصر بنيادين  واقع ابتدا از قضاياي واقعي معمولي آغاز مي

. اجع به امور واقـع برسـد  ي گفتمان ر آن دست يابد و بدين ترتيب به مركز معنايي حوزه

ي تصويري ميان زبـان   اين مركز معنايي چيزي جز قضاياي بنيادين نيست كه در آن رابطه

ي بعـدي او از همـين مركـز معنـايي بـا بـه كـارگيري         و عالم كاملاً هويداست در مرحله

كند تا بـدين ترتيـب حـدود و مـرز و      اي منطقي دوباره به طرف خارج حركت مي قاعده

بدين ترتيـب او در تعيـين حـدود از دو مرحلـه     . انبساط اين حوزه را معين سازد ي دامنه

كند ابتدا به تجزيه و تحليل آنچه كه در اختيار دارد يعنـي گـزاره هـاي معمـولي      گذر مي

پردازد تا اينكه به گزاره هاي بنيادين برسـد و سـپس بـا روش تركيـب، آنچـه را كـه        مي

بـدين ترتيـب   . كنـد  و ترتيـب خاصـي تركيـب مـي    حاصل تجزيه و تحليل است با نظم 

شود كه بـر طبـق آن معنـاي قضـاياي      ي منطقي و محدوده ي واقعي زبان تعيين مي حوزه

اگر بخواهيم به يك حصر دو . ناظر به امور واقع نقاطي در اين فضاي منطقي خواهند بود
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بـه واقـع،    ي ويتگنشتاين  قائل شويم كه براساس آن گزاره هـاي راجـع   وجهي در فلسفه

معنـا و   گزاره هـاي بـي  . گزاره هاي با معنايند و گزاره هايي كه راجع به امور واقع نيستند

بـه نظـر   . پوچ اند در آن صورت بايد ويتگنشتاين  را يك پوزتيويست ويـران گـر بـدانيم   

  يا : پيرس، ويتگنشتاين  براي رهايي از اين پوزتيويسم دو راه بيشتر ندارد

را به معناي وسيع تري به كار برده باشد » گفتمان واقعي«ي  ممكن است واژه«

ي گفتمان واقعي را گسترش داد تا بتواند هر آنچـه   كه در اين صورت بايد عرضه

دهد در قلمرو خود بگنجاند يا  تفكر روي مي را هم كه در عرصه هاي كمتر علمي

با راه   ويتگنشتاين. ممكن است وي تمايزي ميان پوچ خوب و پوچ بد قائل شود

با رد ايـن  . گسترش داد …حل نخست كاملاً مخالف است، ليكن راه كار دوم را 

نظر كه حقايق دين و اخلاق در درون گفتمان راجع به امور واقع جاي دارند، وي 

ديـن و اخـلاق نـامفهوم    . كرد كرد بلكه براي حفظ آنها كوشش مي آنها را رد نمي

باشد ولي ايـن نظريـه    اجع به امور واقع ميهستند زيرا فاقد معنا از جنس معاني ر

مستلزم اين نيست كه آنها را امور غيرقابل درك تلقي كنـيم بلكـه نخسـتين گـام     

  )55،46،43-56ديويد پيرس، ويتگنشتاين ، صص (» .براي درك آنهاست

ي تصويري مرز دقيـق و قـاطعي ميـان جمـلات بامعنـا و       بدين ترتيب براساس نظريه

توان آنچه را كـه بامعناسـت از آنچـه كـه بـي معناسـت        و مي. رسيم كردتوان ت معنا مي بي

براساس ساختار و حدود زبان، هر آنچه كه با معنا و قابل گفتن اسـت در  . متمايز ساخت
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اسـت در فراسـوي    1)تهـي از معنـا  (گيرد و اما آنچه كـه مهمـل    درون اين مرزها قرار مي

زي درباره آنهـا، بـه گـزاره هـاي مهمـل      مرزهاي زبان قرار دارد و كوشش براي گفتن چي

اما علاوه بر اين دو مورد، يعني گزاره هاي معنادار و گزاره هاي . انجامد مي) تهي از معنا(

.  امـا مهمـل نيسـتند    2ينـد  معنا مهمل، گزاره هاي ديگري نيز وجود دارند كه گزاره هاي بي

گيـرد   مـرز زبـان قـرار مـي     ي آنچه كه در اين گزاره ها از تلاش براي گفتن چيزي درباره

  )42فن، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، ص . ت.ك. (3شوند ايجاد مي

بر طبق آنچه قبلاً گفتيم، ويتگنشتاين  ميان زبان و عناصـر آن از يـك سـو، و عـالم و      

عناصر آن از سوي ديگر، تناظر يك به يكي قائل است و معتقد است  بيان كردن ماهيـت   

كردن ماهيت عالم است و تعيـين ماهيـت صـورت منطقـي قضـيه و       جمله به معناي بيان

ي قضايا با مدلول آن نزد ويتگنشتاين، همزمان ماهيت جهان و صورت منطقي آن را  رابطه

دانـد و   علاوه بر اين حدود زبان را نيز همان حـدود عـالم مـي   . كند به نحوي توصيف مي

مرز قـاطع و محكمـي را   » توان گفت آنچه نمي«و » توان گفت آنچه مي«همانطور كه ميان 

كند كـه يكـي قلمـرو امـور      كند در عالم نيز ميان دو قلمرو مرزي را ترسيم مي ترسيم مي

اولي، در درون عـالم قـرار دارد كـه    . واقع است و ديگري قلمرو امور متعالي و اسرارآميز

                                           
1
- Unsinning 

2
- Sinnlose 

 توجه كرد، در صورت عدم توجه به) Sinnlose(معنا  و بي) Unsinning(بايد به تمايز ميان مهمل يا عاري از معنا   -٣

  .ي ويتگنشتاين وجود دارد اين تمايز، امكان سوء تعبير فلسف
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جاويـدان  ي اشياء بسـيط و   اين قلمرو، مركب از امور واقع است و جوهر آن را مجموعه

دهد كه هر يك از آنها صـورت منطقـي خاصـي دارنـد كـه بيـانگر امكانهـاي         تشكيل مي

ي آن سـخن   تـوان دربـاره   آنچه كه مـي  تمامي. تركيب يك شيء با اشياء بسيط ديگر است

ديگري قلمرو امور متعالي . كند گفت در همين قلمرو قرار دارد كه زبان آنها را تصوير مي

آنچه كه در ايـن  . گيرد ي امور واقع قرار مي اء مرز عالم و مجموعهرازآميز است كه در ور

تـوان دربـاره آنهـا سـخن گفـت امـوري همچـون         قلمرو قرار دارد اموري هستند كه نمي

بـدين ترتيـب   . نامـد  ويتگنشتاين  آنها را امـور سـري يـا رازآميـز مـي      …ارزش، اراده و 

راساس آن، در يك سو، حالتهـاي  كند كه ب ويتگنشتاين  يك حصر دو وجهي را مطرح مي

شوند و جملاتي كه ايـن امـور را تصـوير     امور واقع قرار دارند كه بوسيله زبان تصوير مي

 …در سوي ديگر قلمرو امور سري يعني اراده، اخلاق، دين و . كند جملات معنادارند مي

. ه شـوند ي آنها گفت، اگر چه ممكن اسـت نشـان داد   توان چيزي درباره قرار دارد كه نمي

گزاره هايي كه حاصل تلاش براي گفتن چيزي در مورد ارزش يا اخـلاق و امـور سـري    

اما گزاره هاي رياضي و منطق كه نه . اند (unsinning)ديگرند گزاره هاي بي معنا و پوچ 

گويند  ي عالم مي ي آنها گفت كه مانند گزاره هاي با معنا حقايقي را درباره توان درباره مي

اند، بلكه بايد  وان گفت كه مانند گزاره هاي بي معنا و مزخرف اخلاقي و ارزشيت و نه مي

به اين دليل كه .  باشند مي (sinnlose)بگوئيم كه آنها گزاره هايي هستند كه عاري از معنا 

و » شـود  آنچه گفته مـي «در اين جاست كه بايد اختلاف ميان . كنند آنها چيزي را بيان نمي
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گزاره هاي منطقي اگر چه چيزي را دربـاره عـالم   . رعايت شود» شود يآنچه نشان داده م«

كنند اما خصوصيات منطقي زبان و از اين جهـت خصوصـيات منطقـي عـالم را      بيان نمي

  )Mason. Richard, Routlrdye, Encylopaedia, p. 847. (دهند نشان مي

بان را به صورت ذيـل  ز» تصوير آئينه اي«توان  براساس مطالبي كه در بالا ذكر شد، مي

  .ترسيم نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  )42فن، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، ص .ت.ك(

عـالم  » در«بر طبق اين تصوير آئينه اي، در نمودار عالم ما يك سري امـور داريـم كـه    

در تناظر بـا زبـان، ايـن    . اند و قابل توصيف) in” Whatis “in” the world“(قرار دارند 

از سوي ديگـر  . شوند كه توسط گزاره هاي با معناي زبان تصوير مي اي است همان منطقه
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كه در اين مرز نفس يا سـوبژه   (what is at it's limit)اموري نيز در مرز جهان قرار دارد 

گيرد و ويتگنشتاين  معتقد است كه اين نفس همان معيار ارزش است كه خيـر و   قرار مي

ي ايـن مـرز    هر گزاره اي كه درباره) 632/5ساله ر. (شر تنها در نسبت به آن وجود دارند

البته اين گـزاره هـا در   . باشد، خواه مرز زباني يا مرز جهان، گزاره اي بي معنا خواهد بود

ي تصـويري   رسد كه گزاره هايي معنادارند اما با تحليل آنها، بر طبق نظريه ابتدا به نظر مي

عـالم  » در«عنادار صرفاً در مورد اموري كه شود كه بي معنايند زيرا گزاره هاي م معلوم مي

علاوه بر اينها ما يك دسته امور ديگري نيز داريـم كـه در آن سـوي    . باشند قرار دارند مي

قرار دارند و ويتگنشتاين  اين دسته امور  (What is beyond the limits )مرزهاي جهان 

ي ايـن امـور بـه     زي دربـاره كوشش براي گفتن چي. كند را امور متعالي و رازآميز تلقي مي

  . انجامد گزاره هاي مهمل مي

) Stanford Encyclopedia of Philosopy, “Wittgenstein”, p.5  (  

حال ممكن است اين سئوال به ذهن آدمي خطور كند كه آيا در فراسوي مـرز زبـان و   

ي  مـه عالم چيزي وجود دارد يا نه؟ پيرس معتقد است از ظاهر كـلام ويتگنشـتاين در مقد  

آيـد كـه در    گويد هيچ چيز خارج از حد زبان نيست، اين نكته به ذهـن مـي   رسالة كه مي

خارج از اين حد چيزي وجود ندارد و اين حدي كه ويتگنشتاين براي عالم و براي زبـان  

  : كند يك حد داخلي است اما در واقع اين گونه نيست ترسيم مي
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دود زبان نـاظر بـه امـر واقـع     هيچ واقعيتي خارج از ح«منظورش اين بود كه «

تـوان در قضـاياي    او گفت خارج از حد زبان چيزهـايي هسـتند كـه نمـي    . نيست

اين چيزهاي غيرقابل بيان كه به انـواع ديگـر   . توان نشان داد واقعي گفت، ولي مي

اخلاقـي و   گفتمان و از نظر گاهي خارج از فلسفه مهمترين مطالبند، گفتمان ديني،

چيز واقعي خـارج از حـد گفتمـان     هر چند هيچ  …بنابراين  زيباشناختي هستند 

واقعي نيست، ممكن است چنين به نظر آيد كه هيچ چيزي خارج از آن نيسـت و  

توان به عنوان خطي داخلي ملاحظـه كـرد ولـي واقعـاً      را مي …خط كشيده شده 

  )98پيرس ديويد، ويتگنشتاين، ص (» .چنين نيست

داند و صرفاً در مـورد   شتاين امور ناگفتني را موجود ميهارتناك نيز معتقد است ويتگن

گويد كه آنها چيزي نيستند كه به لفظ و كلام در آيند و بايد در برابر آنها سـكوت   آنها مي

كرد و به دست خاموشي سپرد اما اين امور ناگفتني را ميتوان احساس كرد لذا امور سري 

دهنـد آنهـا    ود دارند، آنها خود را نشـان مـي  به راستي امور ناگفتني وج«. و عرفاني هستند

در حالي كه پوزيتويستها معتقدنـد كـه علـت اينكـه بايـد در      ) 522/6رساله ، (» رازآميزند

برابر آنها خاموش باشيم اين است كه اصلا چيزي وجود ندارد كه بتوان درباره اش سخن 

نـاگفتني هسـتند غيـر     گفت، به نظر آنها قضاياي مابعدالطبيعي نيز كـه بيـانگر ايـن امـور    

اند كه وجـود ندارنـد و در وراي ايـن     ي اموري اند به اين دليل كه اين قضايا درباره  ممكن

امـا  . گزاره هاي متـافيزيكي چيـزي وجـود نـدارد مگـر عواطـف پديـد آورنـدگان آنهـا         
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ويتگنشتاين  علت عدم امكان مابعدالطبيعه را عجز و ناتواني لفظ و كلام از اظهار مطالب 

بـه طـوري كـه اگـر كـلام مـا       ) 76هارتنـاك، ويتگنشـتاين، ص   (دانـد   بعدالطبيعي مـي ما

توانست آنها را بيان كند اين مطالب ديگر صرفاً آشفتگيهاي صرف و يا بيان احساسات  مي

) 25مالكوم نورمن، تشبيه نفـس بـه جسـتم، ص    (بودند بلكه بصيرتهاي واقعي بودند  نمي

را موجود تصور » امر رازآميز«ويتگنشتاين  يقيناً «است كه  ويليام دانالد هادسون نيز معتقد

وي همچنـين در مـورد معنـاداري    . كرده است اما دشوار بتـوان گفـت كـه بـه چـه معنـا      

  : گويد هاي مربوط به امور رازآميز و سري مي گزاره

آنچه ويتگنشتاين  در رساله سوداي انجام دادنش را در سرداشت چيزي جـز  «

را رسم كند و آن را از ديگر اقسام سخن   ي منطقي سخن علمي هاين نبود كه نقش

ظـاهراً وي  . …متمايز سازد نه اينكه معناداري اين اقسام ديگر را لزوماً منكر شود

در تفكر ما تقدم خود از معنا من حيث هو معنا چنان تلقي داشت كه مقتضاي آن 

  » .ث آوردتوان به نحو معناداري در معرض بح را نمي» امر رازآميز«

  )62هادسون دانالد، ويتگشنشتاين، ص (            

  

  »توان گفت آنچه نمي«و » توان گفت آنچه مي«تمايز ميان 

وي تمـايز  » ي اصـلي فلسـفه   مسئله«كنند  ويتگنشتاين نامه اي به راسل خاطر نشان مي

او . اسـت » توان نشان داد توان گفت، بلكه فقط مي آنچه نمي«و » توان گفت آنچه مي«ميان 
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را مسـاوي بـا گـزاره هـاي     » توان گفت آنچه مي«فلسفي  –رسالة منطقي  53/6ي  درگزاره

چيزي جز : توانست در واقع اين باشد درست ترين روش فلسفه مي«داند  علوم طبيعي مي

» گفـتن  …توان گفت، بيان نداشتن، يعني فقط گزاره هاي علوم طبيعـي را   آنچه را كه مي

لـذا فقـط   ) 1/4(رسـاله  (دانـد  بيعي را نيز معادل گزاره هاي صادق مـي گزاره هاي علوم ط

صدق و كذب ايـن گـزاره هـا    . كه پذيراي صدق يا كذب است» توان گفت مي«چيزي را 

شود لذا هـر آنچـه كـه صـدق و كـذب آن بـدون        ي آن با واقعيت تعيين مي نيز با مقايسه

آينـد مـثلاً    بـه حسـاب نمـي    مقايسه با واقعيت صورت گيرند جزو قضاياي علوم طبيعـي 

ي موارد و حالات صادقند و يـا قضـاياي متنـاقض كـه در      قضاياي اين هماني كه در همه

بـدين جهـت كـه    . آيند ي موارد كاذب هستند جزو اين دسته از قضايا به حساب نمي همه

گوينـد از آنجـايي كـه     ي عـالم نمـي   كننـد و چيـزي دربـاره    آنها امور واقع را تصوير نمي

ي تسـاوي   داند، لذا رابطه را گزاره هاي علوم طبيعي مي» توان گفت آنچه مي«شتاين ويتگن

ميان گزاره هاي درست و معنادار از يك سو و گـزاره هـاي موجـود در علـوم طبيعـي از      

  . كند سوي ديگر برقرار مي

كند و معتقـد   امور رمزي و اسرارآميز تلقي مي» توان گفت آنچه را كه نمي«ويتگنشتاين 

از ميـان مهمتـرين   . ت كه در جهان چيزها و امور زيادي وجود دارد كه ناگفتني هستنداس

توان به شكل يا صورت تصويري قضايا، موضوعها يا ابژه هاي بسـيط كـه جـوهر     آنها مي

دهند و ذهن انديشنده، كل جهان و معنـاي آن، وجـود يـك موضـوع      جهان را تشكيل مي
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اينها را جـزو قلمـرو امـور نـاگفتني        تگنشتاين تماميوي. متافيزيكي، خير و شر اشاره كرد

داند و معتقد است متافيزيك كه مشتمل بر ايـن امـور    ويتگنشتاين و مسائل متافيزيكي مي

وي خـود متافيزيـك را نيـز در    . باشد متشكل از يك رشته گزاره هاي بي معنـا اسـت   مي

آنگاه كـه كسـي   …«: گويد ميدهد و به همين خاطر در رساله  ي ناگفتني ها قرار مي حوزه

هايي  به او نشان داد كه گزاره هاي او حاوي نشانه) بايد(بخواهد چيزي متافيزيكي بگويد 

تنها كاري كه در برابر ايـن  ) 53/6رساله (»  است كه او هيچ معنايي به آنها نبخشيده است

  . توان انجام داد سكوت و خاموشي است امور ناگفتني مي

ي تصويري ميان يـك تصـوير و امـر     د يكي از امور ناگفتني رابطههمانطور كه گفته ش

تواند امر واقعي را بازنمـايي   يك تصوير مي. كند واقعي است كه تصوير آن را بازنمايي مي

 Bدر طـرف چـپ   Aتوان تصوير را براي بازنمايي اين امر واقع كه  كند به عنوان مثال مي

اي كـه   ن موضوع خود را بازنمايي كند امـا رابطـه  تواند اي تصوير مي. قرار دارد به كار برد

تواند عمل بازنمـايي را   ميان تصوير و فاكت برقرار است و صرفاً تصوير به واسطه آن مي

توانـد از خـودش بيـرون رود و ايـن      انجام دهد خود قابل بيان نيست، يعني تصوير نمـي 

خـودش را   تواند صـورت تصـويري   يك تصوير نمي«صورت تصويري را منعكس سازد 

توانـد مجمـوع واقعيـت را مجسـم سـازد،       يك گزاره مي«) 172/2رساله (» منعكس نمايد

تواند آن چيزي را بيان دارد كه بايستي با آن در واقعيت  انباز باشـد كـه بتوانـد     ليكن نمي

البتـه هـر چنـد ايـن     ) 12/4رسـاله  (»  -يعني شكل منطقـي را   –واقعيت را مجسم سازد 
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توان در قالب زبان  بيان كـرد امـا    ت و ساختار منطقي چيست را نميمطلب  كه اين صور

دهد ولي از زبان  اين ساختار خودش را در زبان نشان مي. توان چيستي آن را نشان داد مي

  )162مگي براين، مردان انديشه، ص (شود براي گزارش از آن استفاده كرد  نمي

ي آن  زبان و واقعيت  كه بـه واسـطه   توان در باب ساختار مشترك ميان از آنجا كه نمي

يابد چيزي گفت و اين امر در قلمرو ناگفتنيهـا   امكان بازنمايي عالم توسط زبان تحقق مي

توانيم سخن بگوئيم، هر  لذا در مورد رابطه و نسبت زبان و واقعيت نيز نمي  گيرد، قرار مي

د امـا در حقيقـت ايـن    رس چند كه در نظر اول اين نسبت يك امر بسيار بديهي به نظر مي

از آنجايي كه تلاش بـراي بيـان آنچـه كـه در     ) 163-64برايان مگي، صص (گونه نيست 

انجامد، لذا قضاياي رسـاله نيـز كـه در     هاي بي معنا مي قلمرو ناگفتنيها قرار دارد، به گزاره

شـود   ي ميان زبان و واقعيـت و تصـويري از سـاختار جهـان و زبـان ارائـه مـي        آن رابطه

  .هايي بي معنا خواهند بود هگزار

بـه عنـوان يـك    ( A«اينكه . باشند يكي ديگر از امور ناگفتني، ابژه ها يا اعيان بسيط مي

دهـد مـا    يك نام است نشان مي» A«خود را در اين حقيقت كه » وجود دارد) ي بسيط ابژه

ر بـه انجـام   وجود دارد زيرا اگـر قـاد  » A«بگوئيم كه » A«ي توصيفي از  توانيم با ارائه نمي

 . بسيط نخواهد بود» A«چنين كاري بوديم در اين صورت 

(Parkinson, Encyclopeadia of philosopgy, p.34) 
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ي كـل جهـان    توان در باب ابژه هاي بسيط عالم سخن گفت درباره علاوه بر اينكه نمي

انـد   ي كل جهان پرداختـه  ي سنتي كه به بحث درباره توان سخن گفت لذا فلاسفه نيز نمي

ي امكان اسـت تنهـا    بحث از كل جهان، خارج از دايره. دست به كاري غيرممكن زده اند

ي جهان سخن گفت توصيف واقعيتهايي است كه جهـان از آنهـا    توان درباره راهي كه مي

ويتگنشتاين معناي جهان را نيـز  ) 167براين مگي، مردان انديشه، ص (تشكيل يافته است 

كند و معتقد اسـت بـا فهـم ماهيـت اعيـان طبيعـي عـالم         داد ميامري بيرون از جهان قلم

علت اين امر آن است كه هر چيزي در . توان به معناي جهان و معناي زندگي پي برد نمي

همه چيز اتفاقي و . شود جهان همان گونه است كه هست و هيچ ارزشي در آن يافت نمي

ر هم ارزشـي وجـود داشـته    دهد و اگ دهد كه روي مي تصادفي است و آن گونه روي مي

بـه نظـر ويتگنشـتاين مسـائلي     ) 41/6رسـاله  . (باشد بايد بيرون از جهان قرار گرفته باشد

هستند و به اعتباري ايـن مسـائل     همچون معناي جهان و معناي زندگي مسائلي غيرعلمي

ت داند و معتقد است كه تنها راه حل اين مسائل در ناپديد شدن آنهاس را اصلا مسئله نمي

توانند چيستي آن را بيـان كننـد لـذا     برند ديگر نمي كساني نيز كه به معناي زندگي پي مي

بدين جهـت اسـت   ) 521/6رساله (» دهد و بيان كردني نيست معنا فقط خود را نشان مي«

كه ويتگنشتاين ، تولستوي را كه در برخي از آثار خود به دنبال بيان معناي جهان و معناي 

دانـد امـا در عـوض     دهد و اين آثار او را بدترين آثار مي انتقاد قرار ميزندگي است مورد 

داند  كتاب حاجي مراد تولستوي را كه صرفاً به توصيف پرداخته است بهترين كتاب او مي
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ماونس، هاوارد، درآمـدي بـر رسـاله،    (دهد  كه در آن برداشت خود را از زندگي نشان مي

  )127-28صص 

گنشتاين همه چيـز در جهـان همانگونـه اسـت كـه هسـت و       از آنجا كه طبق نظر ويت

شود و اگر هم يافت شود يك امر متعـالي و فراعـالم اسـت لـذا      ارزشي در آن يافت نمي

باشـند، گـزاره هـايي متعـالي هسـتند كـه امـور         گزاره هاي اخلاقي كه ارزش گزارانه مي

دهـاي واقعـي و معنـادار    كنند لذا بي معنايند و جـزء كاربر  ناگفتني و رازآميز را مطرح مي

ي گفتمان راجع به واقعيت قرار  آيند و بر همين اساس ، خارج از حيطه زبان به شمار نمي

دهـد،   آنچه را كه واقعيت دارد نشان مـي ) زبان معنادار( زيرا گفتمان راجع به واقع . دارند

ارد و آنچـه  در حالي كه اخلاق با ارزش يعني با آنچه كه بايد واقعيت پيدا كند سروكار د

اين نكته را بايد متذكر شد كه ايـن سـخنان   . باشد نمي» كه هست«چيزي » بايد باشد« كه 

ويتگنشتاين به معاني انكار مطلـق وجـود ارزش نيسـت بلكـه انكـار وجـود آن در درون       

دهـد و بيـان    جهان  است و گزاره هاي اخلاقي آنچه را كه در درون عالم است نشان نمي

درباره ي واقعيت عيني نيست، البته هـر چنـد ويتگنشـتاين معتقـد      يك ارزش، قضيه اي

كند اين ارزش ناگفتني را بيان كند چيزي را بيان نكرده اسـت   است شخصي كه تلاش مي

لذا ويتگنشتاين اخلاق را جزو . دهد را نشان مي  اما  معتقد است كه اين فرد مطلب مهمي

همـان، صـص   . (دهد رد اما خود را نشان ميتوان بيان ك داند كه هر چند نمي چيزهايي مي

دانـد و همـانطور كـه در     او اخلاق، دين و هنر را  از مسائل مهـم زنـدگي مـي   ) 23-120
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آن  گويد، كتابش از دو بخش تشكيل شده است، بخش اول آن، تمامي ابتداي رساله نيز مي

كـرده  چيزي است كه در رساله آمده است و بخش دوم شامل چيزهايي است كـه بيـان ن  

لذا اين گونه نيست كـه ايـن امـور    . داند است و بخش مهم اثرش را همين بخش دوم مي

براي ويتگنشتاين بي اعتبار باشند لذا تفسير و نگرش برخي از افراد از جمله پوزيتويستها 

فلسـفي كنـار گذاشـتن فلسـفه و ارزشـهاي       -كه معتقدند هدف اصلي رسـاله ي منطقـي  

توان گفت كه در اينجا همين سوء تعبيـر و   باشد و مي مياخلاقي است تفسيري نادرست 

كانت نيز با توجـه  . پيش آمده است كه براي برخي از مفسران كانت پيش آمد  سوء فهمي

به اصول و مباني فلسفه اش، گزاره هـاي مربـوط بـه اخـلاق را گـزاره هـاي اسـتعلايي        

د، بلكه او در پي يافتن بنيادي دانست، اما هدف او كنار گذاشتن وبي اعتبار كردن  آنها نبو

اما بسياري به اين جنبه ي فلسـفي او  . محكم براي بناي ساختمان اخلاق بر اساس آن بود

توجه نكردند و بيش از همه توجهشان را معطوف به آن بخش از فلسفه ي كانت ساختند 

اجتنـاب   براي. شدند كه بر اساس اصول و مبادي آن، اين گونه گزاره ها بي معنا تلقي مي

بايست به اهميت اين مسائل نزد ويتگنشتاين توجه  از سوء تعبير نظريه ي ويتگنشتاين مي

ديويد پيرس در تبيين اهميت آنها به عنوان مسائل مهم زنـدگي، تمثيـل نهنگهـاي از    . كرد

خيلـي مهـم هسـتند، امـا بـا وجـود       » نهنگها« گويد اين  برد و مي آب برآمده را به كار مي

گزاره هاي اخلاقي نيز هر چند مهم هستند اما از طريـق  . توانند زنده بمانند مياهميتشان ن

  )90پيرس، ويتگنشتاين، ص . (توان اين امور را اثبات كرد نمي  براهين علمي
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را در رسـاله ي  ) مطلـق (ويتگنشتاين وصف ناپذيري و غير قابـل بيـان بـودن  ارزش    

عالم بـه طـور   « را بر مبناي تمايز ميان» سخنراني درباره ي اخلاقيات« فلسفي و  -منطقي

قـرار  ) كه در درون عـالم هسـتند  (» فاكتهاي خاص و منفرد« و ) مجموع امور واقع(» كلي

بر حسب اين تمايز فاكتهاي منفرد از نظر زباني قابل بيان هسـتند و از آنجـا كـه    . دهد مي

باشند و  بدين جهت كـل   توانند به گونه ي ديگري نيز باشند، صرفاً حادثه و اتفاق مي مي

قلمرو فاكتها و از اين رو كل آنچه در قالب واژه ها قابـل گفـتن اسـت، عـاري از ارزش     

گويـد بـه    بر همين اساس اخلاق و زيبا شناسي كـه در بـاب ارزش سـخن مـي    . باشد مي

شـوند و   فاكتهاي جزئي عاري از ارزش ربطي ندارند بلكه به كليت و تماميت مربوط مـي 

شـود و ايـن نيـز بـه نوبـه       وشي كه به واسطه ي آن اين كليت نشان داده ميهمچنين به ر

خود مبتني بر كيفيت و خصلت اراده ي ماست كه اعمال خوب و بدش باعـث سـقوط و   

) Routledge, Encyclopeadia, pp.770-771. (شـود  ظهـور عـالم بـه طـور كلـي مـي      

 ـ    جهـان  « ك تمثيـل، تمثيـل   ويتگنشتاين معنا و منظور خود را در ايـن زمينـه در قالـب ي

به نظر او واقعيت عيني جهانهاي ايـن دو  . كند ، روشن مي»جهان غمگينان«و » سرخوشان

. كنـد  گروه يكي است اما گرايشهاي متفاوت اين افراد، عالم آنها را از يكديگر متمايز مـي 

انسان شاد و سرخوش اگر تغييري در او صورت بگيرد، چنين تغييري در واقعيـت ويـژه   

. ي از عالم صورت نگرفته است بلكه در تمام هستي به عنوان يك كـل روي داده اسـت  ا

كنـد و در   انسان شاد، جهان واقعيات را به عنوان يك كل با حدود توسعه يابنده تلقي مـي 
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حالي كه انسان غمگين اين جهان را به عنـوان يـك كـل، بـا حـدود محصـور كننـده اي        

در اين جا اسناد ارزش بـه جهـان بـه    . كند ر وارد ميكند كه همواره بر او فشا احساس مي

عنوان يك كل، قضيه اي درباره ي واقعيتهاي عينـي ايـن جهـان نيسـت، از سـوي ديگـر       

باشد، بلكه  طبـق  نظـر ويتگنشـتاين يـك داوري اسـتعلايي اسـت و        همانگويي نيز نمي

ز ايـن لحـاظ بـا    ويتگنشـتاين ا . توان آن را به عنوان همان گويي عميقي در نظر گرفت مي

كانت اختلاف  دارد زيـرا كانـت قضـاياي اخلاقـي را، حقـايق ضـروري نـاظر بـه واقـع          

روند، در حالي كه ويتگنشـتاين   دانست كه در زندگي معمولي و عمل انسان به كار مي مي

كـرد آنهـا را    علاوه بر اينكه گزاره هاي اخلاقـي را قضـايايي نـاظر بـه واقـع تلقـي نمـي       

دانسـت كـه در فراسـوي     دانست بلكه اموري متعـالي مـي   ولي نيز نميهاي معم همانگويي

  ) 93-4همان، صص. (جهان قرار دارند

و » آنچه كه بايـد باشـد  « و » آنچه كه هست«بدين ترتيب ويتگنشتاين به تمايزي ميان 

شود  و معتقد است  در نتيجه ميان گزاره هاي علوم طبيعي و گزاره هاي اخلاقي  قائل مي

  علت غفلت آنها را نيز به خاطر بـد فهمـي  . رايان به اين تمايز توجه نكرده اندكه شهود گ

داند زيرا به نظر ويتگنشتاين دستور زبان سطحي گزاره هاي اخلاقي  منطق واقعي زبان مي

باشند به عنـوان مثـال جملـه اي  همچـون      و گزاره هاي علوم طبيعي شبيه به يكديگر مي

دارد، » ايـن درسـت اسـت   «ي، ظاهري شبيه به جمله ي از لحاظ دستور» اين سرخ است«

نيـز بـه ماننـد واژة    » درست«فريبد كه بگوئيم واژة  همين شباهت  دستور ظاهري ما را مي
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امـا هـر چنـد صـورت     . نام خاصه اي است كه موضـوع جملـة واجـد آن اسـت    » سرخ«

قعـي بـا   دستوري ظاهري اين گزاره ها شبيه يكديگر است اما از لحاظ صورت منطقـي وا 

عدم توجه به اين تفاوت باعث خلط صورت منطقي ظاهري جمـلات بـا   . هم فرق دارند

شود، همانطور كه  شهود گرايان دچار چنين خلط مقـولات   صورت منطقي واقعي آنها مي

شهود گرايان بر اساس شباهت دستور ظاهري گزاره هـا،  ايـن تصـور و پنـدار     . شده اند

قضـاياي اخلاقـي نيـز بـه ماننـد قضـاياي علـوم طبيعـي          نادرست را مطرح كرده اند، كه 

دهند و حاكي از چيزي هستند و محكي اين گـزاره هـاي اخلاقـي را     واقعيت را نشان مي

تـوان آنهـا را تشـخيص داد و ايـن      دانند كه با نوعي شهود رازآميز مي امور غير طبيعي مي

از . گيرنـد  مشـابه مـي   .…امور غير طبيعي را با امور و خواص طبيعي اي چون سرخي و 

آيند و سـوالات   همين جاست كه مشكلات فلسفي در زمينه ي امور اخلاقي به وجود مي

  )58و118و120هادسون، ويتگنشتاين، صص . (شود بي معنايي در باب آنها پرسيده مي

تـوان   مي«داند زيرا طبق رساله آنچه كه  ويتگنشتاين گزاره هاي منطق را نيز بي معنا مي

چيزي است كه پذيرايي صـدق و كـذب اسـت و ايـن صـدق و      » عناداري گفتبه نحو م

اما گـزاره هـاي منطقـي بـه     . توان با مقايسه ي آن با واقعيت معين كرد كذب آن را نيز مي

به همـين  . نحو پيشيني صادقند لذا همانگويانه هستند و نفي آنها نيز مستلزم تناقص است

  هـيچ چيـز   « دانـد كـه    ق را بـي معنـا مـي   خاطر است  كه ويتگنشتاين گـزاره هـاي منط ـ  

معتقد اسـت  ) 46/4رساله ( داند اما هر چند آنها را بي معنا مي) 11/6رساله ( » .گويند نمي
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تـوانيم   كه اين گزاره ها تهي از معنا يا مهمل نيستند زيرا ما به واسطه ي اين گزاره ها مـي 

. ن را نشـان دهـيم  صـوري زبـان و جهـان را يـا مـرز زبـان و جهـا        -خصوصيات منطقي

  ) 12/6رساله(

تمام مواردي كه ذكر شد، از جمله اموري هستند كـه ويتگنشـتاين آنهـا را مربـوط بـه      

او پس از اينكه هر يك از آنها را در رساله . آورد به شمار مي» توان گفت آنچه نمي«قلمرو 

كنـد    ارائه مي كند در پايان، اين پيشنهاد را به خوانندگان اثرش اش ذكر مي فلسفي -منطقي

توان ابراز داشت، بايـد بـه خاموشـي     آنچه را كه نمي«. كه بايد در مقابل آنها سكوت كرد

ويتگنشتاين از سـويي از  . شود در اينجاست كه پارادكس معروف رساله آشكار مي» .سپرد

خواهد كه در بر ابر آنچه قابل گفتن نيست سكوت كنيم و از سوي ديگر خـود بـه    ما مي

براي حل ايـن پـارادكس لازم اسـت كـه بـه معنـا و منظـور        . پردازد ر ناگفتني ميبيان امو

در واقـع بـراي   . اشاره كـرد » خاموشي و سكوت«و » توان گفت آنچه نمي«ويتگنشتاين از 

فهم معناي دقيق آراء يك فيلسوف بايد به معناي مورد نظـرش از اصـطلاحات و مفـاهيم    

بخواهيم به معناي لفظي اين عبارت نگـاه كنـيم    هايش مراجعه كرد زيرا اگر اصلي انديشه

صرفاً چيزهايي اسـت كـه   » توان گفت آنچه نمي«رسد كه منظور از  در نگاه اول به نظر مي

توان آنها را به لفظ آورد يعني آنهـا غيـر قابـل تلفـظ هسـتند؛ در حـالي كـه منظـور          نمي

ي خـودش، متافيزيـك    فتهباشد زيرا طبق گ اين نمي» توان گفت آنچه نمي«ويتگنشتاين از 

فلسفي يك اثر متافيزيكي  -ي منطقي گيرد حال آنكه رساله در قلمرو امور ناگفتني قرار مي
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گويـد كـه    سخن مـي . . .  ها، جهان و  ي اموري چون صورت منطقي گزاره است و درباره

به لفـظ   را با آنچه كه» توان گفت آنچه نمي«توان  لذا نمي. در قلمرو ناگفتني ها قرار دارند

به خاطر عدم توجه به همين مسئله است كه بسـياري از مفسـران و   . آيد يكي گرفت نمي

ي  كنند كه او آنچه كه بنـا بـه گفتـه    خوانندگان رساله اين انتقاد را بر ويتگنشتاين وارد مي

و با وجود اينكه خـود او در فرجـامين گـزاره    . توان گفت را بيان كرده است خودش نمي

تـوان ابـراز داشـت بايـد بـه       آنچـه را كـه نمـي   «گويـد   مي 7ر گزاره شماره رساله يعني د

بر اساس همـين تعبيـر نادرسـت    . كند اما خود به اين نصيحت عمل نمي» .خاموشي سپرد

] اصـلاً [تـوانيم بگـوئيم    اما آنچـه نمـي  «گويد  در انتقاد بر ويتگنشتاين مي 1است كه رمزي

  » .سوت بزنيمتوانيم  نمي] حتي[توانيم بگوئيم و  نمي

  ( Ramsey. F, The Foundations of Mathematics, p.238)  

دانـد و   نيز رساله منطقي ـ فلسفي ويتگنشـتاين را متضـمن يـك تنـاقض مـي       2كارناپ

او بـه مـا   . كنـد تنـاقض و ناسـازگار اسـت     در آنچه مـي ] ويتگنشتاين[به نظرم «گويد  مي

سپس به جاي اينكـه سـاكت   . . . . بگويد،  هاي فلسفي تواند گزاره گويد كه انسان نمي مي

  » نويسد بماند كتابي كاملاً فلسفي مي

(Carnap, Philosophy and Logical Syntax, p.37) 

                                           
1
- Ramsey 

2
- Carnap 
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نويسـد همـين نكتـه را اظهـار      فلسفي مـي  -اي كه بر رساله منطقي راسل نيز در مقدمه

آنچـه  «توانـد   مي گويد بسيار شك برانگيز است كه چگونه خود ويتگنشتاين دارد و مي مي

. ، به زبان آورد و مطالب زيادي را در اين مـورد در رسـاله بنويسـد   »توان گفت را كه نمي

توان از طريق سلسله مراتـب زبـان يـا     دهد كه احتمالاً مي همين كار ويتگنشتاين نشان مي

بـر همـين اسـاس    ) 93رساله منطقي ـ فلسفي، ص  . (مفري ديگر، گريز راهي را پيدا كرد

اش بـود يـا    ن ويتگنشتاين، آخرين سخنان وي را كه گويي ويرانگر كل نظام فلسفيمفسرا

  . زياد جدي نگرفتند و يا سعي كردند تا راه حلي را براي اين پارادكس بيابند

ويتگنشتاين و عمل وي » سكوت و خاموشي«علاوه بر تناقض ظاهري كه ميان توصيه 

توان به تناقض ديگري  وجود دارد، مي» گفتتوان  آنچه نمي«اي در باب   در نوشتن رساله

رسـاله،   54/6ويتگنشـتاين در ابتـداي گـزاره    : فلسـفي اشـاره كـرد    -ي منطقـي  در رساله

كند كـه هـر كـس     هاي روشنگر معرفي مي فلسفي خود را گزاره -هاي رساله منطقي گزاره

گيـرد و پـس از بـالا    تواند آنها را به عنوان نردباني براي بالا رفتن به كـار   آن را بفهمد مي

هـا را   اما او در پايان رسـاله ايـن گـزاره   . تواند جهان را به درستي ببيند رفتن از نردبان مي

او بايد ، به (شناسد  سرانجام آنها را به عنوان مهمل باز مي. . .  «گويد  داند و مي مهمل مي

  .) اصطلاح، پس از بالا رفتن از آنها، نردبان را رها كند
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هـاي   ي نردبان و همچنين روشـنگر بـودن گـزاره    در خصوص استعاره 1رنزوينستون با

تنهـا  ذهنـي بسـيار    «كند و معتقد است كه اين مفهوم را  مهمل ويتگنشتاين انتقاد وارد مي

سـاكت    بهتـر بـود آدمـي   . اي بسيار احمقانه، تصور كرده باشد توانست در لحظه زيرك مي

  » .ماند تا چنين سخن بگويد مي

( Barnes. W, The Philosophical Predicament, p.105) 

برخي از مفسران اين انتقادات وارده برآراء ويتگنشتاين را قبول ندارند و آنها را نشـانه  

دانند، براي اجتناب از سوء فهـم آراء ويتگنشـتاين بهتـر     نظريات ويتگنشتاين مي  بدفهمي

را مـورد  » سكوت يا خاموشـي «و » توان گفت آنچه نمي«است ابتدا منظور ويتگنشتاين از 

  :گويد هارتناك در اين زمينه مي. بررسي قرار دهيم

ايـن نيسـت كـه قابـل تلفـظ      . . .  تـوان گفـت   مقصود از اينكه چيزي را نمي«

اينكـه قابـل فهـم     -و ايـن نكتـه قـاطع امـر اسـت      -باز از آن بالاتر. نخواهد بود

سـاني كـه مطلـب او را    گويـد ك  خـود ويتگنشـتاين صـريحاً مـي    . تواند باشد نمي

دانند  كه قضاياي او مهمل است ليكن معني مهمل بودن اين نيسـت   اند مي فهميده

ي مهمل، قابل تصديق و تكذيب و  نكته اين است كه قضيه. كه غيرقابل فهم است

سـازد و در نتيجـه    به عبارت ديگر تصوير حقيقي نيست، چيـزي را نمـودار نمـي   

تاين شبيه توضـيحات و دسـتورات شـفاهي يـا     قضاياي ويتگنش. گويد چيزي نمي
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سازد و منحني  دهد نقشه چگونه سطح زمين را نمودار مي كتبي است كه نشان مي

البته اگر كسي معتقد باشد . نمايد تب چگونه درجه حرارت بدن مريض را بيان مي

ي چيـزي گفـتن نمـودار سـاختن آن چيـز اسـت توضـيحات و         كه سخن درباره

گوينـد و چـون    بيـل هـر قـدر هـم مفيـد باشـند چيـزي نمـي        دستوراتي از اين ق

ويتگنشتاين اصرار دارد، سخن گفتن، نمـودار سـاختن اسـت، بـه ضـرورت لازم      

ي اينكـه تصـوير چگونـه واقعيـت را      آيد كه برحسب نظر او توضـيح دربـاره   مي

  ) 56هارتناك، ويتگنشتاين، ص (» .گويد نماياند خود در واقع چيزي نمي مي

آنچـه  «ي  هـايي كـه دربـاره    تـوان گفـت كـه گـزاره     هارتناك مي  اين سخنبا توجه به 

ي عـالم و امـر واقـع     ينـد كـه چيـزي دربـاره     معنـا  هستند، بدين  دليل بي» توان گفت نمي

هاي متافيزيكي رساله، مانند بسياري از  ها، يعني جمله در واقع اساساً اين جمله. گويند نمي

به معناي خاص   گزاره. انند گزاره به معناي خاص باشندتو هاي متافيزيكيِ ديگر نمي گزاره

كنـد امـا    اي اسـت كـه عـالم را تصـوير مـي      گـزاره ) ي ويتگنشتاين بنا به گفته(و حقيقي 

سـازند بلكـه    هـاي رسـاله، امـور واقـع و وضـعيتهاي امـور واقـع را تصـوير نمـي          گزاره

نيز اين مطلب را در  خود ويتگنشتاين. دهند خصوصيات منطقي زبان و جهان را نشان مي

  : كند مي هاي يادداشت مطرح دفترچه

ــابراين    گــزاره« ــان و بن ــه اصــطلاح منطقــي، خصوصــيات منطقــي زب هــاي ب

ايـن بـدين   . گوينـد  دهند اما هيچ چيز نمـي  خصوصيات منطقي جهان را نشان مي
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توانيد اين خصوصيات را ببينيـد در   معناست كه صرفاً با نگريستن به آنها شما مي

توانـد چيـزي را كـه صـادق اسـت بـا        كه در يك گزاره اصـيل، شـما نمـي    حالي

  ) 670يادداشتها، ص (» .نگريستن به آن گزاره ببينيد

معنا و  ي عالم نيستند آنها را بي هاي رساله درباره لذا ويتگنشتاين از اين جهت كه گزاره

توان جهـان را   م آنها ميداند كه بعد از فه داند اما به اين دليل آنها را روشنگر مي مهمل مي

رساند كه خواننـده   اين سخن ويتگنشتاين به طور ضمني اين مطلب را مي. به درستي ديد

ديده است اما اكنون چيزي مهـم بـراي    ها جهان را درست نمي پيش از بالا رفتن از آن پله

» توان گفـت  آنچه مي«تواند جهان را درست ببيند و مرز ميان  او مي. او حاصل شده است

علاوه بـر ايـن ويتگنشـتاين هـر چنـد      . برايش روشن شده است» توان گفت آنچه نمي«و 

آنچـه  «ي  پرسشهاي مربوط به ماهيت زبان و جهان و مرزهاي آنها را پرسشـهايي دربـاره  

ي امـور مهمـل سـخن     داند و لذا معتقد است كه ايـن پرسشـها دربـاره    مي» ناگفتني است

پرسد بعد از تلاش براي پاسـخ دادن   اين سئوالها را ميگويند، اما معتقد است كسي كه  مي

گويند، در وضعيتي بهتر قرار  ي امور مهمل سخن مي به آنها و فهم اينكه اين سؤالها درباره

حال كه منظور ويتگنشـتاين از  . خواهد گرفت و خواهد توانست جهان را به درستي ببيند

خاموشـي و  «منظـور وي را از   تـوان  روشـن شـد، بـه راحتـي مـي     » توان گفت آنچه نمي«

تـوان   آنچه نمـي «نيز بيان كرد، منظور و مقصود ويتگنشتاين از خاموشي در برابر » سكوت

خاموشي كامل نيست، يعني منظور خاموشي و سكوت به معناي متعارف و معمول » گفت
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ور بلكه ويتگنشتاين معنا و منظ. نيست كه نبايد هيچ گونه صدايي و لفظي را بر زبان آورد

خاصي را از اين واژه مد نظر داشته است به اين معنا كه نبايـد سـعي كنـيم كـه آنچـه را      

تـوان نشـان    آنچه را كه صـرفاً مـي  «توان به وسيله علوم طبيعي بگوييم بيان كنيم زيرا  نمي

براي نشان دادن ايـن امـور نـاگفتني نيـز راههـاي      ) . 1212/4رساله (توان گفت  نمي» .داد

اي براي نشان دادن مرز جهـان    به عنوان وسيله(توان از طريق منطق  د ميزيادي وجود دار

موسيقي، هنر ، آواز خواندن، نيايش كردن ) و زبان از طريق آرايش و تنظيم خاص نمادها

آنچـه  «لـذا نقـد رمـزي مبنـي بـر اينكـه       . را نشـان داد   و حتي سوت زدن چيزهاي مهمي

رمـزي از    سوت زدن بيان كـرد ناشـي از بـدفهمي    توان با را حتي نمي» توان بيان كرد نمي

البته ويتگنشتاين . است » خاموشي«و » توان گفت آنچه نمي«قصد و منظور ويتگنشتاين از 

چيز زيادي در مورد چگونگي نشان دادن اين امور مهم از طريق اين  راههاي ممكن به ما 

ان دادن اين است كه آن را گويد و علت آن نيز اين است كه مسئله اصلي او صرفاً نش نمي

  )51-52فن، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، صص .ت.ك. (توان بيان كرد نمي

قابل ذكر است مسئله وجود يا عدم وجود ايـن  » امور ناگفتني«نكته ديگري كه در باب 

هـايي   انـد  و بحـث   مفسران ويتگنشتاين در ايـن زمينـه نظريـاتي ارائـه كـرده     . امور است

آينـد،   توان گفت امور ناگفتني وجود دارند اما به بيان نمي اين زمينه كه آيا مياند در  آورده

خـود ويتگنشـتاين در رسـاله    . و يا اينكه بهتر آن است كه بگوئيم اين امور وجود ندارنـد 

گويد كه گويي اين امور ناگفتني وجـود دارنـد بسـياري از مفسـران نيـز       طوري سخن مي
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، يكـي از  1امـا  اتـو نـويرات   . يتگنشـتاين وجـود دارنـد   معتقدند كه ايـن امـور از نظـر و   

اش سـخن گفـت، بايـد     تـوان دربـاره   آنچـه نمـي  «بنيانگذاران پوزيتويسيم منطقي جملـه  

كنـد و   ويتگنشتاين را يك گزاره بسيار گمراه كننده معرفـي مـي  » اش خاموش ماند درباره

  : گويد مي

 ـ«كند كـه گـويي    اين گزاره اين تأثير را القاء مي« وجـود دارد كـه مـا    » زيچي

واقعـاً    اگـر آدمـي  «به عكـس، بايـد بگـوييم،    . اش سخن بگوييم توانيم درباره نمي

خواهد بـود  » خاموش«خواهد كه كاملاً از ديدگاه متافيزيكي اجتناب كند، پس  مي

. ت.ك. »مفهوم فلسفه نزد ويتگنشـتاين «به نقل از كتاب (»» دربارة چيزي«ولي نه 

  )58فن، ص 

آنها . اند هاي منطقي در زمينه وجود امور ناگفتني نظرية متفاوتي را ارائه كردهپوزيتويست

معتقدند علت اينكه كه اين امور قابل گفتن نيستند و ما بايد در مقابـل آنهـا خاموشـي را    

برگزينيم به اين خاطر است كه اصلاً چيزي وجود ندارد كـه بخـواهيم دربـارة آن سـخن     

گويد آنها در فرض وجود امور  ي پوزيتويستها موافق است و ميهارتناك نيز با رأ. بگوئيم

داند كه طبق اينهمـاني و انديشـه و    ناگفتني بيشتر بر حق هستند و علت آن را نيز اين مي

باشد، و هر انچـه   بيان در نظر ويتگنشتاين، هر آنچه كه قابل بيان است قابل انديشيدن مي

از سويي ديگر منظور ويتگنشتاين از . نخواهد بود  كه قابل  بيان نباشد قابل انديشيدن نيز
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تـوان از نظـر نفسـاني     غيرقابل تعقل بودن يك چيز، بدين معنا نيست كه آن چيز را نمـي 

آنچـه كـه از   . انديشيد بلكه مقصودش عدم امكان تعقل آن از لحاظ منطقي و عقلي است

يـن حـال وجـود داشـته     لحاظ روانشناسي غيرقابل انديشه باشد غير معقول نيست كه با ا

اما آنچه كـه از لحـاظ منطقـي و عقلـي انديشـيدنش ممكـن نباشـد در آنصـورت         . باشد

اي كـه   به عنـوان مثـال وجـود بـازي مفصـل و پيچيـده      . توان گفت كه موجود است نمي

اي كـه   اما وجود بـازي . باشد آموختن قواعد آن از نظر نفساني غيرممكن است، محال نمي

بـدين جهـت ويتگنشـتاين    .  و منطقاً غيرممكن است، محال اسـت عمل به قواعد آن عقلاً

هارتناك، ويتگنشـتاين، صـص   . (تواند در فرض وجود امور غيرقابل بيان موجه باشد نمي

78 - 76 (  

  

  ) گيري از فلسفه كناره(ي ميانه  دوره

فلسـفه را بـراي   ) 1921(فلسـفي   -ي منطقـي  ويتگنشتاين پس از اتمام و چاپ رسـاله 

ي اتريشي و طراحـي   ا كرد و به كارهاي ديگري همچون تدريس در يك مدرسهمدتي ره

كـرد   علت اينكه فلسفه را رها كرد اين بود كـه فكـر مـي   . ساختمان و باغباني مشغول شد

خـود او نيـز در   . ي مسائل بنيادين فلسفه را حل كرده است ي منطقي ـ فلسفي همه  رساله

ام كـه مسـائل فلسـفي در اسـاس بـه       بر اين عقيـده «: كند ي رساله اين را عنوان مي مقدمه

اما هر چند ويتگنشتاين فلسفه را رها كرده بود امـا در ايـن   » نحوي قطعي حل شده است
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ي تحـولات جديـدي در    داشـت و در كمبـريج انگيـزه     دوره كتابش تأثير و نفوذ عظيمي

اي منطقـي  پوزيتويسـته . منطق شد و بسيار مورد توجه پوزيتويستهاي منطقـي واقـع شـد   

را پايـه پژوهشـهاي خـود قـرار     » انتقاد زبـان «نظريات ويتگنشتاين در باب زبان و مفهوم 

ي تحليلـي مكتـب آكسـفورد انگلسـتان نيـز بسـيار مـديون ويتگنشـتاين و          دارند فلاسفه

علاوه بر اين خود ويتگنشـتاين نيـز بـه    . هايش، بويژه رسالة منطقي ـ فلسفي بودند  نوشته

نكرده بود و با افرادي همچون رمزي، برايت ويـت، شـليك و وايـزمن      كلي فلسفه را رها

روابط و مباحثي كه با اين افراد داشت باعث شد كه تا چندي بعد متوجـه  . مراوده داشت

  .اين شود كه كتابش از اساس برخطاست بدين جهت دوباره به فلسفه روي آورد

را ) رسـاله (ي اول  ظريات دورهنظر  اغلب مفسران مبني بر اين است كه ويتگنشتاين ن 

دهـد و پـي بـه خطـا بـودن آنهـا        ي مياني است كه مورد شك  و ترديد قرار مـي  در دوره

نيز كه پيش از رساله تدوين شده بـود شـك و   » هايش يادداشت«اما در واقع او در . برد مي

مثـال او  به عنوان . كند هاي اساسي رساله اعلام مي ترديد خود را نسبت به برخي از آموزه

آيـا  «: ترديـد داشـت  » هاسـت  ي گـزاره  زبـان مجموعـه  «ي اصلي كه   نسبت به اين عقيده

» رسـد كـه چنـين اسـت      هاست؟ به نظر مي همانگويي است كه بگوييم زبان شامل گزاره

)(Wittgenstein, Notebooks, p.52    ي تصـويري نيـز ترديـد     او حتي در مـورد نظريـه

كه در اين نظريه يك تناقض حـل ناشـدني وجـود داشـته      رسد به نظر مي. . . .  «: داشت

كند  اش در رساله اشاره مي و در همين اثر است كه به برخي از نقايص نظام فكري» !باشد
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بدين جهت برخي . اش در ارائه و ذكر يك مورد از اعيان بسيط از جمله به عجز و ناتواني

يلان بودند و ديـدگاه او بـه خـاطر    هاي ويتگنشتاين دايم در س از مفسران معتقدند انديشه

اين عقيـدة درسـتي نيسـت زيـرا هـر چنـد       . انتشار رساله عمداً ثابت نگه داشته شده بود

ويتگنشتاين در يادداشتها ترديدهاي خود را نيست به نظريات ارائه شد در رسـاله مطـرح   

شـده   كند اما حقيقت امر اين است كه اين ترديدها هنگام انتشـار رسـاله يـا سـركوب     مي

و سـرآغاز  .شود نمايان مي 1929اما همين ترديدها دوباره در . بودند يا برطرف شده بودند

فـن، مفهـوم   . ت. ك(گردد  اي در باب زبان و فلسفه مي ي جديد آراء و نظريات تازه دوره

  )63-4. فلسفه نزد ويتگنشتاين ، صص

   

  علل تحول و دگرگوني

ي  ه در ويتگنشتاين شـد كـه نظريـات دوره   علل مهم و مختلفي باعث ايجاد اين انديش

همين انديشه سرآغاز ايجاد تغييرات و دگرگونيهايي در سير فعاليت : اش بر خطاست اوليه

مهمترين علل ايجـاد ايـن انديشـه      گرديد از جمله  فلسفي وي محرك  شوق او به فلسفه

ر خــود ي بنيادهــاي رياضــيات و همچنــين تفكــرات مســتم دربــاره 1ســخنرانيهاي بــراور

ترين عامل تغييـر   واسطه اما مهمترين و بي. باشد اش مي ي نظريات اوليه ويتگنشتاين درباره

                                           
1
- Brouwer 
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خود ويتگنشـتاين نيـز در   . دانست 2و سرافا 1جهت ويتگنشتاين را نقاديهاي فرانك رمزي

كنـد و از ايـن نقاديهـا     ي پژوهشهاي فلسفي به تأثير نقاديهـاي ايـن دو اشـاره مـي     مقدمه

بـه مـن   . . .  هاي من وارد ساخت  نقاديهايي كه فرانك رمزي به انديشه«: كند قدرداني مي

حتي بـيش از ايـن انتقـاد هميشـه مطمـئن و نيرومنـد،       . در فهم اين اشتباهات كمك كرد

مديون انتقادي هستم كه يكي از آموزگـاران ايـن دانشـگاه، سـرافا، سـالها لاينقطـع روي       

البته ويتگنشتاين هيچ )  26پژوهشهاي فلسفي، ص ي  مقدمه(» .هاي من اعمال كرد انديشه

توان با توجه  اما مي. كند اش از جانب اين دو نمي اي به انتقادات وارد شده به فلسفه اشاره

انـد   ها و آثار اين افراد كه در آنها تا حدودي انتقادي را بر ويتگنشتاين وارد كرده به نوشته

فرانك رمزي، از باريـك  . به اين نقاديها پي بردو همچنين با توجه به نقل قولهاي ديگران 

امـور  «اي بـا عنـوان    در مقالـه . فلسفي بود -ي منطقي ها و نقادان رساله بين ترين خواننده

كند  و معتقد است گرايش  به شكافي در نظام فلسفي ويتگنشتاين اشاره مي» واقع و گزاره

براساس ايـن گـرايش   . است پراگماتيسمي او براي پر كردن اين شكاف لازم و ضروري 

پراگماتيسمي معناي يك جمله بايد با اشاره به اعمالي كـه بيـان آن جملـه بـه آن اعمـال      

توان در گرايش پراگماتيسمي آثار  تأثير اين انتقاد رمزي را مي. شود تعريف گردد منجر مي

. متأخر ويتگنشتاين مشاهده كرد كه با رهيافت نظـري متقـدم وي كـاملاً متفـاوت اسـت     

                                           
1
- Ramsey 

2
- Srafa 
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كنـد را ذكـر    اي كه فلسفه را تهديد مي اي ديگر بعد از اينكه خطرات عمده رمزي در مقاله

كند كـه در آن هـر     كند به اسكولاسيتسيزم به عنوان خطري ديگر براي فلسفه اشاره مي مي

ي  شـود او نظريـه   آنچه مبهم است به عنوان چيزي مشخص و دقيـق در نظـر گرفتـه مـي    

اند و انديشـيدن غيرمنطقـي    هاي  زبان روزمره كاملاً منظم كه گزارهويتگنشتاين مبني بر اين

داند و ويتگنشتاين را به خاطر اينكه همواره  اي از اسكولاستيسيزم مي ناممكن است نمونه

كند و معتقـد   ي آنها، نقد مي ي انديشيدن من، درباره انديشيد نه درباره ي  فاكتها مي باره در

مـان عبارتهـا و جمـلات را بـه      سازي انديشـه  در روند روشن توانيم است كه همواره نمي

ي اسـتعمال آنـا را    تـوانيم شـيوه   مـي ] بلكه. . . [«ي تعريف معنايشان توضيح دهيم  وسيله

ي شـان سـخن    توضيح دهيم و در اين توضيح مجبوريم كه نه تنها بـه اعيـان كـه دربـاره    

ي شـناختي يـا    ن توجـه بـه جنبـه   اي» .گوئيم بلكه به حالات ذهني خودمان نيز بنگريم مي

ي بررسـي مفـاهيم شـناخت شناسـانه و      در پژوهشهاي فلسفي به واسـطه » ذهني موضوع

) 67 -680فن، مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين، صـص  . ت. ك(يابد  روانشناسانه تحقق مي

ي تصـويري   شود بر اثر نقدي كه سـرافا بـر نظريـه    در مورد تأثير انتقادات سرافا گفته مي

ي خود را نـزد ويتگنشـتاين    كند ديگر اين نظريه ارزش و اعتبار اوليه گنشتاين وارد ميويت

  : روايت از اين قرار است. دهد  از دست مي

روزي ويتگنشتاين از نظر خود راجع بـه اينكـه قضـاياي كـلام داراي همـان      «

كرد، سـرافا حركتـي    سازند، دفاع مي صورت منطقي وقايعي هستند كه نمودار مي
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سازند و از  كه معمولاً اهالي ناپل براي اظهار تحقير و نفرت از خود ظاهر مي كرد

صورت منطقي اين حركت چيست؟ بنـا بـر خـاطرات خـود     : ويتگنشتاين پرسيد

توانـد داراي   ويتگنشتاين همين سئوال بود كه او را متوجه ساخت امر واقـع نمـي  

  ) 82هارتناك، ص (» .صورت منطقي باشد

ي تصويري ميان گزاره و آنچه  شود رابطه ت منطقي امر واقع رد ميي صور چون مسئله

ي تصويري ميان آن دو بـه   زيرا رابطه. شكند  كند، نيز در هم مي كه گزاره آن را تصوير مي

در نتيجـه رد نظريـه تصـويري،    . ي صورت منطقي مشترك ميان آنها امكانپذير بود واسطه

يعنـي بـه    -»كنـد  و همواره به يك نحـو كـار مـي   زبان تنها يك كاركرد ذاتي دارد «نظريه 

بدين جهت ديگر . دهد نيز اعتبار خود را از دست مي -پردازد توصيف و گزارش واقع مي

معنايي و جملات به اين امر توجه شود كه جملـه   لازم نبود كه براي تعيين معناداري يا بي

بايست به اسـتعمال   ور ميكند بلكه بدين منظ ها و وضعيتهاي اموري را تصوير مي چه ابژه

اهميت زيادي » استعمال«توجه كرد و از آنجايي كه   ها در شرايط انضمامي عبارات و واژه

يابد و بـه ايـن    كند در نتيجه استعمال كنندگان و جامعه نيز اهميت زيادي مي را كسب مي

اجتمـاعي و   هاي ها بايد به زمينه شود كه براي تعيين معناي عبارات و واژه ترتيب گفته مي

  . آن توجه كرد موقعيتهاي انضمامي

تـوان بـه نگـرش     اما سرافا تأثيرات نيرومندتري از اين انتقاد داشته است از جملـه مـي  

او نسبت به مسـائل فلسـفي رويكـردي انسـان شناسـانه      . انسان شناسانة سرافا اشاره كرد
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خر مشاهده كـرد زيـرا   توان در آثار و آراء ويتگنشتاين متأ داشت و همين نگرش او را مي

در اين دوره زبان را به عنوان بخشي از زندگي انسـاني و صـورتي از صـورتهاي حيـات     

والـه، متافيزيـك  و   (دانسـت   نمـي   كند و ديگـر زبـان را نظـامي انتزاعـي     بشري تلقي مي

تـوان گفـت كـه     ي سـرافا مـي   علاوه بر نگرش انسـان شناسـانه  ) 418ي زبان، ص  فلسفه

ي  توليد كالاها به وسـيله «سرافا در كتاب . وش سرافا نيز متأثر بوده استويتگنشتاين از ر

كنـد و   ي خيـالي شـروع مـي    ي فرآيند توليد با يك جامعه ، پژوهش خود را درباره»كالاها

اين . سازد تري را مي هايي جديد به طور تدريجي شكلهاي پيچيده سپس با افزودن ويژگي

شـود كـه در آن از روش تصـور كـردن و      ديـده مـي   روش در آثار متأخر ويتگنشتاين نيز

فـن، مفهـوم فلسـفه نـزد     .ت.ك.(كنـد  تشكيل بازيهاي زباني ساده و پيچيـده اسـتفاده مـي   

  ) 70-71ويتگنشتاين، صص 

هـاي ويليـام    ي ديگر در دگرگوني انديشه ويتگنشتاين آثار و نوشـته  عامل تعيين كننده

يدي داشـت و از مطالـب ايـن آثـار در     جيمز است كه ويتگنشتاين به آنان دلبستگي شـد 

توان به كتاب اصول روانشناسـي جيمـز اشـاره     از جمله مي. كرد درسهاي خود استفاده مي

كرد كه ويتگنشتاين در سخنرانيهايش به مطالب آن استناد كرده است، تأثير ويليـام جيمـز   

ر كتـاب  ويليـام جيمـز د  . توان در ديـدگاه پراگماتيـك ويتگنشـتاين مشـاهده كـرد      را مي

پردازد كه همواره به دنبال يـك   اي مي گرايانه به نقد نظريات جزمي» تنوعات تجربي ديني«

او . ي آن بتوانند تعريف دقيقي را از ماهيـت يـك چيـز ارائـه دهنـد      اند كه به واسطه ذات
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ي  گرايي يكسو نگر را گرايش به ساده كردن فوق العاده گرايي و جزمي ريشه ي اين مطلق

گرايـان   اين خصوصياتي كه ويليام جيمز به عنوان خصوصيات جزمي[داند  يموضوعات م

جيمز معتقـد اسـت    ] آورد  دقيقاً در ويتگنشتاين متقدم نيز قابل مشاهده است به شمار مي

تـوان ميـان مصـاديق     براي اجتناب از چنين ديدگاههاي يك سو نگر بايد بپذيريم كه نمي

توان جوهري يگانـه را يافـت در عـوض ايـن جـوهر       نمي) »اين«مثلاً مفهوم (يك مفهوم 

البدل در اين موارد وجـود   يگانه بايد به دنبال خصوصيات متعددي باشيم كه به طور علي

باشد تـأثير ايـن اظهـارات      دارند و هر يك از آنهابراي مفهوم مورد نظر مهم و اساسي مي

زيـرا  . نشتاين مشاهده كنيمتوانيم به روشني در پژوهشهاي فلسفي ويتگ ويليام جيمز را مي

در اين كتاب ويتگنشتاين با مكتب اصالت ماهيت كه به دنبال  يـك ذات مشـترك اسـت    

ي زبانها قائل شويم،  توانيم ذات مشتركي براي همه كند و معتقد است كه نمي مخالفت مي

ر د. توانيم براي بازيهاي مختلف ويژگي يا خصلت مشتركي را ارائه كنيم همانطور كه نمي

كند كه براسـاس آن   استفاده مي 1»شباهت خانوادگي«عوض اين ماهيت مشترك از مفهوم 

توان ميان موارد و مصاديق يك مفهوم صرفاً شباهتي خانوادگي مشاهده كـرد، درسـت    مي

مانند شباهت اعضاي يك خانواده كه در يكسري خصوصيات با هم اشتراك دارند نـه در  

كه ويتگنشتاين . نيز از جمله كساني است 2مور. اي. جي. يك خصوصيت با ماهيت واحد

                                           
1
- Family Resmblance 

2
- Moore 
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معتقدند كـه هـيچ     هاي او قرار داشته است هر چند برخي دز اين زمينه تحت تأثير انديشه

تـوانيم برخـي از    ي مور بر ويتگنشتاين وجود ندارد با اين حـال مـي   نشاني از تأثير فلسفه

بينيم هر چند كه ويتگنشتاين با دفاع ي متأخر ويتگنشتاين ب آراء و نظريات مور را در دوره

دانست كـه بـا ايـن حـال ويرانگـر       آن را امري كودكانه مي مور از عقل سليم موافق نبود و

تـوان آن را در آثـار    ي مـور كـه  مـي    مهمتـرين عقيـده  . حلهاي خام مسائل فلسفي بود راه

يـن امـر ناشـي    ويتگنشتاين مشاهده كرد اين نظريه است كه بسياري از مسائل فلسفي از ا

دانند چـه سـؤالي    شوند كه فلاسفه همواره در تلاشند به سئوالهايي پاسخ دهند كه نمي مي

ي   علاوه بر اين ويتگنشـتاين از هـاينريش هرتـز هـم در دوره    . خواهند پاسخ دهند را مي

ي متـأخر متـأثر    هر در دوره) حكايت گري زبان«بويژه در ماهيت (ي خود،  ي فلسفه اوليه

گردند ناشـي   ت از نظر هرتز بسياري از مسائل عملي كه در فلسفه علم مطرح ميبوده اس

كنـد و معتقـد اسـت كـه      هايي علمي همچون مي از روابط متناقضي است كه پيرامون واژه

كنـيم   مشاهده مي» نيرو«اي رنج آور است اين واژه  علت اينكه ماهيت نيرو براي ما مسئله

آورنـد كـه بـه     و احساس گنگي براي ما به وجود مياين روابط متناقض، اغتشاش فكري 

پردازيم اين نگـرش هرتـز در مـورد ماهيـت      ي آن به طرح پرسشهايي مشوش مي واسطه

ي ويتگنشـتاين متـأخر در    توان در فلسفه مسائل فلسفه علم و روش حل اين مسائل را مي

سـفي را معلـول   مورد فلسفه و مسائل فلسفي مشاهده كرد زيرا ويتگنشتاين نيز مسـائل فل 

، »ذهـن «، »شـناخت «هـاي   هـا چـون واژه   داند كه پيرامون برخـي واژه  روابط متناقضي مي
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راه حل او نيـز كشـف حقـايق بيشـتر و تـازه نيسـت بلكـه        . و غيره موجود است» علت«

. اسـت » ي بيـان  مراقبـت كـافي در نحـوه   «دانيم و  آنچه از پيش مي» مرتب كردن مناسب«

  )71-74زد ويتگنشتاين، صصفن، مفهوم فلسفه ن.ت.ك(

از سوي ديگر ويتگنشتاين حتي تحت تأثير آثار فلاسفه كلاسيك نيز بود هر چنـد كـه   

آشنايي زيادي با آنها نداشت ولي آثار اسپينوزا ، هيوم، كانت و افلاطون و آگوستين را بـا  

 روش. كرد و بيش از هر كس تحت تأثير افلاطون و روش فلسفي او بود شوق مطالعه مي

نوين ويتگنشتاين همانندي و شباهت فراواني با روش افلاطون، و اگـر بخـواهيم دقيقتـر    

-66بوخنسكي، فلسفه معاصر و اروپـايي، صـص   . (سخن بگوئيم، روش سقراطي داشت

هـر چنـد كـه    . كنـد  اي افلاطون استفاده مـي  او در پژوهشها از همان روش محاوره) 365

تـوان فهميـد كـه     اي است كه مي به گونه طرف مخاطب مشخص نيست اما ساختار كتاب

خواهـد كـه معنـا و     ها همواره از مخاطب خود مـي  در اين محاوره. اي دارد حالت محاوره

منظور خود را دقيق بگويد و معتقد است كه بايـد از شـخص فيلسـوف بپرسـيم كـه آيـا       

 اين دست همـان كـاري اسـت كـه    . گويد چيست داند معنا و منظورش از آنچه كه مي مي

خواهدتا معنا و منظوري را كـه از   هاي خود از مخاطب مي ها و محاوره افلاطون در رساله

هر چند كـه در ايـن زمينـه ميـان ويتگنشـتاينو      . ي مورد تعريف در ذهن دارد بگويد  واژه

افلاطون تفاوت وجود دارد زيرا افلاطون به دنبال يك تعريف كلي از واژه مورد نظر بـود  

صاديق آن را شامل شود در حالي كه ويتگنشتاين امكان چنـين تعريـف   كه تمام افراد و م
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اين روش او درست مخـالف روش رسـاله اسـت كـه     . دانست دقيقِ كاملي را ناممكن مي

العاده منزوي كـه   اي فوق العاده فردي است كه ويتگنشتاين آن را در يك دوره فوق فلسفه

ت بدين جهت نتايج اين كـار در  در چارچوب ديوار افكار خودش محصور بود نوشته اس

آيـد   به وجود مـي   هنگام مطالعه رساله اين احساس در آدمي. شود يك تك گويي بيان مي

هاي آن را بدون چون و چرا بپذيريم به همين خاطر اسـت كـه در آن هـيچ     كه بايد گزاره

. ود نـدارد وج ـ] با ديگران[اي از معرفي زبان به عنوان ابزاري براي ارتباط و تفاهيم  نشانه

آيد و تأكيدي  شود كه به كار توصيف و گزارش مي زبان بيشتر به عنوان ابزاري معرفي مي

يكـي ديگـر از   ) 69مگـي بـراين، مـردان انديشـه، ص     (شود  بر وسيله مبادله بودنش نمي

ي ابتـدايي   عواملي كه باعث انتقال انديشة ويتگنشتاين شد سالهاي تدريس او در مدرسـه 

قعيت تدريس چگونگي خواندن، نوشتن ، شمردن و غيره به كودكان بايـد  وا. كودكان بود

  ي تـدريس و  به واسطه. در تكوين رويكرد پراگماتيكي متأخر ويتگنشتاين مؤثر بوده باشد

ها به كودكان بود كه سؤالاتي از اين قبيل بـراي  ويتگنشـتاين مطـرح     آموزش معناي واژه

آيا توضيح معنـاي  «، »يابد؟ معناي واژه را در مي فهمد كه كودك چگونه مي  آدمي«: شد مي

  . . . .  » يك واژه به كودكان دقيقاً همان آموزش استعمال واژه به ايشان است؟
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  ويتگنشتاين متأخر -2

ويتگنشتاين تحت تأثير انتقادات و اعتراضاتي كه بـر او وارد شـد و همچنـين بـر اثـر      

انديشه هاي دورة اوليه خود انجـام داده بـود   تأملاتي كه خود وي در طول دورة مياني بر 

هـاي گذشـته    پي به نادرستي برخي از آنها برد و از اين رو تصميم گرفت به نقـد ديـدگاه  

براي از سرگيري تحقيقات فلسفي و تدريس بـه    1929خود بپردازد بدين جهت در سال 

  1ليليكـو پرداخـت همـان طـور كـه      كمبريج بازگشت و به نقـد آراء دوره اول خـود مـي   

كند هر چند به عنـوان انتقـاداتي    گويد انتقاداتي كه ويتگنشتاين در دورة دوم مطرح مي مي

گردد اما انتقادات او بر عليه نظريه زبـاني نسـبت    بر عليه نظريه زباني آگوستين مطرح مي

كه هيچ فيلسوف مهم ديگري به آن قائل نبوده است بلكه او بـه واسـطه انتقـاداتش بنـاي     

كند كه نظريات نادرست معاصران او از جملـه فرگـه و    اي را به تدريج تضعيف مي نظريه

  . راسل و حتي خود ويتگنشتاين  متقدم بر مبناي آن نهاده شده است

(Li;ico. Andrew, “Wittgenstein and Augustinian Picture of Language,p.1) 
 ـ   ات جديـدي را نيـز مطـرح     اما ويتگنشتاين علاوه بر نقد نظريـات قبلـي، آراء و نظري

مـا در ابتـدا بـه بحـث و بررسـي انتقـادات       . كند كه بسيار مهم و قابـل ملاحظـه انـد    مي

پـردازيم و سـپس بـه بررسـي نكـات       ويتگنشتاين بر آراء اوليه اش و آراء پيشينيانش مـي 

  .پردازيم جديدي كه ويتگنشتاين در باب زبان مطرح كرده است مي

                                           
1
- Andrew Lilico 
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  :نقد تز جوهر گرايانه 

كنـد متوجـه تـز جـوهر      ترين انتقاداتي كـه ويتگنشـتاين در دوره دوم مطـرح مـي    مهم

براسـاس ايـن نگـرش زبـان بـه عنـوان       . اي است كه او در باب زبان برگرفته بود گرايانه

شود و جملات معنا دار جملاتي هستند واقعيت را بـاز نمـايي    تصوير واقعيت معرفي مي

كند و تنهـا   ع و كثرت كاربردهاي زبان غفلت مياين نگرش جوهر گرايانه از تنو. كنند مي

كـه وصـف و   » بازيهـاي لغـوي  «داند و ديگـر   كاركرد زبان را وصف، اخبار و گزارش مي

كند و جملاتي را كه اينگونه نباشند جمله   كنند را زبان محسوب نمي گزارش و اخبار نمي

رة زبان درست نيسـت و  داند از نظر ويتگنشتاين متأخر اين نگرش جوهر گرايانه دربا نمي

در صورتيكه روش مشاهده و تحقيق را در  پيش بگيـريم  . حاصل يك الزام پيشيني است

تـوان از زبـان    و به توصيف موارد  و نمونه هاي كاربرد زبان بپردازيم خواهيم ديد كه مي

توان از ابزارها كاربردهـاي متنـوعي را    كاربردهاي گوناگوني داشته باشيم همانطور كه مي

درست همانطور كـه اگـر در توضـيح كـاربرد پـيچ      . بر حسب  نيازهاي خود داشته باشيم

گوشتي بگوئيم ابزاري است كه براي پيچاندن و محكم كـردن پـيچ و مهـره هـا بـه كـار       

توان براي باز  ايم زيرا اين ابزار را به عنوان مثال مي رود  توضيح نادرستي را ارائه كرده مي

ه كردن در و پنجره به كار برد، اگر در توضيح زبـان نيـز بگـوئيم    كردن قوطي و باز و بست

زبان ابزاري براي توصيف وضعيت هاي امور است تعريفي نادرست ارائه كرده ايـم زيـرا   

نيـز از مـوارد   » …پرسيدن، دستوردادن، لطيفه گفتن، قصه گفـتن، معمـا طـرح كـردن و     «
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وار مطـرح كـرد و    را در طرحي خلاصهاين كاربردها   توان تمامي كاربرد زبان است و نمي

مهمتـرين اصـطلاحات   . آن را به عنوان ذات يا ماهيت مشترك همـه زبانهـا معرفـي كـرد    

و مفهـوم بـازي هـاي زبـاني،      » شباهت خـانوادگي «فلسفه اخير ويتگنشتاين، يعني مفهوم 

بـاب   علاوه بر اين ويتگنشتاين نظريه اوليـه خـود را در  . عليه اين تز جوهر گرايانه است

گويد كه اين نظريه  دهد و مي معني واژه ها، معني واژه همان ابژه است، مورد نقد قرار مي

گردد كه مهمترين آنها خلط معنـي يـك واژه بـا حامـل آن      با مشكلات فراواني روبرو مي

است انتقادات مطرح شده بر اين نظريه در بخش نظريه كاربردي به طـور مفصـل مطـرح     

  .گرديده است

  

  كل عام گزاره ها و زبان ايده آلنقد ش

يكي از نظرياتي كه ارتباط تنگاتنگي با تز جوهر گرايانه و نظريه تصـويري دارد، ايـدة   

وجود شـكل عـام   « :گويد ست ويتگنشتاين در باب دليل ارائه آن مي»شكل عام گزاره ها«

ل آن را پيش تواند باشد كه نتوان شك كند گزاره اي نمي گزاره اي را اين واقعيت ثابت مي

) 5/4رسـاله  (» امر چنين و چنان است) واقعيت: (شكل عام گزاره عبارتست از. بيني كرد

از نظر ويتگنشتاين متأخر اگر ما اين عبارت را بعنوان شكل عام گزاره ها تلقـي كنـيم در   

اين كار درسـت  ) پژوهشها 136بند .(آنصورت ديگر وجوه گزاره را ناديده خواهيم گرفت

گزاره هـر چيـزي اسـت كـه بتوانـد      «ست كه بخواهيم در تعريف گزاره بگوييم مثل اين ا
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گويـد   عمل ما مانند عمل كسي است كه در تعريف شاه شطرنج مي» صادق يا كاذب باشد

را از توجه به وجـوه ديگـر شـاه     اين تعريف آدمي» توان آن را كيش كرد مهره اي كه مي« 

  )136پژوهشها، بند .( دارد شطرنج باز مي

تـوان بـه واسـطة ايـن      پندارد كه مـي  ويتگنشتاين در رساله با ارائه شكل عام گزاره مي

اي كل زبان را در بر  گويد هر جمله از اين رو مي. بيني كرد صورت كلي، كل زبان را پيش

اما وي در دوره دوم ايـن نظريـه را   . فضاي منطقي را گنجانده است دارد و در خود تمامي

بلكـه هـر   . اينگونه نيست كه هر گزاره اي متضمن كل زبـان باشـد   گويد كند و مي رد مي

است كه تنها بخش كـوچكي از كـل زبـان اسـت در     » بازي زباني«گزاره اي متضمن يك 

شـود و هـر    نيز رد مـي » توان پيش بيني كرد هر صورت گزاره را مي« نتيجه، اين نظريه كه

شود بلكه هـر   بوده دانسته نمي صورت جديد گزاره ديگر تركيب جديدي از آنچه كه قبلاً

گـردد و صـرفاً بـه معنـاي      بازي زباني جديدي، تجسم شيوة زندگي جديدي تلقـي  مـي  

  )2-29مالكوم، تشبيه به چشم، صص. (آرايش مجدد آنچه كه قبلاً بوده نيست

و يگانـه ثابـت منطقـي تشـكيل     » شكل عام گزاره«در واقع هدف ويتگنشتاين در ارائه 

كه در آن همه چيز آن قدر واضح و روشن است كه امكان هيچ گونـه   زبان ايده آل است

از نظر او براي بدسـت آوردن  . سوء فهم و كاربرد نا صحيحي از زبان وجود نداشته باشد

چنين زباني بايد زبان طبيعي و روزمره خود را مورد تحليل منطقي قرار دهيم تا صـورت  

گويـد كـه چـون در     قد اين ايده آل مـي ويتگنشتاين در ن. منطقي حقيقي زبان كشف شود
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كنيم كه همه چيز دقيق و كامل است و حالـت ايـده آل و آرمـاني دارد      منطق مشاهده مي

در حالي كـه  » 101پژوهشها، بند » «.آرمان بايد در واقعيت يافت شود«تصور مي كنيم كه 

ز آن بيـرون  توانيـد ا  هرگز نمي«و . حقيقت اين است كه آرمان صرفاً در انديشه ي ماست

مانند عينكـي اسـت بـر    .. اين آرمان.... رويد، بايد هميشه برگرديد، بيروني در كار نيست،

رسـد كـه آن را    بينيم هرگز به فكرمان نمـي  نگريم از طريق آن مي بيني ما كه هر چه ما مي

چون ما در منطق با گزاره و واژه هايي كه ناب و داراي حدود ) 103همان، بند (» برداريم

شويم كه اين حالت نـاب   مي شن و قطعي هستند، سرو كار داريم، قائل به چنين الزاميرو

پژوهشـها، بنـد   ( بودن و حدود روشن و قطعي داشتن بايد در واقعيت هم بر قـرار باشـد  

كـه    زبان بالفعل  را هر چه باريك نگرانه تر وارسي كنيم ستيز آن با الزامـي «اما اگر ) 105

شـود، اكنـون آن الـزام در     ستيزه تحمل ناپذير مـي ... شود و تيزتر ميشويم تند  ما قايل مي

كند كه ما با بررسي  ويتگنشتاين سپس اعلام مي) 107همان، بند (» .خطر تهي شدن است

بريم كه زبان ايـده آل يـك آرزوي تهـي و پـوچ بـوده       زبان معمول و بالفعل خود پي مي

قايـل بـود ديگـر    »  زبان«و » جمله«راي است و آن يگانگي صوري كه اين زبان ايده آل ب

» بلكه خانواده اي از ساختار ها است كه كم وبيش به يكـديگر ربـط دارنـد   «.وجود ندارد

  )108همان، بند (

با اعلام تهي بودن زبان ايده آل، منطق نيز اهميـت و ارزش قبلـي خـود را بـه عنـوان      

محور ارجـاع  «. دهد شود، از دست مي وسيله اي كه به واسطة آن، اين زبان ايده آل بنا مي
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همچنـين آنجـايي   ) همانجا(» ما بايد بچرخد، اما حول نقطه ي ثابت نياز واقعي ما  بررسي

زنيم،  ما داريم درباره ي پديده ي مكاني و زماني زبان حرف مي« دگوي كه ويتگنشتاين مي

معني سخنش اين اسـت  ) همان(» .ي يك موجود خيالي غير مكاني و غير زماني نه درباره

 -كه ديگر براي او زبان يك نظام انتزاعي و مكانيكي نسيت آن طور كه در رسـاله منطقـي  

و توجهي به كاركرد واقعي و روزمـره  فلسفي بود و در آن زبان يك ساخت نظري داشت 

زنـده و آميختـه بـا صـورت زنـدگي        حال زبان  براي او نظـامي . شد و معمولي زبان نمي

گوييم كـه دربـاره ي مهـره هـاي شـطرنج       ي آن همان گونه سخن مي اما ما درباره« است

در واقـع منظـور   ) همـان (» هنگام بيان قواعد بازي، نه توصيف خصوصيات فيزيكي آنهـا 

همـانطور  . ويتگنشتاين اين است كه ما بايد به كاركرد واقعي و معمولي زبان توجـه كنـيم  

كنيم نـه بـه خصوصـيت فيزيكـي      كه در بازي شطرنج به كاركرد واقعي مهره ها توجه مي

گويد ما ديگـر بـا حالـت آرمـاني پديـده هـا سـرو كـار نـداريم و در           از اين رو مي. آنها

ي فرضيه و تبيين نيستيم و تنها كاري كه قصد انجـام آن را  ملاحظات خود به دنبال ارائه 

توانيم مسـائل   داريم توصيف است كه اگر به آن بپردازيم و به كاركردهاي زبان بنگريم مي

  ) 109ها، بند  پژوهش.( فلسفي را حل كنيم
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  »تعيين معنا«نقد نظريه 

د نقـد و اعتـراض   يكي از مهمترين مقدمات نظريه تصويري كه ويتگنشتاين آن را مور

هر گزاره يك معناي كاملاً  معـين  « است كه بر اساس آن » تعيين معنا«دهد نظريه قرار مي

ويتگنشتاين ايـن  ) 251/3رساله، (» توان آن را به روشني نشان داد و مشخصي دارد كه مي

  : گويد ايده را از فزگه به ارث برده و در توضيح آن مي

] نكتـه [تواند، البته، اين يا آن  مي -ت بگويد مايل اس آدمي -معناي يك گزاره«

با وجود اين، بايد يك معناي مشـخص داشـته    را نامعين بگذارد، ولي خود گزاره،

آن نظير . آن به واقع به هيچ رو يك معنا نخواهد بود -يك معناي نامشخص. باشد

اينجـا احتمـالاً   . يك مرز نامشخص بواقع به هيچ رو يك مـرز نيسـت  : اين است

تنها  -من مرد را به خوبي در اتاق زنداني كرده ام«اگر من بگويم : انديشد مي ميآد

ـ پس من او را اصلاً زنـداني نكـرده ام؛ زنـداني بـودن او     » يك در بازمانده است

يـك  » شما اصلاً كاري نكرده ايـد «: مايل است بگويد  اينجا آدمي. ساختگي است

]. حصاري وجود نداشته باشد[يچ حصار روزنه دار همان اندازه خوب است كه ه

  ) 99پژوهشها، بند (

اي  در واقع نظريه تعيين معنا مقتضي نظريه ويتگنشتاين در باب زبان است، يعني تلقـي 

كند كه هرگز بايد معنا مشخصي داشته باشد لذا يـك ايـدة از    كه او از زبان دارد اقتضا مي
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ويتگنشـتاين در  . شـود  ار گذاشته ميدر دورة دوم اين ايده كن. باشد پيش پنداشته شده مي

، »بـازي «، بـه عنـوان مثـال مفهـوم      گويد اگر مفهـومي  پاسخ  مخاطب فرضي خود كه مي

چيسـت،  » بـازي «دانيـد منظورتـان از    اينجور تحديد ناشده بماند پس به راستي شما نمي

لازم باشـد  توانيم  توصيفي را ارائه كنيم و منظور آن را بفهميم بدون اينكه  گويد ما مي مي

كـه ايـن     هنگـامي «: واژه هاي سازنده اين توصيف را يك به يـك تعريـف دقيـق بكنـيم    

خواهيـد بگوييـد    آيـا مـي   -»زمـين پوشـيده از گياهـان بـود    «كنيم كه  توصيف را ارائه مي

پژوهشـها، بنـد   (» .گويم مگر آنكه بتوانم گياه را تعريف كنم دانم درباره چه سخن مي نمي

تاين نا مشخص بودن لبه ها يا مرزهـاي يـك مفهـوم و نبـود تعريفـي      از نظر ويتگنش) 70

از اينرو در اينجـا ايـن   . كند دقيق از آن هيچ گونه آسيبي به مفهوم بودن آن واژه وارد نمي

نظريه فرگه كه مفهوم نامعين و مبهم به هيچ رو مفهوم نيست همانطور كه مـرز نـامعين و   

  . مبهم به هيچ رو مرز نيست رد نشود

ر واقع رد نظريه تعيين معنا به معناي رد آن دقت ايده آل و مطلقي است كه رساله به د

دنبال آن بود بر طبق اين ايده آل  لازمه فهم معناي يك واژه، ارائـه تعـاريف دقيـق از آن    

كند زيرا از نظر  او ما در زبان واقعي گزاره هاي زيادي  اما ويتگنشتاين آن را رد مي. است

باشند ولـي كـاملاً بـه خـوبي بـه درد اهـداف مـا         هم و غير دقيق و نامعين ميداريم كه مب

در ضمن ما هيچ گونه معيار مطلقي براي تعيين دقيق يا غير دقيق بودن چيـزي  . خورند مي

زيرا اين اصطلاحات، اصطلاحهايي نسبي هستند و دقيق يا غير دقيـق بـودن يـك    . نداريم
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يـا يـك   (ا يك معيار و در درون يك زمينه معـين  عبارت نيز فقط در رابطه با يك هدف ي

در ضـمن  ) 82فـن، مفهـوم فلسـفه نـزد ويتگنشـتاين، ص      . (گردد تعيين مي) بازي زباني

او . دهد كه دقت و تعيين  به معنا داري ربطي نـدارد  ويتگنشتاين با ذكر مثالهايي نشان مي

گويد بـا وجـود    مي كند و را مطرح مي» بازي«اصطلاحات عام و معمولي اي چون مفهوم 

دانيم كه اين مفاهيم نماينده و معرف چه ابژه هايي هستند ولي باز هم آنها براي  اينكه نمي

علاوه بر اين،  ما هر چقدر سعي كنيم كه تعريف دقيقي را ارائه دهـيم   . ما معنا دار هستند

 ـ) Routledge Encyclopeadia, p.848. (باز هم جاي ابهام باقي است ه را در او اين نكت

ايـن  » موسي وجود نداشـت «بگويد   گويد مثلاً اگر كسي دهد و مي قالب مثالي توضيح مي

توصـيفهاي  » موسـي «اگـر مـا بـه جـاي نـام      . تواند داشته باشد عبارت معاني مختلفي مي

گوناگوني را ذكر كنيم مفهوم و معناي جمله بستگي به آن تعريفي خواهد داشـت كـه مـا    

توضيح نام موسي هر چقدر تعريف ذكر كنيم باز هم معنا به طور  كنيم ما در جايگزين مي

به عنوان مثال اگر منظورمان از موسـي كسـي باشـد كـه     . كامل و مطلق دقيق نخواهد شد

كند و يا كسي است كه آنچه تورات درباره موسي گفتـه اسـت را    تورات او را وصف مي

حـد  «خواهد شد كـه منظورتـان از   اينجا اين سئوال مطرح . تا حد زيادي انجام داده است

هـر قـدر هـم كـه دقـت بـه خـرج دهـيم          » موسـي «چقدر است؟ ما در تعريـف  » زيادي

كنـد كـه    در ادامه اعلام مي. توانيم به آن دقت ايده آل و مطلق مورد نظر رساله برسيم نمي

ن بـر  بنـابراي . توانيم معناي واژه را بفهميم ما حتي بدون نياز اين دقت ايده آل و مطلق مي
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خلاف فرگه مفهوم مبهم بازهم مفهـوم اسـت درسـت همـانطور كـه ميـزي كـه يكـي از         

هاي آن شكسته است هر چند كه فايدة آن كم است، اما باز هم ميز اسـت و لـق زدن    پايه

بنابراين ويتگنشتاين متأخر اين نظريه را . شود كه بگوييم آن ميز، ميز نيست آن باعث نمي

آن را بيان كرد با معنا است و هر آنچه نتوان معنـاي آن را بيـان    هر آنچه بتوان معناي«كه 

  . كند را رد مي» كرد ياوه و بي معني است

علاوه بر اين، سخنان ويتگنشتاين در رد نظريه تعيين معنا دال بر نقدي است عليه  اين 

انيم  به نظر او اين گونه نيست كه اگر مـا بـد  . دهد نظريه كه جمله معناي خود را نشان مي

كند آن وقت بتوانيم جملـه را بفهمـيم صـرفاً     نامهاي تشكيل دهندة جمله به چه اشاره مي

دهد و فهم جمله هيچ ربطي به اوضـاع و   به اين دليل كه جمله معناي خودش را نشان مي

از نظر ويتگنشتاين براي فهم معناي جمله بايد به زمينـه و موقعيـت كـاربرد    . احوال ندارد

توان فقط با خواندن آن يـا شـنيدن آن    كاربرد يك واژه يا يك جمله را نمي. آن توجه كرد

بفهميم، بلكه بايد آن را در همبستگي زباني يا اجتماعي آن دريابيم واژه ها تنها در شرايط 

پس آنچه در رساله گفته شده بود كه مـا  . توانند داراي معنا باشد و مقتضيات مشخصي مي

شود، از بـن   ـ گزاره را بفهميم بي آنكه براي ما توضيح داده مي   توانيم معناي يك نشانه مي

تنهـا زمـاني   . اين جمله چه كاربردي دارد بلكه بايد معناي آن را براي مـا توضـيح دهنـد   

رود  فهميم كه بدانيم اين جمله در چه اوضاع و احوالي به كار مـي  معناي اين جمله را مي

ن بستگي به شرايط و اوضاع و احوال كـاربرد آن  لذا معناي آ. و در چه شرايطي معنا دارد
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بارد نظريه تعين معنا، فـرض وجـود   ) 34تشبيه نفس به چشم، ص «نورمن مالكوم، (دارد 

گردد چرا كه ويتگنشتاين در رساله وجود اشـياي بسـيط را از    اعيان بسيط نيز تكذيب مي

ضـرورت آن،   حال اگر. ضرورت مشخص و معين بودن معناي جملات مستفاد كرده بود

از سوي . آيد آنچه لازمة آن نيز هست بايد توهم ديگري باشد توهم فلسفي به حساب مي

كند چيـزي جـز    در رساله مطرح مي» صورت منطقي«ديگر آنچه كه ويتگنشتاين به عنوان 

» صـورت منطقـي  «نسبت ميان اعيان بسيط نيست از اين رو بارد ايدة اعيان بسيط، مسـأله  

مهمترين نقدي كه ويتگنشتاين بـر  ) 95ويتگنشتاين، ص «هارتناك، . ( ددگر نيز ناپديد مي

تـوان بـه    از نظر ويتگنشتاين نمـي . كند مسئله بساطت آنهاست وارد مي» اعيان بسيط«ايدة 

او با آوردن مثالهاي گوناگون سـعي  . طور مطلق بسيط يا مركب بودن چيزي را تعيين كرد

او ايـن سـئوال را مطـرح    . را به طور مطلق انجام دادتوان اين كار  دارد نشان دهد كه نمي

اجزاي متشكله ي ساده اي كه واقعيت مركب از آنها است چه انـد؟ اجـزاي   « كند كه  مي

متشكله ي ساده يك صندلي كدامند؟ تكه چوبهايي كـه صـندلي از آن سـاخته شـده؟ يـا      

» .نـدارد  سـخن گفـتن مطلـق از اجـزاي سـاده صـندلي معنـايي       . …ملكولها؟ يـا اتمهـا؟  

به نظر ويتگنشتاين قبل از اينكه بخواهيم دربارة بسيط بودن يا مركب ) 47ها، بند پژوهش(

بودن چيزي سخن بگوييم ابتدا بايد منظورمان را از آنها مشخص كنـيم يعنـي  مشـخص    

آيا تصوير بصري درخت ساده « كنيم كه كدام كاربرد خاص واژه را مد نظر داريم پرسش

   -زمـاني معنـاي روشـن   » اجزاي متشكله ي ساده آن كدامنـد؟ «رسش و پ» است يا مركب
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دانست كه ما از قبل مشخص كرده باشيم كه مرادمان از مركـب بسـيط    -كاربردي روشن 

  : بودن چيست

بيرون از يك بازي زباني خاص » آيا فلان چيز مركب است؟«پرسيدن اين كه «

داد فعلهاي فـلان جملـه ي    مانند كار آن پسركي است كه بايستي معلم جواب مي

آورد فعـل   خاص در وجه معلوم هستند يا مجهول و داشت به مغز خود فشار مي

»   ]يعني مستقل از زمينه ي كاربردي [به معني معلوم است يا مجهول » خوابيدن«

   )47پژوشها، بند (

خواهد بگويد كه براي تعيين  بساطت يـا تركيـب هـر چيـزي      در واقع ويتگنشتاين مي

ي كـاربرد آن واژه بـه عنـوان     اگر ما بدون توجه به زمينـه . د به زمينه كاربرد آن بنگريمباي

سئوال مـا يـك سـئوال    » آيا تصوير بصري اين درخت مركب است يا بسيط«مثال بپرسيم 

بستگي بـه ايـن دارد كـه منظورتـان از     «فلسفي خواهد بود كه پاسخ درست آن اين است 

  : گويد مينه ميدر اين ز. فن. ت.ك» مركب چيست

واژه هاي نسبي اند كـه فقـط   » غير دقيق« و » دقيق«مانند » مركب«و » بسيط«

توان به نحوي معنا دار از چيـزي بـه مثابـه بسـيط يـا       در يك زمينه است كه مي

توان بسيط خوانـد، ولـي    در زمينه اي معين، يك چيز را مي. مركب سخن گفت

: نكته ايـن اسـت  .. مركب ملاحظه كردتوان  در زمينه اي ديگر، همان چيز را مي

مـا  . بسيط و مركب بودن، خصوصياتي مطلق نيستند كه ذاتي خود شـيء باشـند  
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را در شمار بسياري از نحوه هاي گوناگون بسته به » مركب«و » بسيط«واژه هاي 

ويتگنشتاين سخن گفتن دربـارة اشـياء   ... كنيم زمينه هاي گوناگون، استعمال مي

 .دانـد  مستقل از هر زمينه اي را اشتباه نمونه دار فيلسوفان ميدر عباراتي مطلق، 

  )86، ص »مفهوم فلسفه نزد ويتگنشتاين«فن، .ت.ك(

  

  رد روش تجزيه و تحليل

بارد نظريه جوهر گرايانه نه تنها نظرية اوليه ويتگنشتاين دربـارة زبـان مـورد تحـول و     

ش تجزيه و تحليل نيز مـورد  دگرگوني قرار گرفت بلكه روش مورد نظر رساله، يعني، رو

در . روش تجزيه و تحليل هميشه در پي ارائـه ي تعريـف اسـت   «حمله قرار گرفت زيرا 

كاربرد اين روش براي ارائه تعريف دقيق فرض بر اين است كه اشيايي كـه كلمـه اي بـر    

كند، داراي عامل مشتركي هستند نه اين كه، مانند چهره هاي اعضـاي يـك    آنها دلالت مي

نتيجه كاربرد چنين روشي و ارائه تعريفي براسـاس آن در بابـا   . اده به هم شبيه باشندخانو

يك واژه اين است كه احتمالاً و تفاوتهاي موجـود ميـان مـوارد ايـن واژه ناديـده گرفتـه       

البته از نظر ويتگنشتاين روش تحليل در برخي از مـوارد روش مفيـدي اسـت و    . شود مي

-91پژوهشها، بنـد ص  (توان از اين روش استفاده كرد  مي براي رفع بعضي از سوء فهما

بنابراين تحليل در برخي از موارد مفيد است اما آنچه كه ويتگنشتاين آن را مورد نقد ) 90

تـوان بيشـتر و    دهد اين نظريه است كه صور بيشتر تحليل شدة يـك بيـان را مـي    قرار مي
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برسيم كه بيـان در آن كـاملاً روشـن     »تحليل نهايي«بيشتر تحليل كرد تا جايي كه به يك 

» هـاي بنيـادين   گـزاره «تـوان برحسـب    در واقع مي. شوند گرديده و همة ابهامها زدوده مي

توان گفت كه تحليل مورد نقد، تحليلي است كه در نهايـت   روش كرد و به واسطة آن مي

تـوان   به يك حالت دقيق و كامل خواهد رسيد كه بر اساس آن معنـاي هـر گـزاره را مـي    

هاي مركـب را بـه    توان گزاره روشن كرد و به واسطه آن مي» هاي بنيادين گزاره«برحسب 

  . هاي بسيط تجزيه كرد گزاره

از نظر ويتگنشتاين روند تحليل نه تنها در مورد جملات و روشن تر كردن معناي آنهـا  

زيـرا  . اسـت همواره كار ساز نيست، بلكه در مورد واژه ها و مفاهيم مركب نيز اين گونـه  

همواره اين گونه نيست كه بتوان در مـورد مفـاهيم و واژه هـاي مركـب، تحليلـي را بـر       

» معني«هايي از قبيل  حسب واژه ها و مفاهيم بسيط تري اجرا كرد زيرا به عنوان مثال واژه

كننـد لـذا بايـد     چون صريحاً بسايط را نامگذاري نمي... و» بازي«، »عدد«، »گزاره«، »تفكر«

اما درست نيست كه چنـين محمولهـايي بايـد    . را از جمله امور مركب به شمار آوردآنها 

  .تحليلي بر حسب محمولهاي بسيط تري داشته باشند

)Rautledge, Encyclopeadia,p.762 (  

كند كه عقيده اوليه ي  خود ويتگنشتاين پس از بازگشت مجددش به فلسفه اعتراف مي

ليل كامل هر گزاره به گزاره هـاي بنيـادين عقيـدة    وي در باب  روش تحليل و امكان تح

نادرستي بوده است ويتگنشتاين در كتاب پژوهشهاي فلسفي در بندهاي مختلف ناكارايي 
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از نظر او نـه تنهـا روش تحليـل در مـورد همـه      . دهد روشن تحليل را با مثال توضيح مي

بسا تحليل يك گـزاره بـه   گزاره ها براي تعيين معناي آن گزاره ها كاربرد ندارد بلكه چه 

او مثـال  ) 6پژوهشـها، بنـد   . (گزاره هاي بسيط تر باعث صعب فهم معناي آن گزاره شود

كند اين عقيده كـه   كند و صريحاً اعلام مي را ذكر مي» جا روي من آن گوشه است«گزارة 

دهـد    جمله تحليل شدة يك گزاره، شكل بنيادين آن گزاره است و فقط همـان نشـان مـي   

عـلاوه بـر ايـن    ) 63همان، بنـد  . (از گزاره اول چيست، يك عقيده نادرست است منظور

سازد بلكه حتي گاهي اوقات معنـا را از   گويد نه تنها همواره تحليل معنا را روشن نمي مي

به عنوان مثال پـرچم كشـور خودمـان  سـه     . برد مثلاً يك پرچم را در نظر بگيريد بين مي

حال اگـر بخـواهيم   . اي خود خصلت كاملاً ويژه اي داردترتيب اين رنگها بر. رنگ است

دهـد   آن را به اجزاء و عناصر آن تحليل كنيم، خصلت و معناي ويژه خود را از دست مـي 

هاي مركب و جملات مركب آن را بـه اجـزاء    در يك بازي زباني نيز اگر ما بخواهيم واژه

ني قبلي ناپديـد گـردد و بـازي    و عناصر بسيط آنها تجزيه و تحليل كنيم چه بسا بازي زبا

  ) 64پژوهشها، بند . (زباني ديگري بوجود آيد

  

  يكي ديگر از اهداف مهم ويتگنشتاين در رساله 

بـر اسـاس   . ترميم مرزي قاطع و محكم ميان كاربردهاي صحيح و ناصحيح زبـان بـود  

حي را توانيم تعريف دقيـق و واض ـ  نظريه جوهرگرايانه و همچنين نظريه تعيين معنا ما مي
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توان مـرز قـاطعي ميـان كاربردهـاي      به واسطه اين تعريف دقيق مي. از واژه ها ارائه  كنيم

توان مرز  ها ترسيم كرد اما بارد امكان ارائه تعريف دقيق ديگر نمي صحيح و ناصحيح واژه

كنـد كـه    اعـلام مـي  » بـازي «ويتگنشتاين بـه واسـطه مثـال    . قاطع و دقيقي را ترسيم كرد

چگونـه  » بـازي «مفهـوم  : ين مفهوم را محدود در مرزهايي دقيق و قاطع كنـيم توانيم ا نمي

توانيـد   شود و چه چيز ديگر نه؟ آيـا مـي   شود؟ چه چيز هنوز بازي شمرده مي محدود مي

ممكن است بگويد در اينصورت كاربرد ) 68پژوهشها، بند (»  .…مرزي را ارائه كنيد؟ نه 

ويتگنشـتاين در پاسـخ بـه    . قاعده است كنيم بي ن مياي كه با آ يي قاعده است و بازي واژه

همه جا در احاطه ي قواعد نيست، اما براي اين هم كـه در تنـيس   « گويد اين اعتراض مي

ي  توان بالا انداخت قاعده اي نيست، اما تنيس بـا همـه   توپ را چقدر يا به چه شدتي مي

  » .اينها يك بازي است و قاعده هايي هم دارد

  

  ئل آنفلسفه و مسا

توان گفـت برخـي    با وجود تغييراتي كه در آراء اوليه ويتگنشتاين رخ داده است اما مي

يكي از  اين نكات كه تا حدودي نظريات . از آراء وي با اندكي تغيير همچنان پابرجاست

ويتگنشتاين در باب آن تغيير نكرده است فلسفه و مسائل آن و چگونگي پيدايش و حـل  

اين در دورة دوم اين نظريـه رسـاله را كـه وظيفـه فيلسـوف كشـف       و يتگنشت. آنها است

ساختار واقعي و منطقي زبان است كه در زير سطح ظاهري و دستور زبـاني زبـان پنهـان    
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گويد وظيفه فلسفه توضيح يا اسـتنتاج چيـزي نيسـت بلكـه      كند و مي گشته است، رد مي

ز آشـكار و در معـرض ديـد    چون همه چي... دهد فقط همه چيز را پيش روي ما قرار مي«

چون قبلاً آنچه پنهـان اسـت بـراي مـا هـيچ جالـب       . ماند است، چيزي براي توضيح نمي

گويد كه صـرفاً يـك روش بـراي     علاوه بر اين او ديگر نمي) 126پژوهشها، بند (» نيست

بلكه به روشهاي متعددي براي اين كار ) بر خلاف رساله( حل مسائل فلسفي وجود دارد 

بـه همـين لحـاظ    . درست همانطور كه شيوه هاي درماني متفاوتي وجـود دارد  قائل است

اما با وجـود ايـن اختلافـات،    ) 133پژوهشها، بند ( داند  فلسفه را نوعي روش درماني مي

باز هم مانند گذشته مهمترين عوامل پيدايش مسائل فلسفي را توهمهاي دسـتور زبـاني و   

بـدين  . دانـد  و تفسير نادرست شكلهاي زبان مـي همچنين بيرون رفتن از حد و مرز زبان 

فلسفه نبردي است عليه جادو شـدن شـعور مـا    «: كند جهت فلسفه را اين گونه معرفي مي

به ارائه ي توضـيح    علاوه بر اين، او گرايش آدمي) 109پژوهشها، بند (» به وسيله ي زبان

اين گـرايش  . داند سفي ميو تبيين و نظريه پردازي را نيز از عوامل مهم پيدايش مسائل فل

دانم و سـرگرداني فلسـفي خـتم     شود كه به نمي موجب پرسشهاي بي پاسخي مي در آدمي

او در ايـن  . دانـد  شود و حل صحيح آن را فقط در توصيف  زبان در حال كـاربرد مـي   مي

: زند كه اين گرايش در او  باعث پرسيدن اين سئوال شده است زمنيه آگوستين را مثال مي

  » چيست؟ زمان«
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  زبان خصوصي

هــر آنچــه تــاكنون گفتــه شــد بخشــهايي از پژوهشــهاي فلســفي و آثــار دورة متــأخر 

ويتگنشتاين بود كه به گفتة او لازم است آنها را در زمينه رسـاله مطالعـه كـرد بـه همـين      

مهمترين نظريات دورة متـأخر در بـاب   . خاطر ما نيز بحث تطبيقي در آن زمينه ها داشتيم

» شـباهت خـانوادگي  « و » نظريـه كـاربردي  «و » بازي هاي زباني«عنوان هاي زبان تحت 

امـا يكـي از مطالـب كـه بهتـر اسـت       . است كه تا حدودي در ضمن مطالب مطرح شدند

اسـت كـه   » زبـان خصوصـي  «بگوييم يكي از مطالب جديد و نو اين دوره اسـت، بحـث   

  .صيلي آن ارائه گرددشود تا در بخش مربوطه بحث تف مختصراً در اين بخش مطرح مي

بحث استدلال زبان خصوصي يكي از بحث برانگيزترين مسـائل پژوهشـهاي فلسـفي    

بحـث  . است كه مفسران ويتگنشتاين، نظريات متعددي را در اين بـاب مطـرح كـرده انـد    

استدلال زبان خصوصي در واقع نتيجه نگرش و رويكرد جديـد ويتگنشـتاين نسـبت بـه     

ره دوم، يعني نظريه كاربردي و بازي هاي زباني، معناي يـك  بر اساس آراء دو. زبان است

لذا براي يافتن معناي يك واژه بهتر است كه به كـاربرد  . واژه چيزي جز كاربرد آن نيست

زمينه اي كه وابسته به رفتارهاي  كـاملاً جمعـي و   . آن واژه در زمينه خاص آن توجه كرد

بر ويژگي جمعي زبان اسـت زيـرا مـا    نظريه كاربردي متضمن تأكيد . نحوه زيست ماست

آموزيم و در ارتباط با ديگران است كـه زبـان را بـه كـار      كاربرد واژه ها را از ديگران مي
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با توجه به اين نظريات، زبان خصوصي كه جنبه همگاني و اجتمـاعي نـدارد رد   . بريم مي

  .گردد مي

مطرح كرده انـد كـه   مفسران بحث زبان خصوصي ويتگنشتاين را در رابطه با دو نكته  

. اسـت » زبان مبـين احساسـات  « است و ديگري در باب » پيروي از قاعده« اولي در باب 

  . توضيح هر يك از اين دو تفسير در بخش چهارم مطرح گرديده است



  ٩٩

  ::فصل دومفصل دوم
  

  نظريه تصويرينظريه تصويري
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  زمينه پيدايش نظريه تصويري

ما در زندگي روزمرة خود، با امور و مسايل عادي و معمولي زيادي سر و كـار داريـم   

آيد دربارة آنهـا سـئوالاتي    مي  اند كه به ندرت پيش  ه آنقدر برايمان ساده و پيش پا افتادهك

زبان، يكي از اين موارد است؛ ما با استفاده از آن به توصيف جهان، بيان امـور  . را بپرسيم

ها و تصوراتي را كـه در ذهـن داريـم، بيـان      پردازيم و انديشه واقع و ارتباط با ديگران مي

معمولاً وجود زبان و عملكـرد آن بـدون چـون و چـرا و بطـور مسـلم پذيرفتـه        . نيمك مي

اي باشـد و بـه    آيد كه زبان بـراي يـك انسـان عـادي مسـأله      شود و به ندرت پيش مي مي

هـر چنـد   . توانايي آن در توصيف و گزارش از جهان و امر واقع و بيان انديشه بينديشـيد 

كنـد، امـا    هستند كه كمتر كسي در آنها ترديد مياموري چون زبان آنقدر واضح و بديهي 

آيد كه مسايل ساده و واضح بـراي فلاسـفه جـزو مسـايل بغـرنج و پيچيـدة        مي  گاه پيش

اش  همـواره بـه دنبـال     آيند و يك فيلسوف در طول حيات فكـري  فلسفي به حساب مي

و مهمتـرين   ويتگنشتاين از جمله اين فيلسـوفان بـوده  . جوابي براي اين مسائل بوده است

چـه نسـبتي ميـان زبـان و     «: انـد، عبارتنـد از   سئوالاتي كه ذهن او را به خود مشغول كرده

چگونـه زبـان   » «چه نسـبتي ميـان زبـان و انديشـه برقـرار اسـت؟      «، »جهان برقرار است؟

... و » تواند از سويي بيانگر انديشه باشد و از سوي ديگر بيانگر جهـان يـا امـر واقـع؟     مي

ايـن  . اي بسيار ساده و معمولي يافـت  پاسخ اين سئوالات را در جريان حادثهويتگنشتاين 

اي كه ويتگنشتاين را به تأمل در باب زبان رهنمون كـرد گـزارش يـك     حادثة بسيار ساده
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. او از مدلي كه براي بازسازي يك حادثه تصـادف سـاخته شـده بـود    . حادثة تصادف بود

ين حادثه از مدلهاي كوچك همچـون عروسـكها و   الهام گرفته، در دادگاه براي بازسازي ا

هـا،    در ايـن عمـل بازسـازي، هـر يـك از مـدل      . بازي استفاده شده بود اتومبيلهاي اسباب

هاي مختلف مرتب  توان آنها را به نحوه معرف و نماينده اشياء و افراد واقعي بودند كه مي

زمـاني كـه    . هنـد كرد تا بدين ترتيب اشـكال مختلـف امكـان وقـوع تصـادف را نشـان د      

كـه در يـك نظـام و ترتيـب     ... ويتگنشتاين به اين اتومبيلها و عروسكها، جاده و موانع و 

خاصي قرار گرفته بودند نگاه كرد، به اين نكته رسيد كه هر مدلي از نحوة قرار گرفتن آن 

ء اي دربارة تصادف باشد و نحوة ديگري از ترتيب آرايش همان اشـيا  تواند گزاره اشياء مي

لـذا هـر   . توانست گزاره ديگري دربارة تصادف باشد و تغيير جديدي را به دنبال آورد مي

يك از آنها مدلي از واقعيت است، اما از ميان آنها، صرفاً آن مدلي درست خواهد بود كـه  

از . ها و اعيان واقعي مرتـب شـده باشـند    مطابق با ابژه... شكلها و عروسكها و ماشينها و 

اي مـدلي از   ين وضع جملات نيز به همين منـوال اسـت، يعنـي هـر گـزاره     نظر ويتگنشتا

گـردد   اي ساخته و پرداخته مـي  آيد؛ به عبارت ديگر زماني كه جمله واقعيت به حساب مي

گزاره الگويي از واقعيت است، آنطور كه ما «: شود در واقع مدلي از واقعيت نشان داده مي

نكتة مهم اين است كه بـدانيم آيـا ويتگنشـتاين    )  01/4رساله(» آوريم اش در مي به انديشه

دانسته است يا معنا و منظور او از تصـوير بـودن    جمله را يك تصوير به معناي حقيقي مي
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مفسران معتقدند كـه مـراد وي ايـن اسـت كـه      . جمله، معناي مجازي و غير حقيقي است

  : ك تصوير باشدجمله واقعاً يك تصوير است، نه آنكه از بعضي جهات صرفاً شبيه ي

خواست از گفتة او چنين مستفاد شود كه زبان به معناي حقيقـي داراي   او مي«

هاي زبـان عـادي شكلشـان شـبيه      اگر چه جمله] البته... [خاصيت تصويري است

تصوير يا عكس نيست، ولي اگر بناست اصولاً معنايي داشـته باشـند، بايـد قابـل     

ها واقعاً از  هاي ابتدايي باشند كه آن جمله اي از جمله تحليل يا تجزيه به مجموعه

اي از نامهــاي داراي  يــك سلســله تصــويرها تشــكيل شــوند، يعنــي از مجموعــه

زنـيم و ترتيـب اسـامي در     همبستگي مستقيم با چيزهايي كه دربارة آنها حرف مي

ويتگنشتاين بر اين نظر بـود كـه اگـر    ... آنها مثل آيينه ترتيب اشياء را نشان بدهد 

توانيد آن را بـه كلمـاتي    هر اظهاري را دربارة جهان به الفاظ تحليل كنيد، ميشما 

شوند و نسبت متقـرر بـين الفـاظ در جملـه      برگردانيد كه نام چيزها محسوب مي

مطابقت خواهد داشت با نسبت متقرر بين چيزها در جهان، و به اين نحـو جملـه   

  ).159انديشه، ص  برآين مگي، مردان( » .تواند دنيا را تصوير كند مي

قبل از وارد شدن به بحث تفضيلي بهتر است ببينيم چه عواملي باعث شد ويتگنشتاين 

اي كه در گذشته در باب زبان مطرح شده بـود   اي را مطرح كند و نظرية قبلي چنين نظريه

با چه مشكلاتي مواجه بوده و چه مسايل فلسفي را ايجاد كرده كه ويتگنشتاين براي حـل  

اغلب مفسـران مهمتـرين   . كند لات و مسايل فلسفي نظرية تصويري را مطرح مياين مشك
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دانند، لذا بـراي فهـم    مي» هاي كاذب معنا و گزاره«مشكل نظرية متداول قبلي او را، مسئله 

يكـي از  . بهتر نظرية تصـويري بهتـر اسـت بحـث كوتـاهي در ايـن بـاب داشـته باشـيم         

خلاصـة   1اگوستين است كه هانس يوهان گلوكمتداولترين نظريات زبان شناختي، نظرية 

  :كند هاي اولية پژوهشهاي فلسفي اينگونه مطرح مي آن را با توجه به بند

  . دارد» معنايي«هر واژة خاصي ) 1

  . هايند ها اسم هستند، يعني نمايانگر ابژه همة واژه) 2

  . اي است كه آن واژه نمايانگر آن است معني يك واژه  ابژه) 3

اي  بـه واسـطة تعريـف اشـاره    ) مرجعشـان (و معنايشان ) اسمها(ها  ميان واژه رابطه) 4

  . كند  ايجاد مي  اي ذهني ميان واژه و ابژه گردد كه رابطه برقرار مي

توان نتيجه گرفـت   گويد از اين مقدمات مي او مي. اند هايي از اسامي جملات تركيب) 5

. اي دارند ها عملكرد اشاره است و واژهكه تنها عملكرد زبان و جملات، بازنمايي واقعيت 

كنـد، البتـه    اين نظريه نقش برجسته و مهمي را از زمان افلاطون در علم معاني بـازي مـي  

انـد كـه    هـا، اسـامي خاصـي    گردد كه همـة واژه  نظريه افلاطوني به اين نظريه محدود نمي

يـن ترتيـب كـه در    شـود؛ بـه ا   هايي مادي است، بلكه شامل معاني نيز مـي  معناي آنها ابژه

شود كـه نقـش    نظريات ذهن باورانه افلاطوني دربارة معنا، موجودات غير مادي فرض مي

از نظـر لاك  . اين نظريه در تجربـه گرايـي بريتانيـا متـداول بـود     . كنند معاني  را بازي مي

                                           
1
- Hans. Johann. Glock 



  ١٠٤

هيوم نيـز نظريـات فلسـفي    . هايند، معني دارند ها به واسطة اينكه بيانگر و معرف ايده واژه

ود را بر نظريه اگوستين دربارة زبان مبتني كرده است، زيرا از نظر او نيـز تنهـا كلمـاتي    خ

معني دارند كه اعيان واقعي به عنوان ما بازاي آنها تلقي گردند، اگر نتوان ما بـازايي بـراي   

از ايـن رو از نظـر   . اي مشاهده كرد، در آن صورت آن كلمه فاقد معني خواهـد بـود   واژه

از نظر راسل، اگر چه  . كلماتي فاقد معني هستند... و» خود«، »نفس«همچون  هيوم كلماتي

باشد اما عناصـر و اجـزاي جمـلات     نظرية اسمي اگوستين با سطح ظاهر زبان موافق نمي

  . كند كاملاً تحليل شده با اين نظريه مطابقت مي

(Glock. Hans. Johann, A Wittgenstein Dictionary, pp. 41-43) 
توان بـدين گونـه مطـرح كـرد كـه       هاي كاذب را مي نظرية اسمي در باب جملهمشكل 

در صورتي . كند، با معنا است برحسب اين نظريه يك گزاره تا آنجا كه به چيزي اشاره مي

كند وجود داشته باشد، گزاره صادق خواهد بـود؛ امـا    كه آنچه اين گزاره بر آن دلالت مي

هد بود، يعني هيچ مرجعي و لذا هـيچ معنـايي نيـز    در غير اين صورت گزاره، كاذب خوا

  . نخواهد داشت

(Bogen. James, Wittgenstein's phitosophy of language, pp 14-15) 

هاي كاذب چـون حـاوي خبـري هسـتند كـه قابـل صـدق و كـزب اسـت،           اما گزاره

است  براي حل اين مشكل نظريات مختلفي مطرح شده. معنا و مهمل باشند توانند بي نمي



  ١٠٥

اي را فـرض   او موجـودات معقـول يـا ذهنـي    . باشـد  مي 1كه يكي از آنها، نظرية ماينونگ

هـايي همچـون    از نظر ماينونـگ گـزاره  . كند هاي كاذب بر آنها دلالت مي كند كه گزاره مي

زيرا اگـر مـا   . كند لااقل بر يك وجود معقول يا ذهني دلالت مي» دايرة مربع وجود ندارد«

كند، در آن صورت برحسـب نظريـة    بر چيزي دلالت نمي» دايرة مربع«بگوييم كه عبارت 

معنا خواهد بود اما از آنجايي كه حـاوي خبـري اسـت و لـذا قابـل       اسمي، گزارة فوق بي

علاوه بر نظريه ماينونگ نظريات ديگـري بـراي حـل    . معنا باشد تواند بي صدق است نمي

راه حل .  ند اين مشكل را حل كنندمشكل نظريه اسمي مطرح گرديد اما هيچ يك نتوانست

هاي كاذب، بدين قـرار اسـت كـه يكـي از      نظريه تصويري براي حل مشكل معناي گزاره

كند كه بر اساس اين اصل گـزاره همچـون اسـم مركبـي      هاي نظرية اسمي را رد مي اصل

 ويتگنشتاين اينگونه نيست كه گزاره يـك از نظر . شود كه به مسمايي دلالت دارد تلقي مي

اسم مركب باشد، به طوري كه در صورت نبود مطابقي بـراي چنـين اسـم مركبـي، بايـد      

  . معنا است گفت چنين اسمي بي

(Glock.Hans. Johann, A Wittgenstein, Dictionary, p. 44)  
بـرد،   ها بـه كـار مـي    ي اسمها و گزاره»معنا«ويتگنشتاين براي اصطلاحات مختلفي كه 

بـرد كـه    را بـه كـار مـي   »  Bedetung« اصـطلاح ر مورد نامها او د. مؤيد اين مطلب است

در حـالي كـه در بـاب    . شود ترجمه مي» Meaning«معادل مرجع است و در انگليسي به 
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لذا با توجه . است» Sens«برد كه معادل انگليسي آن  را به كار مي» Sinn«گزاره، اصطلاح 

ارند اما معناي آنها به معناي مرجع د) Sinn(ها معني  توان گفت كه گزاره به اين مطلب مي

)meaning (نيست و با معنا بودن يا نبودن جمله مبتني بر داشتن يا نداشتن مرجع نيست .

تواند  ويتگنشتاين از اينكه گزاره يك اسم مركب نيست، اين است كه معني آن نميمنظور 

  . چيزي متناظر با آن باشد

د معناي گزاره را به عنوان شرط صـدق  در واقع مشكل نظريه اسمي اين است كه وجو

امـا نظريـه تصـويري    . كند آن و عدم وجود آن را به عنوان شرط كذب آن گزاره تلقي مي

برخلاف نظرية اسمي، وجود معناي يك گزاره را شـرط صـدق آن و عـدم وجـود آن را     

  . داند شرط كذب آن نمي
(Boyen. James, Wittgenstein’s Philosophy of Languuge, pp.25-27) 

بـه  . از نظر ويتگنشتاين شرايط معنا داري متمايز از شرايط صدق و كذب قضيه اسـت 

گويد اولين كاري كه ما نسبت به يك گزاره بايد انجام دهيم اين اسـت   همين خاطر او مي

كه ببينيم آيا سخن مورد نظر معنايي دارد يا نه؟ يعني، آيا وضعيت امر ممكنـي را تصـوير   

داري آن بايد بپرسيم كه آيا صادق است يا كـاذب؟ ايـن    و پس از اثبات معنا كند يا نه؟ مي

اي  گردد كه بر طبق آن در هر گزاره ها منتهي مي توصية او به تحليل سه وجهي ميان گزاره

هـاي ممكـن چيزهـا در جهـان      يابند كه مطابق با يكي از ترتيب ها به نحوي ترتيب مي نام

امـا  . ع در جهان فعليت پيدا كند، گزاره صادق خواهد بـود حال اگر اين ترتيب بواق. است
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ها بـه نحـوي    اگر ترتيب نام. اگر اين ترتيب فعليت نداشته باشد، گزاره كاذب خواهد بود

معنـا   بـي   باشد كه امكان ترتيب آن اشياء در جهان به آن نحو وجود نداشـته باشـد گـزاره   

  ).161برآين مگي، مردان انديشه، ص . (خواهد بود

جان پاسمور دربارة نقش مهم نظرية تصويري معتقد است اين نظريه دو امكان مهـم را  

هاي كاذب و ديگري در بـاب نسـبت    كند؛ يكي در باب گزاره براي ويتگنشتاين فراهم مي

  : يك گزاره با جهان

به زعم ويتگنشتاين، مسئله به دست دادن تفسـيري از گـزاره اسـت كـه امكـان      «

هاي صادق آزاد  هاي كاذب به همان اندازه گزاره ساختن گزاره خواهد داد اولاً، در

. باشيم، و ثانياً نكتة اصلي يك گزاره در نسبت ارتباط آن بـا جهـان نهفتـه اسـت    

روشـن اسـت كـه بـا     . آيـد  از هر دو جنبه راضي كننده به نظر مي» تصوير«تشبيه 

اق افتـاده نشـان   توانيم تصوير نادرستي از آنچـه واقعـاً اتف ـ   اتومبيلهاي كوچك مي

بيـان  «دهيم؛ و باز روشن است كه نكتة اصلي به كـارگيري اتومبيلهـاي كوچـك    

جان پاسمور، تشبيه نفس بـه چشـم، صـص    (» » .كردن چيزي دربارة جهان است

58-57.(  

بعد از مشخص شدن عوامل ارائه نظريه تصويري و امكانات مهمي كه اين نظريه براي 

است روشن شود كه چـه نكـات تشـابهي ميـان جملـه و      كند حال بهتر  فلسفه فراهم مي
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تصوير وجود دارد كه ويتگنشتاين با توجه به اين نكـات تشـابه جملـه را بـه مثابـة يـك       

  . كند تصوير تلقي مي

  

  : نكات تشابه تصوير و قضيه

يكي از مهمترين سئوالاتي كه ممكن است در ذهن خوانندگان آثار اوليـه ويتگنشـتاين   

ئوال است كه ويتگنشتاين چه شباهتي را ميان قضـيه و تصـوير در نظـر    بوجود آيد اين س

كند؟ نكتـة اصـلي تشـبيه گـزاره بـه       داشته است كه يك قضيه را به يك تصوير تشبيه مي

تصوير در اين حقيقت نهفته است كه معناي يك قضيه چيزي خارج از خـود آن نيسـت،   

خـارج از خـود آن اشـاره كنـيم      توانيم به معني يك قضيه به عنـوان چيـزي   يعني ما نمي

درست عكس وضعيت اسم كه معناي آن چيزي در خـارج از آن اسـت، يعنـي مرجـع و     

توان گفت هر چند معني اسمهايي كه قضيه از آنها تشكيل يافتـه اسـت    لذا مي. مدلول آن

باشند، اما معني يك قضيه چيزي نيسـت كـه قضـيه     اشيايي است كه مدلول آن اسامي مي

هـاوارد مـاونس،   . (معني يـك قضـيه در درون خـود آن اسـت    . دلالت نمايد مذكور بدان

  ).35-37درآمدي بر رسالة منطقي ـ فلسفي، صص 

دهد و نيـازي نيسـت    گويد قضيه معناي خود را نشان مي بدين جهت ويتگنشتاين مي 

داند مدلول اجزاء و عناصر ايـن گـزاره چيسـت،     كه معني يك گزاره را براي كسي كه مي

ي نامبرده مبني بر اين واقعيت اسـت كـه مـا معنـي گـزاره نمـا را در        نكته«ح دهيم توضي
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گـزاره معنـاي خـود را    «) 02/4رسـاله  (» آنكه آن را به ما توضيح داده باشـند  يابيم، بي مي

رساله، از  1431/3براي فهم بهتر اين مطلب، ويتگنشتاين در بند ) 122/4رساله (» دهد مي

را تصور كنيم كه به جاي اينكه از علائم مكتوب تشكيل شده باشد اي  خواهد گزاره ما مي

ترتيب فضايي اين اعيـان،  . از اعيان طبيعي همچون كتاب، ميز و صندلي تأليف شده باشد

درست همانطور كه اگر كسي براي دادن پيغامي بـه  . معني گزاره را به ما نشان خواهد داد

تي، كتابهاي او را بـا طرحـي خـاص روي    دوستش طبق قرار قبلي به جاي نوشتن يادداش

اين نحوه آرايش كتابها تشكيل نوعي گزاره خواهند داد و معنـاي آن را بـه   . ميزش بچيند

رساله نيـز مؤيـد ايـن مطلـب      1432/3از نظر هاوارد ماونس بند . دهند مخاطب نشان مي

» aRb« ب نمـاد مرك ـ «به جاي اينكه بگوييم «: دهد است كه گزاره معني خود را نشان مي

رابطـة خاصـي دارد، آن   » b«با » a«وقتي «بايد بگوييم » است bو  aبين  Rحاكي از رابطه 

كتـاب روي  «، گـزاره  »aRb«به عنوان مثال به جاي نماد مركب . »برقرار است  aRbوقت 

اگر در توضيح اين گزاره بگوئيم كه اين گـزاره بيـانگر ايـن    . را در نظر بگيريد» ميز است

ه كتاب رابطة خاصي با ميز دارد اين توضيح من چيزي را به گزاره مـذكور  مطلب است ك

  . اضافه نخواهد كرد

محتوا است بـه همـين ترتيـب اگـر بگـوئيم        به عبارت ديگر اين توضيح، بي«

»aRb « حرف من خالي از مضمون است، زيـرا هـر    …تقرير اين مطلب است كه

كنم در دنبالـه   چه را كه من سعي ميدرك كند آن bرا با نماد  aكس كه رابطه نماد 
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نيـازي نيسـت بـراي    . خواهـد فهميـد  » aRb«بيانم توضيح دهم، به صرف شنيدن 

كنـد،   درك مـي » كتاب روي ميـز اسـت  «ها را در گزاره  كسي كه نحوة تأليف واژه

اين » كتاب روي ميز است«او به صرف شنيدن . مضمون آن گزاره را توضيح دهيم

به عبارت ديگر رابطه بين يك گـزاره و معنـي آن يـك    . شود مطلب را متوجه مي

معني يك گزاره از نحوة تـأليف نمادهـاي فيزيكـي، خـودش     . رابطه دروني است

شود و چيزي نيست كه در خارج يا مافوق آن گزاره ـ در عالم تجربـي    معلوم مي

» .يا نوعي عالم شبه تجربي ـ قرار داشته باشد و با اين نحوة تأليف مطابقـت كنـد   

  ) 38-39هاوارد هاونس در آمدي بر رساله، صص (

تواند موضـوعش را طـوري    شباهت ديگر ميان قضيه و تصوير اين است كه تصوير مي

هر چند ممكـن اسـت   . نشان دهد كه خصوصياتي را داشته باشد كه در واقع آنها را ندارد

تركيـب و نظـم و   اجزاء و عناصر اين تصوير چيزهايي باشند كه در واقع وجود دارند اما 

به عنوان مثال فرض كنيد كه در نقشة يـك منطقـه   . آرايش آنها در واقع تحقق نيافته است

مـا  . هر يك نماينده يكـي از شـهرهاي موجـود در ايـن منطقـه باشـد       Kو  Q .Eحروف 

به طوري كه ممكن اسـت نظـم و   . هاي مختلفي بچينيم توانيم اين حروف را به ترتيب مي

حال اگر حروف مذكور به ترتيب ذيل قـرار بگيرنـد   . عيت منطبق نباشدآرايش آنها با واق

  . تصويري صحيح از منطقه مورد نظر خواهند بود
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)K(  

)Q(      

)E(        
. اما اگر به طور ديگري ترتيب يافته باشند نقشة نادرستي از اين منطقـه خواهنـد بـود    

هاي موجـودي   تيب خاص ابژهها نظم و تر هر يك از گزاره. اند ها نيز به همين شكل گزاره

. دهند كه ممكن است نظم و ترتيب آنهـا مطـابق بـا واقـع باشـد و يـا نباشـد        را نشان مي

تـوانيم بگـوئيم كـه يـك تصـوير چيـزي را نشـان         سومين وجه تشابه اين است كه ما مي

دهد بدون اينكه ببينيم، آيا اين تصوير، تصويري صحيح است يا نه؟ قضايا نيـز همـين    مي

كنـد قبـل از اينكـه     توانيم بگوئيم كه يك قضيه چه چيزي را بيان مي اند؛ يعني ما مي گونه

علاوه بر ايـن همـانطور كـه در تصـاوير هندسـي همچـون       . بدانيم صادق است يا كاذب

هـاي فـرا فكنـي تركيـب      نمودارها، علائم و نمادهاي مختلف بر طبق قراردادهـا و روش 

هاي فـرا فكنـي    طوري كه جداي از قراردادها و روشرسانند، به  شوند و معنايي را مي مي

اند آنهـا معنـا را طبـق قراردادهـاي زبـاني فـرا فكنـي         چيزي نيستند؛ جملات نيز اينگونه

هـايي بـه كـار بـرده      كنند و بر طبق اين قراردادها هر يك از اين علائم بـه عنـوان نـام    مي

برطبـق همـين قراردادهـا     شوند كه نمايانگر اشياء هسـتند  و تركيـب و آرايـش آنهـا     مي
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هر يك از علائم و نمادهايي كه در يـك قضـيه   . دهد هاي ممكن اشياء را نشان مي تركيب

  . روند جداي از روشهاي فرافكني، چيزي جز صداها و علائم صرف نيستند به كار مي

(Bogen. James, Wittgenstein's philosoply of language , pp. 16,20,28,30)  
ن با توجه به اين موارد و نكات تشابه ميان جمله و تصوير، نظريه تصويري ويتگنشتاي 

اين نظريـه    اما قبل از طرح » جمله تصوير واقعيت است«گويد  كند و مي خود را اعلام مي

گويـد و   ها و نمودارها سخن مي ها در باب تصاوير معمولي همچون نقاشي در باب گزاره

علت اينكه ويتگنشتاين بحث خود را در . كنند م ميخصوصيت تصويري بودن آنها را اعلا

كند به اين خاطر است كه تصاوير معمـولي تئـوري    اين زمينه از تصاوير معمولي آغاز مي

او پـس از  مطـرح كـردن    . سـازند  تصويري را براي فهم و شعور مستقيماً قابل قبول مـي 

خـود  . دهـد  هـا تعمـيم مـي    نظرية تصويري در باب اين تصاوير، آن را مستقيماً به گـزاره 

كند كه او مفهوم تصوير را از دو چيز الهام گرفته اسـت، يكـي    ويتگنشتاين نيز اعتراف مي

  .تصوير نقاشي شده و ديگري مدل يك رياضيدان

توان گفت كه اصولاً بـراي اينكـه چيـزي بتوانـد تصـوير       در مورد تصاوير معمولي مي

توان  هر چند در برخي موارد مي. ده شودچيزي ديگري باشد شرايطي لازم است كه برآور

چيزي را تصويري از يك شخص خاص يا يك شيء بدانيم صرفاً به اين طريق كه بـه آن  

اسم يا عنوان بدهيم و آن را به عنوان تصويري از شيء تلقي كنيم، به عنـوان مثـال، يـك    

دو قلـوي  ، كشيده است، تصويري از خواهر Aتواند تصويري را كه از دختري،  نقاش مي
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توانـد بـا    بدهـد و مـي  » Bتصوير«بداند صرفاً بدين طريق كه به آن تصوير، عنوان ) B(او 

هـاي روزمـره    آن نقاشي را تصـويري از صـحنه  » تصوير يك دختر روستايي«دادن عنوان 

تـوان آن نقاشـي را    اما با اين حال در اين زمينه محدوديتهايي وجود دارد كـه نمـي  . بداند

اين محدوديتها هم از طرف تصوير است و هم از طـرف آنچـه   . انستتصوير هر چيزي د

يك وضعيت امر مركـب اسـت مـثلاً    » B«مثلاً فرض كنيد كه . كه قرار است تصوير شود

اي مركب از اشـياء مختلـف و    ها و يا صحنه صحنة يك جنگ مركب از سربازان و اسلحه

يـك بـوم    Aكنيد و همچنين فرض . يا چهره يك شخص با يك سري خصوصيات باشد

 Aباشد زيـرا مـثلاً    Bتواند تصويري از  نمي A. نقاشي است كه يكپارچه سياه شده باشد

فاقــد تركيــب و  Aبــه عبــارت ديگــر . را نشــان دهــد Bتوانــد بــاريكي چشــمهاي  نمــي

شود كه بتوان آنهـا را بـراي نشـان     پيچيدگيهاي كافي است و از اجزاء متمايز تشكيل نمي

باشـد   Bتصـويري از   Aبـراي آنكـه   . بـه كـار بـرد    Bيز صـورت  دادن خصوصيات متما

را داشته باشد زيرا  Bهاي كافي  بايد همان تركيب و پيچيدگي Aشرايطي لازم است اولاً، 

B بـر  . دانـد  مـي » شرط كثـرت «اين شرط را  1جيمز بوگن. يك وضعيت امر مركب است

امـر وجـود دارد در   اساس اين شرط بايد همان كثرت و تعدد عناصري كـه در وضـعيت   

دهند بايد نماينده  را تشكيل مي Aثانياً عناصر و اجزائي كه . تصوير نيز وجود داشته باشد

                                           
1
- James Bogen 
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به عنوان مثـال تصـوير   . دهند را تشكيل مي Bو يا نشان دهندة عناصر و اجزائي باشند كه 

مـا  . باشـد  …چهرة ويتگنشتاين بايد مركب از تصوير يـك نـوع بينـي، چشـم، دهـان و      

ها و درختهاسـت، تصـوير چهـرة ويتگنشـتاين      توانيم تصويري را كه مركب ازصخره نمي

ثالثاً علاوه بر اين كه هر يك از عناصر و اجـزاء يـك تصـوير بايـد نشـان دهنـدة       . بدانيم

شود باشند، همچنين بايد ترتيب و آرايش يـا روابـط    عناصر و اجزاء چيزي كه تصوير مي

ترتيب و روابـط ممكـن عناصـر چيـزي كـه تصـوير       ممكن ميان عناصر تصوير نمايانگر 

اي بتواند  در باب قضايا نيز وضعيت بدين گونه است به منظور اينكه قضيه. شود، باشد مي

ي اين قضيه، حتـي اگـر    اولاً نامهاي متشكله: تصويري حكايتگر از واقعيت به حساب آيد

انـد و   عناصـر واقعيـت   هايي مـرتبط باشـد كـه اجـزاء و     اي كاذب باشد، بايد با ابژه قضيه

در يك گزاره بايـد دقيقـاً همـان تعـداد اجـزاء      . تناظري يك به يك ميان آنها برقرار باشد

  . نمايد وجود دارند متمايز وجود داشته باشند كه در وضعيتي كه آن گزاره باز مي

هـاي بنيـادين بايـد مطابقـت داشـته باشـد بـا         ثانياً تركيـب و آرايـش نامهـا در گـزاره    

  . هاي واقعيت اي ممكن ابژهه تركيب

(Bogen. James, Wittgenstean’s philosophy of Language, pp. 34-35)  
گويـد از نظــر   كنــد او پـس از اينكـه مـي    پيـرس انتقـاداتي را بـر شـرط اول وارد مـي     

اي بتواند تصويرگر واقعيت باشد بايد ميان آنها وحـدتي از حيـث    ويتگنشتاين براي جمله

اند، ايـن   اصر برقرار باشد كه به يك ترتيب و آرايش يكساني قرار گرفتهتعدد و كثرت عن
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هايي  آيا ابژه. توان عناصر اين دو ساختار را برشمرد كند كه چگونه مي سئوال را مطرح مي

هايي بنيادين مركب از آنهايند، صرفاً شامل اسامي افراد خاص هسـتند يـا اينكـه     كه گزاره

. هـاي بنيـادين دانسـت    ها و عناصر گزاره ا نيز بايد جزو ابژهها و كيفيات ر روابط و نسبت

باشد در واقع تمام آنچه كـه ويتگنشـتاين    سخنان ويتگنشتاين در اين زمينه بسيار مبهم مي

ها هـر چقـدر كـه باشـد بايـد تعـداد        گويد اين است كه تعداد اين ابژه به طور صريح مي

در واقع عـدم قطعيـت   . ن وجود داشته باشديكساني از نامها در جمله مطابق و متناظر با آ

 -2. وجـود دارد  aRbچه تعداد ابژه در فاكت  -1: موضع رساله در مقابل دو مسأله است

اصـل شـمردن عناصـر اينـدو از     . چه تعداد عناصر گزاره مطابق با اين فاكت وجـود دارد 

اي ويتگنشـتاين بـه سـئوال اول در دوره اول، پاسـخه    . جمله مباحـث جـدل آميـز اسـت    

در برخي از متون او علاوه بر افراد خـاص، كيفيـات و خصوصـيات،    . دهد مختلفي را مي

: كند كه اعلام مي 1915ژوئن  16هاي  مثلاً در يادداشت. داند روابط و نسب را هم ابژه مي

: گويـد  رساله مي 123/4و يا در بند » هم ابژه هستند …ها و خصوصيات و روابط، نسبت«

از نظر » .است» رابطه«و » خصوصيت«ي كاربرد نوسان ـ دار كلمات  جوابگو» ابژه«ـ   …«

هـا شـامل    پيرس هر چند كه اين قطعات  به عنوان دلايلي براي اين حقيقت است كه ابژه

شوند اما معتقد است كـه دو قطعـة ديگـر وجـود      ها نيز مي خصوصيات، كيفيات و نسبت

ود و دلايل فوق در برابر آنهـا ارزش  ش دارد كه اغلب در دفاع از نظريه مخالف آن ذكر مي
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: گويـد  ويتگنشـتاين مـي  رساله اسـت كـه در آن    0251/2يكي از آنها بند . چنداني ندارند

رسـاله   1432/3و ديگري بند » .هايند هاي ابژه صورت) رنگين بودن(مكان، زمان و رنگ «

 bبـا   Rدر رابطـه   aگوياي اين باشد كـه  » aRb«چنين نيست كه علامت مختلف «: است

امـا پيـرس   » .قرار دارد bي معيني با  در رابطه aگوياي اين است كه  aRbبلكه . قرار دارد

توان به طور قاطع  هيچ يك از اين دو متن قاطع و بنيادين نيستند و نمي: گويد در ادامه مي

شـود كـه    زيرا در اين قطعه گفتـه نمـي  . مثلاً قطعة اول را براي دفاع از آن نظريه بكار برد

در مكـاني  «، »رنگـين بـودن  «هايند بلكه  هاي ابژه كان معين و زمان و رنگ معين صورتم

از نظر او هر چند يافتن پاسخي دقيق در . هايند  هاي ابژه صورت» در زماني بودن«و » بودن

شـمرد كـاري    رساله براي اين سئوال كه ويتگنشتاين چگونه عناصر دو فاكـت را بـر مـي   

توان در اظهار نظرهـاي بعـدي    وه بر آثار مقدماتي رساله ميسخت و دشوار است، اما علا

انـد كـه ويتگنشـتاين حـداقل      وي در باب رساله مداركي را يافت كه دال بر اين حقيقـت 

تـوان   به عنوان مثـال مـي  . داند امكان تلقي روابط و خصوصيات به عنوان ابژه را جايز مي

دربارة چهـار گـزاره اوليـه رسـاله را     مبني بر ارائه توضيح  1لي پاسخ او به درخواست دي

يك فاكت اتمي تركيبي از «رساله ـ   01/2ويتگنشتاين در آنجا در توضيح بند . مطرح كرد

ها در اينجا براي چيزهـايي همچـون يـك     ابژه: گويد ـ مي» است) ها، چيزها هستي(ها  ابژه

                                           
1
- D. Lee 
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روابط و نسـبتها   ها همچنين شامل ابژه.  رود به كار مي …رنگ، يك نقطه در ميدان ديد و

گردنـد   اي به يكديگر مرتبط مي گردد، در يك قضيه دو چيز نيستند كه به واسطة رابطه مي

  . اند در يك سطح مساوي 2»رابطه يا نسبت«و  1»چيز«

موضع قاطعي ندارد اما » ابژه ـ نام «كنيم كه ويتگنشتاين نسبت به مسأله  لذا ملاحظه مي

اي قاطع و بنيادين ارائـه   نسبت به اين مسئله نظريه جالب توجه است كه چرا ويتگنشتاين

يكي از مهمترين اصول هسـتي شناسـانه   » هاي بسيط ابژه«نكرده است، در حالي كه نظريه 

فلسفه ويتگنشتاين است كه هيچ يك از اصول هستي شناسانة ديگر او به اندازة آن بـراي  

هـاي   هـا در گـزاره   رهاش مهم نيست زيرا خصوصيت تصويري بودن گـزا  نظرية تصويري

اند، واضح  هاي واقعيت مرتبط ها با ابژه هاست و هر يك از اين نام بنيادين كه مركب از نام

دانـد   طرفي ويتگنشتاين را امري عمدي و آگاهانه مي پيرس اين ابهام و بي. و آشكار است

و  دانست كه جايگاهي معين و خاص به اين موضوعات فرعـي  زيرا ويتگنشتاين لازم نمي

اش را بـه واسـطه ارائـه غيـر      چرا او بايد نكتة اصلي نظريـه . اش بدهد اي در نظريه حاشيه

در واقع كليـد اصـلي   . اي به خطر بيندازد ضروري مطالبي در مورد چيزي فرعي و حاشيه

  . تئوري تصويري در خصوصيات صورت قرار دارد

(Pears. David, False prison, pp. 136-139) 

                                           
1
- Thing 

2
- Relation 
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  صورت منطقي 

اين حقيقت كه عناصر تصوير بر «: كند يتگنشتاين صورت منطقي را اين گونه تعريف ميو

اند نشانگر آن است كه چيزها نيز به همين گونه در  ي معيني با يكديگر مرتبط شيوه

و امكان اين ساختار را شكل يا صورت » ساختار تصوير«پيوند عناصر تصوير را . ارتباطند

توان گفت كه ويتگنشتاين   بر طبق اين تعريف مي) 15/2 رساله،(» .ناميم تصوير مي

ي خاص تركيب  نامد و نحوه ها را در قضايا صورت منطقي قضيه مي ي تركيب واژه نحوه

اما اگر ساختاري قرار است كه به عنوان تصوير تلقي . اشياء را صورت منطقي واقعيت

اصرش ـ را محقق سازد، گردد صرفاً كافي نيست كه يك امكان خاص ـ امكان تركيب عن

به . دهد در ارتباط باشد بلكه علاوه بر آن لازم است به روشي خاص با آنچه كه نشان مي

ي  عبارت ديگر ساختار دروني قضيه بايد نامها را به نحوي با هم تركيب سازد كه با نحوه

. شدسازد، مطابقت داشته با تركيب اشياء كه ساختار دروني وضع واقع آن را برقرار مي

شود تركيبي از اسامي در يك جمله، تركيبي از  همين هماهنگي در تركيب اجزاء سبب مي

پيرس با توجه به اين مطالب دو جنبه براي صورت . اعيان در وضع امور را منعكس سازد

و تا  1گويد صورت تصويري تا حدودي ذاتي و دروني شود و مي تصويري قائل مي

                                           
1
- Intrinsic 
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امكان (تصويري به عنوان امكان ساختار تصوير  تعريف صورت. است1حدودي اقتباسي

و اين شرط كه ساختار . دهد ي دروني و ذاتي آن را نشان مي جنبه) پيوند عناصر تصوير

ي اقتباسي آن را نشان  دهد باشد جنبه تصوير بايد در ارتباط با ساختار چيزي كه نشان مي

  (Pears. David, False Prison, pp.129-131). دهد مي

منطقي به عنوان وجه مشترك ميان واقعيت و قضايا نه تنها در مورد قضايا كـه   صورت

كند، بلكه در مورد هر آنچه كه بتوان آن را به عنـوان تصـوير    اند صدق مي تصوير واقعيت

ي جغرافيايي يك شـهر، شـكل موتـور و حتـي يـك       به كاربرد مانند نقاشي، عكس، نقشه

توان اشتراك صورت تصويري واقعيـت و   تي ميح. كند نيز صدق مي …قطعه موسيقي و 

هر يك از نقاط . دهد را در اين گونه موارد به راحتي ملاحظه كرد آنچه كه آن را نشان مي

ي ترتيـب نقـاط نقشـه بـا      ي يك شهر است و نحوه ي جغرافيايي نشانه مختلف يك نقشه

شـود كـه    مـي  ي ترتيب شهرها در واقعيت هماهنگي دارند و همين هماهنگي باعث نحوه

هاي موسيقي نيز همينگونه اسـت   در مورد نت. بتوان نقشه را تصويري از واقعيت دانست

  )  44-45ژان لاگوست، فلسفه در قرن بيستم، صص (

ي مهمي كه در باب صورت منطقي بايد به آن توجه داشت اين است كـه از نظـر    نكته

هـر چنـد صـورت منطقـي     . ويتگنشتاين صورت منطقي را نبايد يك امر واقـع بينگـاريم  

امـا خـود آن   )  032/2رسـاله  (ها در يك وضعيت امر است  هاي پيوند ابژه واقعيت، شيوه

                                           
1
- Derivative 



  ١٢٠

توان با مثال زنجير كه ويتگنشـتاين در رسـاله    اين مطلب را مي. يك امر واقع ديگر نيست

هاي زنجيـر در بسـتگي    ها مانند حلقه در يك وضعيت امر ابژه«. كند توضيح داد مطرح مي

هـاي   توان مانند يك زنجير تصور كرد و حلقه امر واقع را مي) 03/2رساله (» .ا يكديگرندب

شـود چيـزي نيسـت     ها مي آنچه باعث اتصال اين حلقه. هاي وضعيت امر آن را مانند ابژه

رابطـه  . شود كه به يكديگر وصل شوند ها و در هم رفتن آنها باعث مي صرفاً تناسب حلقه

عيت امر نيز بدين گونه است هر چند هيـأت  خـاص تـأليفي آنهـا     هاي يك وض ميان ابژه

دهد اما خود اين صورت يـك امـر واقـع     چيزي را در مورد صورت منطقي آنها نشان مي

هاواردمـاونس، درآمـدي بـر رسـاله،     . (ديگري نيست كه مايه اتصال آنها به يكديگر شود

يـت بـه خـاطر اشـتراك     علاوه بر اين هر چند جـوهر حكـايتگري زبـان از واقع   ). 31ص

هـاي زبـان    صورت منطقي آن با واقعيت است و در صورت نبود صورت مشترك، پديـده 

هاي گنگي خواهند بود اما اين نسبت تصويري ميان جملـه و واقعيـت خـود قابـل      پديده

توان چيزي در باب نقطـة اتصـال زبـان و     تصوير كردن نيست لذا از نظر ويتگنشتاين نمي

  . واقعيت گفت

  

  هاي غير بنيادين  هاي بنيادين و گزاره رهگزا

: كند شان به دو دسته تقسيم مي ها را با توجه به خصوصيت تصويري ويتگنشتاين گزاره

هـر يـك از   . باشـند  هاي بنيادين هستند كه تركيبي از نامهاي حقيقـي مـي   دستة اول گزاره



  ١٢١

توان در ايـن   ري را ميويژگي تصوي. اند هاي واقعيت هاي بنيادين معرف ابژه نامهاي گزاره

هاي غير بنيادين خصوصـيت تصـويري    اما در گزاره. ها به نحو آشكار مشاهده كرد گزاره

  : رسد اصلاً تصوير نباشند گزاره آشكار نيست به طوري كه به نظر مي

آنسان كه روي كاغذ نقش شده است   آيد كه گزاره ي اول به نظر نمي در وهله«

ي (بايـد گفـت كـه نـت نوشـته شـده       . صداق آنستـ تصوير واقعيتي باشد كه م

و به همـين گونـه نيـز    . نيز در نظر اول شباهتي با تصوير موسيقي ندارد) موسيقي

ي  با همـه . رسند كه تصوير زبان آوائي باشند حروف علائمي و الفبائي به نظر نمي

دهنـد كـه تصـوير آن     هاي علائمي حتي به مفهوم عادي خود، نشان مي اينها زبان

  ).011/4رساله (» .نمايند اند كه آنها را مجسم مي يزهائيچ

هاي غير بنيادين بايـد آنهـا    از نظر ويتگنشتاين براي كشف خصوصيت تصويري گزاره

ها به واسطه  علاوه بر اين ارزش صدق اين نوع گزاره. هاي بنيادين تجزيه كرد را به گزاره

  . گردد شخص مياند م هاي ابتدائي كه از آنها تشكيل يافته گزاره

ها، تمايزي ميان دو نوع روش فرافكني قائـل   با توجه به اين تقسيم بندي گزاره 1بوگن

هاي  گزاره. 3هاي فرافكني توابع صدقي روش -2 2هاي فرافكني بنيادين روش -1: شود مي

شوند بر اساس قواعد اين روش علائـم يـك گـزاره     بنيادين بر طبق روش اول ساخته مي

                                           
1
- James Bogen 

2
- Methods of elementavy proyection 
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- Truth - functional 



  ١٢٢

اند و تركيب و آرايش آنهـا   هاي بسيط شود كه نمايانگر ابژه هايي بكار برده ميبه عنوان نام

اي كه طبق اين روش  اگر گزاره)  21/4رساله . (دهد ها را نشان مي هاي ممكن ابژه تركيب

ي معـين بـا    شود صادق باشد در آن صـورت اينكـه عناصـر تصـوير بـه شـيوه       ساخته مي

تـرين    ساده«. اند ه چيزها نيز به همين گونه در ارتباطاند نشانگر آن است ك يكديگر مرتبط

به عبـارت  ) 21/4رساله (» ي بسيط نشان وجود يك وضعيت امر است گزاره، يعني گزاره

روش بنيـادين فرافكنـي   . كند ديگر قضاياي بنيادين يك وضعيت امر موجود را تصوير مي

نيسـت زيـرا نمادهـاي     شامل هيچ مكانيسمي براي سلب، اتصال، عطف، استلزام و شرط

»V« ،»~ « و  4/5و46/5رسـاله  (كننـد   طبق نظر ويتگنشتاين به عنوان نام عمـل نمـي   …و

  . هايند در حالي كه نمادهاي يك گزاره بنيادين نامها هستند كه معرف ابژه) 0312/4

دسته دوم قاضايا يعني قضاياي غيـر بنيـادين، بـر طبـق روش توابـع صـدقي سـاخته        

، عطـف ميـان   )هاي سلبي گزاره(هاي امور  ها عدم وجود وضعيت ع گزارهاين نو. شوند مي

و همچنين استلزام ميان وجود يا عـدم وجـود   ) هاي عطفي گزاره(دو يا چند وضعيت امر 

  كنند  را بيان مي) هاي شرطي گزاره(هاي امور   وضعيت

(Bogen. James, Wittgenstein’s philosophy of language, pp.30-33) 
هاي فرافكني آنهـا امـري بسـيار     هاي بنيادين و غير بنيادين و روش ف ميان گزارهاختلا

مهم است كه عدم توجه به اين امر باعث ارائه انتقادات نادرستي از طرف برخي مفسـران  



  ١٢٣

به خاطر عدم توجه به اين اختلاف اين انتقاد را بـر عليـه    1گشته است به عنوان مثال دتيز

ند كه اگر ما بگوييم اجزاي يك گزاره ـ نشانه نمايـانگر عناصـر    ك نظريه تصويري وارد مي

هـاي   هـاي سـلبي يـا گـزاره     دهند، باشد در آن صورت در باب گـزاره  چيزي كه نشان مي

» فلان واژه نمايانگر فلان ابـژه اسـت  «از نظر وي نظريه . شرطي دچار مشكل خواهيم شد

برداشت دتيز از نظريه تصويري اين  كند ها ارائه نمي شرح مفيدي را در باب عملكرد واژه

  . اند ها نمايانگر چيزي در واقعيت است كه در يك جمله هر يك از واژه

(Datiz.  Picture Theory of Meaning, pp. 56-57 ) 
هـاي   اما اين برداشت نادرست است و مشـكل آن بـا توجـه بـه اخـتلاف ميـان روش      

كنـد   هـاي بنيـادين صـدق مـي     د گزارهبرداشت دتيز فقط در مور. فرافكني قايل حل است

هـاي بسـيط بـه     هايي كه براي حكايت از ابژه ها  شامل چيزي غير از واژه ه چون اين گزار

  . شوند روند، نمي كار مي

  

  اشكالات نظريات رساله در باب زبان 

  »معني واژه همان ابژه است«رد نظريه : الف

                                           
1
- Datiz 
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معنـي واژه بـه   «يـه رسـاله در بـاب    ويتگنشتاين مهمترين انتقادات خود را بر عليه نظر

كنـد كـه بـر نظريـه      به واسـطه انتقـاداتي مطـرح مـي    » اي كه نمايانگر آن است عنوان ابژه

اي متوجـه تفـاوت    از نظر ويتگنشتاين قائلين به چنين نظريـه .  آگوستين وارد كرده است

 …و » ندليص ـ«، »ميـز «ي اول به نامهايي چـون   شوند آنها در درجه ها نمي ميان انواع واژه

از آنجـايي  ) 1پژوهشها، بند (كنند  ها را به امان خدا رها مي ي انواع واژه انديشند و بقيه مي

ماننـد  (توان در خارج چيزي به عنوان مسمي آنها يافت  ها اسم نيستند و نمي كه همه واژه

ها صدق  هلذا اين نظريه در مورد همة واژ)  …و » پنج«، »نه«، »دريا«، »آن«، »اين«هاي  واژه

اي  اما نكته جالب و حائز اهميت اين است كه به نظر ويتگنشتاين چنـين نظريـه  . كند نمي

اشتباه نظريه در اينجا است كه كـاربردي  . كند حتي در مورد اسمها نيز به خوبي عمل نمي

دارد و معناي يك نام را با صاحب آن نام قاطي كرده اسـت بـر   » معنا«غير قانوني از واژه 

اي كه اين  از بين برود جمله» ذوالفقار«ين اشتباه اگر مرجع يك نام خاص مانند اساس هم

  ).39پژوهشها، بند . (معنا خواهد شد باشد بي نام را دارا مي

ها را  از نظر او اگر ما معناي واژه. كند پاركينسون سه نقد مهم را بر اين ايده وارد مي

كنند  ايي كه به مرجع واحدي اشاره ميه مدلول و مسمي آنها بدانيم در آن صورت واژه

توان سخن فرگه   به عنوان مثال مي. بايد معني واحدي داشته باشند حال آنكه چنين نيست

كنند اما  ستاره شبظ هر دو بر سياره ونوس دلالت مي«و » ستاره صبح«را ذكر كرد واژه  



  ١٢٥

علاوه بر اين برخي . اين بدان معني نيست كه دو واژة مذكور معناي واحدي داشته باشند

ها وجود دارند كه معني واحدي دارند اما مدلول و مراجع مختلفي دارند مانند  از واژه

معني واحدي » من«اگر بگوئيم نظريه اسمي درست است در آنصورت واژة . »من«واژة 

همچنين برحسب نظريه اسمي، در صورتي كه به عنوان مثال معبد . نخواهد داشت

معنا  به علت نداشتن مرجع بي» معبد پارتنون«برود در آن صورت واژة از بين   1پارتنون

رفتن معبد همچنين با معنا   خواهد شد اما اين در حالي است كه اين واژه با وجود از بين

  )Parkinson, Theory of Meaning, pp. 2-12. (خواهد بود

نـوان عمـل بنيـادين    ويتگنشتاين علاوه بر مفاد نظرية اسمي، آنچه كه اين نظريـه بـه ع  

طبـق ايـن نظريـه عمـل     . دهـد  كنند را مورد نقد قرار مـي  ها تلقي مي يادگيري معناي واژه

اي مستقيم ميـان معنـا و    اي است كه در آن رابطه ها تعريف اشاره بنيادين ارائه معناي واژه

ي از از نظر ويتگنشتاين گفتن معناي يك واژه از طريق اشاره بـه يك ـ . گردد واژه برقرار مي

  پذير نيست  هاي آن، عملاً امكان مصداق

ها نام نيستند و قابل اشاره و نمـايش نيسـتند و كارهـايي     ي واژه چرا كه همه«

پذير  نيستند و فقـط   مثل اشاره به شكل و رنگ و غيره، عملاً به اين مفهوم امكان

                                           
1
- Parthenon 
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هشها، پژو(» ها همچون نام برخورد كنيم دهد كه با همة واژه زبان ما را فريب مي

  ).55پاروقي، ص 

خـواهيم   داند حال مـي  به عنوان مثال شخصي را فرض كنيد كه چيزي دربارة زبان نمي

از آمـوزش  » سـنگ «هـايي همچـون    زبانمان را به او ياد دهيم معمـولاً بـراي تعلـيم واژه   

آوريم و سپس بـه يـك    به اين ترتيب كه اين واژه را به زبان مي. كنيم اي استفاده مي اشاره

را بـه ايـن   » ايـن «يـا  » آنجا«هاي  حال اگر بخواهيم معناي واژه. كنيم ته سنگ اشاره ميتخ

اي اسـتفاده كنـيم در آن صـورت     شخص ياد دهـيم، اگـر مجـدداً از همـان روش اشـاره     

دهيم نه نـام چيـزي كـه بـه آن      را ياد مي» آنجا«يا » اين«هاي  تشخيص اينكه آيا خود واژه

  ) Routledge, Encyclopeadia, p.765. (شود سخت خواهد بود اشاره مي

هايي كه  اي در مورد واژه از نظر ويتگنشتاين نه تنها توضيح معنا از طريق تعريف اشاره

زيـرا  . هاي خاص نيز وضع بدين قرار است نام نيستند امكان پذير نيست بلكه در باب نام

زند  را مثال مي» Tove«ه هاي آيي واژ ويتگنشتاين در كتابچه. امكان سوء تعبير وجود دارد

ايـن  «گويد در صورتي كه براي آموزش اين واژه به مـدادي اشـاره كنـيم و بگـوئيم      و مي

Tove ايـن واژه  . هاي مختلفي تفسير خواهد شـد  چنين توضيحي احتمالاً به روش» است

تفسـير  » يـك «و حتي بـه عنـوان   » سختي» «چوب» «گردي» «مداد«ممكن است به معناي 

  )The Blue and Brown Books, p. 2. (شود



  ١٢٧

اي را به خوبي به شخصـي   در حقيقت از نظر ويتگنشتاين براي اينكه بتوان معناي واژه

فهماند صرفاً كافي نيست كه آن شخص را در حين تكرار آن واژه با مرجع فرضـي رو در  

ه نـوع  اي آموزنده بايد از قبل بداند كه چ به منظور سودمند بودن تعريف اشاره. رو سازيم

به عنوان مثال آيا يك عدد است يا يك شكل، رنگ و (شود  اي به او آموزش داده مي واژه

در زبـان    اي كه واژه به عبارت ديگر بايد چيزهايي را در باب زبان بداند و نقش كلي) …

  . كند برايش روشن باشد بازي مي

كننـد كـه    ي فـرض مـي  اكثر مفسران اين انتقاداتي را كه مطرح گرديد به عنوان انتقـادات 

كنـد و در   مطـرح مـي   -» معني يك واژه، ابـژه اسـت  «ويتگنشتاين بر عليه نظريه رساله ـ  

گويد معنا يك واژه نه يك فرآيند روانشناختي است و نه يك شيء خـاص،    عوض آن مي

تـوان بـه عنـوان     به نظر آنها اين مطلب را مـي . بلكه معناي واژه مبتني بر كاربرد آن است

اما از نظـر هـاوارد مـاونس ايـن     . زه دو دوره فعاليت فلسفي ويتگنشتاين دانستوجه ممي

: كنـد  هاي رساله را مطرح مي او براي تأييد سخن خود بخشي از بند. نظريه درست نيست

يـك نشـانه هـيچ    «) 328/3رساله، بند (» معني است اي كاربرد نداشته باشد، بي اگر نشانه«

» .مگر اينكه با كاربرد نحوي ـ منطقي خود لحـاظ شـود    كند، اي را معين نمي شكل منطقي

توان گفـت كـه ويتگنشـتاين بـه نحـوة       ها مي از نظر او با توجه به اين بند) 327/3رساله (

-45هاوارد ماونس، درآمدي بـر رسـاله، صـص    . (كاربرد نشانه و اسم توجه داشته است
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و » كـاربرد «، يعني اصـطلاح  توان دو اصطلاح كليدي نظريه كاربردي را در رساله مي). 44

يابـد بكـاربردن    علائم بيان نمي) خود(آنچه كه در «: ، را ملاحظه كرد»نفش واژه در زبان«

گذارنـد، كاربردشـان آن را بيـان     آنچه را كه علائم ناگفته مي. سازد علائم آن را نمايان مي

في بـه واسـطه   گويد اغتشـاش فلس ـ  علاوه بر اين ويتگنشتاين مي) 262/3رساله(» .دارد مي

هاي متفاوتي دارند براي اجتناب از اين اغتشاشـات   شود كه نقش علائم مشابهي ايجاد مي

  )The Grammar of Justification, p. 5 2. (ها توجه كرد بايد به نقش واژه

  : گويد اگر چه گلوك در پاسخ به اين اعتراض هاوارد ماونس مي

هميت داده بود با اين حال بـراي رسـاله   اثر اوليه او از قبل به كاربرد نمادها ا«

سازد كـه بـه واسـطه     كاربرد يك نماد صرفاً امكانات تركيبي آن نماد را آشكار مي

ما . شود اي كه آن نماد معرف آن است تعيين مي احتمالات و امكانات تركيبي ابژه

كنند، امـا زمـاني كـه مـا      هايي را تصوير مي هايي چه ابژه كنيم چه نام مشخص مي

وار   هـا را آئينـه   بايسـت ذات ايـن مرجـع    نين كاري را انجام داديم كاربرد ما ميچ

  ».منعكس سازد

)A Wittgenstein Dictionary, p. 377(  

  رد نظريه تصويري: ب

اي در بـاب معنـي    هـا، نظريـه   ويتگنشتاين علاوه بر رد نظريه رساله درباب معناي واژه

مهمترين انتقـادات مربوطـه متوجـه    . دهد ار ميجملات مظرح كرده بود نيز مورد انتقاد قر
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نگرش جوهر گرايانه او در ارائه نظريه تصويري است كه بر اساس آن نگرش، ماهيت يـا  

گردد از نظـر   هاي امور ممكن معرفي مي ها به عنوان تصويرگر وضعيت ذات زبان و گزاره

كرد زبـان بـه مـا    ويتگنشتاين چنين نگرشي فهم مفيدي را از معناي واژه، جملات و عمل

اگـر  . نمايد چرا كه از توجه به تنوع كاربردهـاي جمـلات غافـل مانـده اسـت      عرضه نمي

چنين ايدة جوهر گرايانه را بپذيريم، وضعيت ما مانند كسي خواهـد بـود كـه در تعريـف     

بازي عبارتست از حركت دادن چيزهايي بر روي يك صفحه طبق قاعـده  «گويد  بازي مي

هـا را در بـر    اين تعريف، تعريفي جامع و كامل نيست و همة بـازي همان طور كه » معين

تـرين بازيهـاي    گيرد نظريه رساله نيز بدين گونه است و فقط در مورد يكي از ابتدائي نمي

راسـته،  » درسته«هاي  كند مانند بازي زباني يك بنا و كارگر كه در آن واژه زباني صدق مي

و اين در حالي اسـت كـه   . اي خارجي خود هستندهر يك نمايانگر ما به از» تخت و نيمه

ها، جملات، نمادها و بـه طـور كلـي از زبـان كاربردهـاي مختلـف و        توانيم از واژه ما مي

  : از نظر برآين مگي اين نظريه آشكارا ناقص است. كثيري داشته باشيم

گيرد؛ مثلاً، گوياترين  كمترين دليلش هم اينكه اينهمه چيزها را به حساب نمي«

شود بدون شك در هنرهاي مانند شـعر و   اي كه از زبان مي و معنادارترين استفاده

نمايشنامه و رمان و امثال آنهاست، در صورتي كه نظريه ويتگنشتاين به هيچ وجه 

بـرآين  (» .گـذارد  محلي براي تبيين و توضيح اينگونه كاربردهاي زبان بـاقي نمـي  

  ).163مگي، مردان انديشه، ص 
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ظريه تصويري متوجه يكي از نكات شباهت ميان جمله و تصوير اسـت  اشكال ديگر ن

دهد به طوري كه براي فهـم   كه برحسب آن جمله به مانند تصوير، معني خود را نشان مي

از . معناي آن صرفاً لازم است معني نامهايي كه جمله از آنها تشكيل يافته است را بـدانيم 

كند در هـر   ه و نه  در مورد تصوير صدق مينظر ويتگنشتاين اين مطلب نه در مورد جمل

بـه عنـوان مثـال    . دو مورد جاي اين سئوال باقي است كه چگونه تصوير را بايد به كاربرد

توان بازنمودي از رنگ سبز يا شكل خاص رنگ سبز يا شكل  تصوير يك برگ سبز را مي

تگي بـه  دهـد بس ـ  تعيين اينكه تصوير چه چيـزي را نشـان مـي   . لحاظ كرد …كلي برگ و

توانيم به معناي  هاي يك جمله نمي چگونگي استعمال آن دارد صرفاً با داشتن معناي واژه

شـود كـه بـه     زمـاني معلـوم مـي   » اين آنجا است«به عنوان مثال معناي جمله . ببريم آن پي

عـلاوه بـر ايـن    ). 36تشـبيه نفـس، ص   . (اوضاع و احوال خاص كاربرد اين واژه بنگريم

يك به يك مطلقي را كه برحسب نظريه تصويري ميان بسـائط زبـان و    ويتگنشتاين تناظر

تـوان از تجزيـة    به نظـر او نمـي  . دهد بسائط واقعيت برقرار بود را مورد اعتراض قرار مي

تعيـين مطلـق اجـزاء بسـيط يـك وضـعيت امـر        . مطلق واقعيت به بسا نقش سخن گفت

ري يـك درخـت را بـه رنگهـاي     توانيم صورت بص ـ  امكانپذير نيست به عنوان مثال ما مي

مختلف آن تجزيه كنيم و يا به خطوطب كه صـورت بصـري از آن تشـكيل يافتـه اسـت      

بسـتگي بـه   . تجزيه كنيم اينكه كداميك از اينها عناصر بسيط اين صورت بصـري هسـتند  
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ويتگنشتاين همچنين روش رسـاله را بـراي تعيـين معنـاي گـزاره      . ها دارد شرايط و زمينه

اش زماني معين  دهد در رساله معناي يك گزاره و خصوصيت تصويري ر ميمورد نقد قرا

ايـن روش درسـتي   . تـري تحليـل شـود    هاي ساده شود كه آن گزاره به گزاره و روشن مي

تـر،   هـاي سـاده   باشد چرا كه در برخي از موارد چه بسا تجزيه يك گـزاره بـه گـزاره    نمي

. طور كلي معناي آن را از بين خواهد بـرد تر خواهد كرد و يا به  معناي آن گزاره را سخت

  )92-93هادسون، ويتگنشتاين، صص (

ي جارو را كه بـه   خود جارو دسته«گفتيد  مي» جارو را برايم بيار«فرض كنيد به جاي «

يكي ممكن است بگويـد ايـن جملـه بـه همـان مقصـود        …» .آن وصل است برايم بياور

  )60پژوهشها، بند(» دور سرچرخاندن رسد اما از طريق لقمه را ي معمولي مي جمله
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  ::فصل سومفصل سوم
  نظريه كاربردينظريه كاربردي
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  نظريه كاربردي 

در دورة دوم فعاليـت فلسـفي ويتگنشـتاين نيـز از     » معنـا « مسأله زبان و بويژه مسـأله  

يكـي  » معني«اهميت قابل توجهي برخوردار است اهميت آن بدين جهت است كه مفهوم 

واقعيت اين است كه . از مفاهيمي است كه به خطاهاي فلسفي زيادي منجر گرديده است

با ما از ابژه اي سخن مي گويد كه فراسوي » اسمي« به علت داشتن صورت » معني «واژه 

اين علامت است و اين علامت بدان اشاره دارد اين مطلب را مي توان بطـور واضـحتري   

به » Deuten« زيرا اين واژه از . ملاحظه كرد) معني، مرجع ( » Bedeutung«درباب واژه 

مطـرح  شـده اسـت    » معنـي « اكثريت نظرياتي كه در بـاب  . مي آيد» اشاره كردن« ي معن

  . فريفته صورت اسمي اين اصطلاح گرديده اند

)Glock, Hans – Johan, A Wittgenstein Dictionary, p.377 (  

ي خارجي را به عنوان معني تلقي كرده اند و برخي نيز تصوير ذهني  برخي از آنها ابژه

نظريـه  ) الـف : تـوان اشـاره كـرد    به طور كلي به سه نظريه در اين زمينه مي: وم راو يا مفه

نظريـه تصـوير   ) ب): معناي يك واژه چيزي است كه واژه بر آن دلالت مي كنـد ( 1دلالت

معنـاي واژه عبـارت   ( 3نظريه مفهـوم ) ؛ ج)معني يك واژه، تصوير ذهني آن است( 2ذهني

  ) است از مفهوم آن واژه

                                           
1 -Denotation theory 
2 - Image theory 
3 - Concept theory 
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(Parkinson, Theory of Meaning: p . 2-12) 

شـما بايـد بـه    » معنـي «آنچه در تمامي اين نظريات مشترك است اينست كه در مـورد  

دنبال چيزي باشيد كه بتوانيد به آن اشاره كنيد، خواه بصورت عيني يا بصورت ذهنـي، و  

نيسـت  بگوئيد مسأله واژه «: ويتگنشتاين در اين زمينه مي گويد. »اين معني است«بگوئيد 

و شما فكر مي كنيد معنـا هـم چيـزي اسـت مثـل واژه، هـر چنـد        . بلكه معناي آن است

اينجا واژه، آنجا معنا، يكي پول و يكي گاوي كه با آن پول مـي  . متفاوت از آن هم هست

از نظر ويتگنشتاين اين نظريات درسـت نيسـت زيـرا تمـامي     ) 12پژوهشها، بند (» خريد

عنوان معني تلقي مي گردد، در مورد برخي از واژه هـا بـه   مواردي كه در اين نظريات به 

مرجـع و مسـمائي ندارنـد    .... و» نه« ، »يا« خوبي عمل نمي كنند به عنوان مثال واژه هاي 

هـا   كه واژه هاي مذكور بر آنها دلالت كنند و همچنين نمي توان گفت كه معناي همة واژه

فضـاي چهـار   « نـوان مثـال از واژة   تصوير ذهني آنها ست زيرا هيچ تصـوير ذهنـي بـه ع   

نداريم علاوه بر اين تصاوير ذهني خود علامت هسـتند و مشـكل رابطـه تصـوير     » بعدي

هاي آبـي مـي    و همانطور كه ويتگنشتاين در كتابچه.  ذهني با واقعيت همچنان باقي است

اژه گويد اگر ما معني يك عبارت را تصوير ذهني، تجربه اي روانشناسانه يـا مفهـوم آن و  

بدانيم، از آنجايي كه همه اينها امروز هستي و شخصي هستند، لذا واژه به تعداد كسـانيكه  

  . آنرا به كار مي بردند، معاني مختلف خواهد داشت

)Wittgenstein, Blue Books, p. 65 (  
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از نظر ويتگنشتاين اگر ما روش مشاهده و تحقيـق را بـه كـار ببـريم، برايمـان معلـوم       

ژه مي توانند معني داشته باشد حتي زمانيكه هيچ مرجع و مـدلولي نداشـته   گردد كه وا مي

مشاهده و تحقيق به ما نشـان  . باشد و هيچ تصوير ذهني در باب آنها وجود نداشته باشيم

خواهد داد كه آنچه در باب معني واژه همواره لازم و ضروري است چيـزي جـز كـاربرد    

شته باشد و صرفاً صدا و آوايي صرف نباشد، بايد آن نيست زيرا واژه براي آنكه معنايي دا

در گـروه  «: كنـد  بدين جهت ويتگنشتاين اعـلام مـي  . به روش خاص و معيني به كار رود

ي آنهـا ـ آن را    گيريم ـ البته نه همه  را به كار مي» معنا«ي  بزرگي از مواردي كه در آن واژه

) 43ها، بند  پژوهش(» ر زبان استمعناي يك واژه كاربرد ان د: توان چنين تعريف كرد مي

كنـد، زيـرا كـاربرد،     نظريه كاربردي بسياري از مشكلات ناشي از نظريات قبلي را حل مي

برخلاف تصاوير و مفاهيم ذهنـي امـري شـخص و ذهنـي نمـي باشـد همچنـين نظريـه         

 اي نيست كه بتـوان بـه   زيرا كاربرد ابژه. نيز روبرو نيست» اشاره كردن«كاربردي با مشكل 

آن اشاره كردنه يك ابژه مادي و نه يك موجود نامعلوم و خيالي كه بايد آنرا خلـق كـرد،   

 Blue ). اي مادي كه مطابق با اسم باشد و بـه آن معنـي دهـد    در صورت عدم وجود ابژه

Books, p. 36-37) معرفي » تيغ اُكام«توان نظريه كاربردي ويتگنشتاين را به عنوان  لذا مي

  . كند هاي زبان را رد مي موجوداتي  مطابق با واژه كرد كه فرض وجود

  (Grath, Wittgenstein’s Definition of Meaning as Use, p.76,86-87,93,99)  
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از سوي ديگر نظريه كاربردي مشكل واژه هايي كه مرجع آنها از بين رفته است را نيـز  

با وجود از بين رفتن مدلول » .ذوالفقار تيغة تيزي دارد«طبق اين نظريه جمله . كند حل مي

دارد بدين جهت كه اين نـام در غيـاب صـاحبش در بـازي       هنوز هم معنا» ذوالفقار«واژه 

همچنين مشـكل  ) 44پژوهشها، بند . (زباني خاص خود به كار مي رود، يعني كاربرد دارد

 ـ   . هايي كه بيش از يك معنا دارند نيز حل مي گردد واژه ك زيرا طبق ايـن نظريـه معنـاي ي

واژه را بايد با توجه به كاربرد آن واژه در بافت و زمينه اجتمـاعي و موقعيـت كـاربردش    

تعيين كرد به عبارت ديگر معناي يك واژه چيزي غير از نقشي كه در زبان بازي مي كنـد  

 .نيست و ممكن است كه نقش متفاوت باشد لذا معاني متفاوت نيز خواهد داشت

(Bren, Silby, “Meaning and Represen tation”, p. 3)    
  

  تمثيل جعبه ابزار

  :بهـره مـي گيـرد   » جعبه ابزار«ويتگنشتاين براي توضيح نظريه كاربردي خود از تمثيل 

ابـداع  » «.به جمله به صورت يك ابزار، و به معنايش به عنوان به كـارگيري آن بنگريـد  «  

. پژوهشـها ( » ....اصيك زبان مي تواند به معني ابداع ابزاري باشـد بـراي مقصـودي خ ـ   

مهمترين نكته تشبيه اين اسـت كـه ابزارهـا روشـهاي خاصـي بـراي       ) 421و492بندهاي 

هـا   واژه. كاربرد دارند كه به واسطه آن روش خاص براي هدفي خاص مفيد خواهند بـود 

معني يك واژه به واسطه روش كـاربرد آن در اوضـاع و احـوال خـاص     . اند نيز همينگونه
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ته ديگر تشبيه اين است كه كاربردهاي ابزار طبق نيازهـاي تعميـر كـار    نك. معين مي گردد

متنوع و كثير است كاركردهاي واژه نيز بر طبق نيازهاي سـخنگو بـه همـان انـدازه زيـاد      

  .است

(Gordon; Wittgenstein’s Meanins and Use in Philos Ophical Investigation.) 

هاي يك لوكوموتيـو   يك واژه مثال دستگيرهويتگنشتاين براي توضيح تنوع كاربردهاي 

ها، ظاهر همساني دارند اما اين همساني امـري صـرفاً    را ذكر مي كند تمامي اين دستگيره

ظاهري است هر يك از آنها كاربرد خاص خود را دارنـد و عـدم توجـه بـه كاربردهـاي      

ها نيـز   واژه از نظر ويتگنشتاين وضعيت. متفاوت هر يك از آنها ايجاد مشكل خواهد كرد

اگـر  . طـور اسـت   تا هنگامي كه كاربرد آنها براي ما به روشـني ارائـه نشـده باشـد همـين     

بخواهيم به ظاهر همسان آنها نگاه كنيم و از كاربردهاي مختلف آنها غفلت كنـيم مسـلماً   

انـد و   دچار اشتباهات فلسفي خواهيم شد اكثر نظريات سنتي دچار چنين اشـتباهي شـده  

اي در  هـر واژه «اند كـه   اند و مثلاً گفته را در باب همه واژه ها مطرح كردهتعريف واحدي 

اين تعريف ما درست مانند تعريف كسي اسـت كـه در بـاب    » .زبان بر چيزي دلالت دارد

هـر دوي  . خورنـد  ابزارهاي يك جعبه ابزار مي گويد همة ابزارها به درد تغيير چيزي مـي 

از ) 15پژوهشها، بند . (در همه موارد صدق نمي كننداينها تعاريف نادرستي مي باشند كه 

چيز ثابتي نيست كه يكبـار بـراي هميشـه داده    « نظر ويتگنشتاين تنوع و كثرت كاربردها 

بوجود مـي آينـد و نسـخه هـاي ديگـري      .....شده باشد بلكه نسخه هاي تازه اي از زبان، 



  ١٣٨

لـب مـي تـوان تمثيـل     در توضيح ايـن مط ) 23همان، بند (» منسوخ و فراموش مي شوند

هـاي   را مطرح كرد كه بر اساس آن هر شهري در دوره هاي مختلف افزوده» شهر قديمي«

هـاي جديـدي    هـاي مختلـف صـورت    كند در حوزة زبان نيز در دوره جديدي را پيدا مي

مركز اين شهر، يعني زبان روزمـره  : در توضيح اين تمثيل مي گويد 1گردد گلوك ايجاد مي

در حالي كه بخشـهاي  . ي پر پيچ و خم با خيابانهاي كج و خميده استو معمول، يك جا

اي همچـون زبـان شـيمي يـا رياضـيات،       هاي ويژه اضافه شدة جديد، يعني سبك و لهجه

  …دهند كه داراي راهها و خطوط مستقيم و يك شكل هستند حومه شهر را تشكيل مي

(A Wittgenstein Dictionary, p. 197)   
  

  »اي زبانيبازي ه«تمثيل 

تمثيل ديگري كه ويتگنشتاين براي توضيح مهمترين خصوصيات زبـان و عملكـرد آن   

در واقع ايدة تشبيه زبان به بازي از نظريات . به كار مي برد ايدة تشبيه زبان به بازي است

گـردد كـه در آن بـا     اي تشبيه مي خيزد كه طبق نظر آنها رياضيات به بازي فرماليستها برمي

توان  مي» بازي زباني«در تعريف اصطلاح   (Ibid,p. 193). علائم بازي مي شودنمادها و 

گفت كه بازي زباني موقعيت خاصي است كه در آن واژه يا جملات به كاربرده مي شـود  

با توجه به اين اوضاع و . رود و يا به عبارتي بهتر، موقعيتي است كه در آن زبان به كار مي
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  ١٣٩

ملات مي توان معني آنها را تعيـين كـرد عـدم توجـه بـه ايـن       احوالِ كاربرد واژه ها و ج

زيـرا  . كنـد  اوضاع و احوال ما را به فهمي درست از معني واژه ها و جمـلات نائـل نمـي   

توان آنها را در اوضاع و احوال مختلفي به كار برد و نقشهاي مختلفي نيز در بـازي بـه    مي

امـا تفـاوت بـين خبـر يـا      «. هنـد آورد آنها داد و از اين رو معاني مختلفي نيز بدست خوا

اي اسـت   چيست؟ خوب، تفاوت در نقشـي » ! پنج تا تخت«و امر » پنج تا تخت«گزارش 

كه اداي اين واژه ها در بازي زباني به عهده دارد بدون ترديـد لحـن صـدا و نگـاهي كـه      

، پژوهشـها (» .هنگام اداي آن همراه است و خيلي چيزهاي ديگر نيز متفاوت خواهند بـود 

  )21بند

ويتگنشتاين بازي هاي زباني كثيري را مطرح مي كند و مي گويد هر يك از آنهـا يـك   

.... گزارش يـك رويـداد،   .. دستور دادن و اطاعت از آن«: بازي زباني خاص و كامل است

خلـق يـك داسـتان و خوانـدن     ..... ارائه نتايج يك آزمايش -تشكيل و آزمون يك فرضيه 

هر يـك از ايـن بـازي هـاي     ) 23همان، بند (» ش، خوشامد، دعاخواهش، تفكر، فح... آن

توان بـا توجـه بـه قواعـد      زباني قواعد خاص خود را دارند به طوري كه از يك جمله مي

توان آنرا توصـيف گـزارش     هاي متفاوتي داشت مثلاً مي هاي زباني، برداشت متفاوت بازي

ي كه هـر يـك از ايـن بـازي هـا      از آنجاي. يك حادثه تصور كرد يا بخشي از يك داستان

قواعد خاص خود را دارند، لذا هيچ دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم معنايي كـه در يكـي   



  ١٤٠

از اين بازي ها به يك واژه نسبت داده مي شود مرتبط با آن معنايي باشد كـه بـه آن واژه   

  (The Grammar of Justitication, p. 56). در بازي زباني ديگر نسبت داده مي شود
با توجه به تنوع كابردهاي واژه ها و جملات و امكان برداشت هاي مختلف از آنها بـر  

ــاربرد    ــواع بيشــماري از ك ــد ان ــي گوي   ، »نمــاد«حســب قواعــد مختلــف ويتگنشــتاين م

  :بدين جهت بايد گفت) 23پژوهشها، بند( و جمله وجود دارد» واژه«

اي از تعـدادي بـازي هـاي     بلكه اسم طبقه... لفظ زبان ، اسم امر واحدي نيست«

عدة اين بازيهاي زباني يا لغوي غيـر محـدود   ... لغوي غير معين يا نامحدود است

است اين عدم محدوديت نه فقط از اين حيث است كه مي توان بازي هاي لغوي 

جديدي تصور كرد، بلكه از اين حيث هم كه حد آنچه بدين نام خوانده مي شود 

شخصـي كـه جلـو مـرا     . ت بعني لبة معينـي نـدارد  واضح نيست و غير متمايز اس

امـا  ... يك قسم بازي لغوي بـه كـار مـي بـرد    » ورود ممنوع«: گويد گيرد و مي مي

شوند، يا حصـاري از سـيمهاي    دربارة چراغهاي راهنمائي چه بگوييم كه قرمز مي

پس سـرحد  . خاردار، يا خط سفيد وسط جاده؟ اينجا در آن مرز  نامتمايز هستيم

هارتنـاك،  (» .تـوان قائـل شـد    ميان آنچه زبان است و آنچه نيست، نميمشخصي 

  )92ـ93ويتگنشتاين، ص 

» بـازي «همانطور كه ملاحظه كرديم يكي از اهداف ويتگنشـتاين از كـاربرد اصـطلاح     

ها  اين بود كه ثابت كند لفظ زبان اسم امر واحدي  نيست بلكه  عمده نامحدودي  از زبان



  ١٤١

هاي  ور كه لفظ بازي اسم يك بازي خاص نيست بلكه شامل بازيشود همانط را شامل مي

شود كه هيچ عامل مشترك ميان آنها وجود ندارد و هر يك از آنها خصوصيت  مختلفي مي

و قواعد خاص خود را دارند اما ويتگنشتاين علاوه بـر هـدف تأكيـد بـر تنـوع و كثـرت       

با توجه بـه مثـال   . داشت» زبانيبازي هاي «ها اهداف ديگري نيز از كاربرد اصطلاح  بازي

: توان اين اهداف را چنين برشمرد شود مي بازي شطرنج كه در اغلب جاها به كار برده مي

تعيـين مـي كننـد چـه      ……زبان به مانند بازي قواعدي قواعد دسـتوري دارد كـه،   ) 1(«

 معني يك واژه، ابـژه اي كـه آن واژه نمايـانگرآن   ) 2..(…چيزي صحيح و معني دار است

است نيست بلكه معني آن به واسطه قواعدي تعيين مي شود كه بر كاربرد آن حاكم است 

ما معناي واژه ها را به واسطه نسبت دادن مهره ها به ابژه هـا يـاد نمـي گيـريم بلكـه بـه       

يـك قضـيه حركـت يـا     ) 3.(واسطه يادگيري چگـونگي حركـت دادن آنهـا مـي آمـوزيم     

يه بدون سيستمي كه بخشي از آن است بـي معنـا   اين قض. عملكردي در بازي زباني است

در مـورد بازيهـا اينكـه چـه     ..... معناي آن نقشـش در فعاليـت زبـاني اسـت    . خواهد بود

دارد و براي هر حركتـي  ) وضعيت روي تخته(حركتهايي ممكن است بستگي به موقعيت 

  »پاسخهاي خاصي موجه است و پاسخهاي ديگر مستثني مي شوند

 (A Wittgenstein Dictionary, p.193)  



  ١٤٢

  دو نكته  مهم در باب  نظريه كاربردي

دو نكته بسـيار مهـم را   » تعريف معني به عنوان كاربرد«در كتاب خود با عنوان  1گرث

در باب نظريه كاربردي مطرح مي كند او معتقـد اسـت كـه در تعريـف نظريـه كـاربردي       

اند لـذا بايـد روشـن شـوند      ه كرد ابهاماتي وجود دارد كه اختلافاتي را ميان مفسران ايجاد

اولين نكته اين است كه هر چند ويتگنشتاين در جاهاي مختلفي اين نظريه را هم در باب 

معني يك كلمـه  «(كند  ها و هم در باب جملات، مفاهيم، نمادها و نشانه ها مطرح مي واژه

هيم تغييـر  وقتي بازي زبان تغييـر مـي كنـد، بـدنبال آن مفـا     «، »نسخ به كارگيري آن است

ويتگنشـتاين دربـارة يقـين،    (» .يابد و با مفاهيم معاني كلمات نيز دگرگـون مـي شـود    مي

انــواع متفــاوت بيشــماري از كــاربرد : انــواع بيشــماري وجــود دارد... «) 61و65بنــدهاي 

نشـانه  .. نمايـد  هر نشانه به تنهايي مرده مي«ناميم  ، مي»جمله«، »واژه«، » نماد«چيزهايي كه 

اما با اين حال در تعريف اوليه خود  )) 23و432پژوهشها، بندهاي (» رد زنده استدر كارب

گروه بزرگي از مـواردي كـه در آن   «: تأكيد فراواني بر روي واژه ها دارد) 43تعريف بند(

پژوهشـها،  (» .معناي يك واژه كاربرد آن در زبان است... گيريم را به كار مي» معنا«واژه ي 

تأكيد ويتگنشتاين بر روي واژه ها يك امر تصادفي و اتفاقي نيسـت   از نظر گرث) 43بند 

او بيشـتر متوجـه   . اولاً اين تأكيد نشانگر علاقه و موضوع اصلي اوست: بلكه دلائلي دارد

مفاهيم است و جملات تا آنجايي برايش اهميت دارند كـه سـاختار مفـاهيم را مـنعكس     
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  ١٤٣

است زيـرا مفـاهيم بـه واسـطه واژه هـا بيـان        ها همين امر دليل توجه او به واژه. كنند مي

دليل دوم، اين عقيده ويتگنشتاين است كه مسائل فلسفي اغلـب زمـاني بوجـود    . شوند مي

. آيند كه واژه ها كار خـود را در جمـلات انجـام نمـي دهنـد و بيكـار و بيهـوده انـد         مي

ننـد موتـوري   اغتشاشهايي كه ما را مشغول مي دارند هنگامي پيش مي آيند كـه زبـان ما  «

» ]در زنـدگي  [دهـد    نه هنگامي كه كاري انجام مـي ) مثلاً در فلسفه( است كه هرز بگردد

را بـه كـار   » معنـا «ي  گروه بزرگي از مـواردي كـه در آن واژه  «نكته مهم ديگر در عبارت 

نهفته است اين عبارت مبهم اسـت و اختلافـاتي ميـان    » ... -البته نه همه ي آنها -ميگيريم

حقيقتاً جاي برنش است كه چرا ويتگنشـتاين در مـورد گـروه    . ايجاد كرده استمفسران 

گويد؟ كدام موارد شامل اين تعريف مي شـوند و كـدام مـوارد     بزرگي از موارد سخن مي

معتقد اسـت   1خارج از حوزه آن قرار دارند؟ اين تقسيم چگونه صورت مي گيرد؟ جردان

او . گويـد معنـي آن همـان كـاربرد آن اسـت      كه ويتگنشتاين در باب اكثريت واژه ها مـي 

صرفاً بخش بسيار كوچكي را مستثني مي كند، يعنـي مـواردي همچـون نامهـا را از نظـر      

معني يك نـام گـاه بـا    «گويد  پروفسور جردان چون ويتگنشتاين در ادامه تعريف خود مي

ان لذا معنـاي بخـش كـوچكي از واژه هـا هم ـ    » شود اشاره به صاحب آن توضيح داده مي

  . صاحب آنها است

                                           
1 - Gordon 



  ١٤٤

(Professor Gordon. Wittgenstein’s Meaning and Use in philosophical 

Investigation)  
معني بـه عنـوان   «اما از نظر گرث از آنجايي كه ويتگنشتاين در ابتداي پژوهشها نظريه 

 ـ. را يكبار براي هميشه رد مي كند لذا نظر جردان درست نمي باشد» ابژه ن از علاوه بر اي

آنجايي كه ويتگنشتاين هم در پژوهشها و هم در كتابچه هاي آبي نگـرش منفـي خـود را    

اعلام مي كند پس نمي توان گفـت معنـي گـروه كـوچكتر     » معاني ذهني« در باب نظريه 

از نظـر گـرث نبايـد بگـوييم ويتگنشـتاين در      . واژه ها تجارب يا فرايندهاي ذهني اسـت 

اژه ها سخن مي گويد زيرا در اينصورت جملـه پايـاني   تعريف خود از گروه عظيمي از و

بلكـه  . مؤيد اين مطلب خواهد بود كه معني برخي از واژه هـا صـاحب آن اسـت    43بند 

را » معنـي «حقيقت اين است كه ويتگنشتاين از گروه بزرگي از مواردي كـه در آنهـا واژة   

اه با اشاره بـه صـاحب   معني يك نام گ«بريم سخن مي گويد، لذا عبارت نهايي  به كار مي

است يعنـي مـا گـاه    » معني«استثنايي در باب موارد كاربرد واژه » آن توضيح داده مي شود

گـرث  . را براي دلالت بر چيزي بكار مي بريم يعني كاربرد آن اينگونه اسـت » معني«واژه 

گيـريم نـه تنهـا     گويد زماني كه مـا معنـي يـك نـام را يـاد مـي       در توضيح اين مطلب مي

گيريم كه آن يك نام است يعنـي   موزيم كه آن نامي براي فلان چيز است بلكه ياد ميآ مي

نقش نام را بازرسي مي كند و يا نه تنها ياد مي گيريم كه آن واژه به چيزي اشاره مي كند 

  .آموزيم كه آن اشاره مي كند يعني كاركرد اشاره اي دارد بلكه مي



  ١٤٥

(Wittgenstein’s Definition of Meanins as Use, p. 91.95-96) 

  

  »شباهت خانوادگي«

يكي از مهم ترين مفاهيم فلسفه ي ويتگنشتاين متـأخر اسـت كـه    » شباهت خانوادگي«

آن را در اعتراض به نظريه ي سنتي در باب ارائه ي تعـاريف دقيـق بـر حسـب ذات يـا      

از نظر او نظريه ي سـنتي در ايـن زمينـه دچـار يـك      . خصوصيت مشترك مطرح مي كند

تمايل به جستجوي چيزي مشترك براي تمامي چيزهـايي كـه   « : شتباه فلسفي شده استا

ويتگنشتاين اين تمايل را به عنـوان بخـش   » .معمولاً تحت يك اصطلاح كلي مي گنجانيم

توصيف مي كند كه منشأ بسياري از خطاهـاي فلسـفي   » عطش ميل كلي گويي« مهمي از 

  (Early Analytic philosophy, p.75).گرديده است

اين عطش كلي گويي در دوره هاي مختلف وجود داشته است و مي تـوان گفـت كـه    

زيـرا  . در محاورات سقراط چنين تمـايلي وجـود دارد  . عمري به درازاي عمر فلسفه دارد

سقراط همواره از مخاطب خود مي خواهد تا تعريف دقيقـي را در بـاب موضـوع بحـث     

اي مخاطب سـقراط در پاسـخ بـه     در محاوره. ارائه كند .....)قبلاً دربارة معرفت زيبايي و(

به ذكر موارد متعددي مي پردازد كه در آنها معمولاً » معرفت« درخواست او براي توضيح 

گويـد   اما سقراط اين گونه پاسخ هـا را نمـي پذيريـد و مـي    . »دانيم مي«گفته مي شود كه 

دكتـر   -فلسـفه تحليلـي  . ( در يـك تعريـف دقيـق اسـت    » دانستن« بهترين راه، بيان ذات
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امـا در  . اي دارد ويتگنشتاين نيز در رساله چنين گـرايش جـوهر گرايانـه   ) 26احمدي ص 

ي دوم تعميم و كليات بخشي رساله را دربـاب زبـان فرضـي نادرسـت مـي دانـد و        دوره

معتقد است فرض يك عامل مشترك ميان كاربردهاي گوناگون فرض غلطي اسـت زيـرا   

تركي ميان كاربردهاي گوناگون يافت كه آن قدر وسـيع باشـد كـه هـر     توان عامل مش نمي

ويتگنشـتاين   . علاقه و رابطه اي را در بر گيرد و شامل تنوع و كثرت ميان موارد آن باشـد 

مثلاً جرياناتي را در نظر بگيريـد كـه   «: كند را مطرح مي» ها بازي«توضيح اين مطلب مثال 

هـاي تـوپ،    هـاي ورق، بـازي   اي، بـازي  اي صـفحه  زيناميم منظورم بـا  مي» بازي«آنها را 

بايد چيز «: شان مشترك است؟ ـ نگوييد  همه چيز در همه. هاي المپيك و غيره است بازي

درست نشان بدهيد كه چيزي مشترك در » شوند ناميده نمي» بازي«مشترك باشد، و گرنه 

شـان   ه در همـه شان هست ـ چون اگر به آنها نگاه كنيـد چيـزي نخواهيـد يافـت ك ـ      همه

ها، روابط، را خواهيد يافت، و آن هم به مقدار فراوان تكـرار   مشترك باشد، بلكه همانندي

اي جوراجورشـان نگـاه    اي بـا رابطـه   مثلاً به بازي هاي صفحه! نگاه كنيد. فكر نكنيد: كنم

. هاي بسياري با گروه نخست هست اينجا مطابقت. هاي ورق حالا برويد سراغ بازي. كنيد

هنگامي كه به . شوند و وجوهي ديگر پيدا مي. شود ا بسياري از وجوه مشترك حذف ميام

شود، اما خيلي چيزها هـم از   خيلي از چيزهاي مشترك حفظ مي. رسيم هاي توپ مي بازي

آيا هميشـه بـرد و بـاختي در     …هستند؟ » سر در گم كننده«شان  رود ـ آيا همه  دست مي

هاي توپ برد و باخت هسـت،اما وقتـي    در بازي …ان؟كار هست يا رقابت ميان بازي كن
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و  …اي توپش را به ديوار مي زند تا به دستش برگردد، اين وجـه ناپديـد مـي شـود     بچه

بينـيم   ها را به همين طريق بررسي كنـيم و مـي   هاي ديگر بازي توانيم بسيار بسيار گروه مي

اي  شـبكه : بررسي چنـين اسـت  ي اين  و نتيجه. شوند ها چگونه پيدا و ناپديد مي همانندي

هـاي كلـي، گـاه     گاه همانندي: پيچيده از همانندي ها ببينيم كه هم پوشاني و تقاطع دارند

شـباهت  «براي بيان خصـلت ايـن هماننـدي هـا عبـارتي بهتـر از       . همانندي در جزءشان

چـون شـباهت هـاي گونـاگون بـين اعضـاي يـك        . تـوانيم بيـابيم   براي نمـي » خانوادگي

بازي هـا، يـك   « : و خواهم گفت.... به همين طريق هم پوشاني و تقاطع دارند ....خانواده

  )67و66پژوهشها بند ( » .خانواده را تشكيل مي دهند

  .شباهت خانوادگي ميان بازيها را مي توان بدين گونه نشان داد

  

  

  

  

  

  

(A Wittgensein Dictionary, p.121) 
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در ميـان اعضـاي   . بدين گونـه اسـت  روابط ميان خصوصيات اعضاي يك خانواده نيز 

يك خانواده نمي توان خصوصيت مشترك و واحدي يافـت كـه داشـتن آن خصوصـيت     

واحد ايجاب كند كه هر يك از آن  افراد به عنوان عضو آن خـانواده تلقـي كردنـد بلكـه     

. صــرفاً شــبكه پيچيــده اي از شــباهت هــا  وجــود دارد كــه تقــاطع و همپوشــاني دارنــد

توان مثال ريسمان  مي» تقاطع و همپوشاني«براي روشن شدن مفهوم ) 67 ها، بند پژوهش(

را ذكر كرد، پاركينسون در توضيح آن مي گويد اگر ما واقعاً نگاه كنيم و ببينيم كه چگونه 

ها و مفاهيم ما در طول زمان بسط مي يابند ملاحظه خواهيم كـرد كـه بسـط مفـاهيم      واژه

ني همانطور كه بافتن ريسمان چيـزي جـز پيچانـدن    درست مانند بافتن ريسمان است، يع

هاي  رشته اي پر رشته اي ديگر نيست و قدرت ريسمان نيز در همپوشاني و تداخل رشته

ميان موارد كاربرد آنها نيـز مـي تـوان شـبكه     . اند متعدد است واژه ها و مفاهيم نيز اينگونه

رند همـانطور كـه در ريسـمان    پيچيده اي از همانندي ها را ديد كه همپوشاني و تقاطع دا

نيست كـه در سـرتا سـر ريسـمان جريـان      » نخ واحد« آنچه باعث وحدت مي شود يك 

داشته باشـد بلكـه يـك همپوشـاني از رشـته هـا و تارهـاي  متفـاوت اسـت، وضـعيت           

نمـي تـوان ذات واحـدي را ميـان آنهـا      . كاربردهاي واژه ها و مفاهيم نيز اينگونـه اسـت  

  ) 67، بندها پژوهش(ملاحظه كرد 

 (Parkinson, Encyclopeadia of philosophy, pp. 41-42)   
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گـذارد   بنابراين مي توان گفت كه ويتگنشتاين در نهايت روش سنتي سقراط را كنار مي

پيمايد و وجود رابطه ي ذاتي ميان كاربردهاي مختلف واژه  و در عوض راه تئتتوس را مي

رض فرضي خود كه از او مي خواهـد تـا ذات   بدين جهت در پاسخ به معت. را رد مي كند

به جاي پيدا كردن چيزي كه در همه آنچه زبان خوانده مي «: زبان را مطرح كند مي گويد

شود مشترك است مي گوييم اين پديده ها يك چيز مشترك ندارند كه ما را وا دارد براي 

يگر مربوط هستند و اما به بسياري طرق متفاوت با يكد. همه شان يك واژه را بكار گيريم

پژوهشـها، بنـد   (» مي نـاميم » زبان« به دليل اين رابطه يا اين روابط است كه همه شان را 

از نظر ويتگنشتاين سعي براي يافتن ذات يا خصوصيت مشترك كاري مابعـدالطبيعي  ) 65

... است اگر ما بدنبال يافتن ذات يا خصوصيت مشترك اموري چون دانش، گزاره، نـام و  

از اين واژه ها كاربرد مابعدالطبيعي يا فلسفي كرده ايم و در واقع آنها را بـه معنـاي    باشيم

شان بكار نبرده ايم و به عبارتي ديگر واژه را در بـازي زبـاني اي    معمول و كاربرد روزمره

خواهد كه هنگام  كاربرد  از اين رو از فيلسوف مي. كه خانه اصلي آن است بكار نبرده ايم

آيا اين واژه در بازي زباني كه خانه اصـلي آن  « ن سئوال را از خود بپرسد كه يك واژه اي

كاري كه ما مي كنيم آنست كه واژه هـا را   -است معمولاً همين جور بكار برده مي شود؟

امـا  ) 16پژوهشـها، بنـد   (» -شان برگردانيم از كاربرد ما بعدالطبيعي شان به كاربرد روزمره

ممكـن اسـت ايـن تصـور     » كـاربردي « گويد عنـوان تئـوري    همانطور كه پاركينسون مي

نادرست را ايجاد كند كه ويتگنشتاين در اينجا كاربرد را به عنوان ماهيت و جـوهر بـراي   
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ويتگنشـتاين بـه نـوع ديگـر ماهيـت و      «: معنا فرض مي كند اما اين تصور نادرست است

اشـاره نمـي كنـد تـا      -يعني كاربرد به عنوان ماهيت و جوهر بـراي معنـاي واژه   -جوهر

واژه ها در موقعيت هاي  -زيرا كاربرد مورد بحث. توضيح دهد چگونه واژه ها معنا دارند

نظر او اينسـت كـه معنـاي    . كند از قبل معنا را پيش فرض مي-حقيقي بشر بكار مي روند

  »يك واژه چيزي بيش از كاربرد آن واژه نيست

(Parkinson, Encyclopeadia of philosophy, p. 41) 

دو نكتـه  » بـازي «معناي واژه ها، بويژه واژه » شباهت خانوادگي« جان سدل در زمينه  

  : بسيار مهم را مطرح مي كند

« اول اينكه ويتگنشتاين نمي گويد كه اين الفاظ ابهام دارند نمـي گويـد واژه   «

« است به همان مفهوم كه مـثلاً واژه  ) يا مشترك لفظي(معاني مختلف دارد » بازي

. ممكن است هم به معناي كف اتاق باشـد و هـم بـه معنـاي كـف صـابون      » كف

نـه ناشـي از وجـود مـاهيتي     » بازي« مقصود او اين است كه صلابت معناي لفظ 

. واحد، بلكه منبعث از شباهت خانوادگي ميان موارد مختلـف اسـتعمال آن اسـت   

فاظي وجود دارنـد  دوم اينكه او نمي گويد همه واژه ها در همه زبانها اينطورند ال

با تعاريف دقيق، ولي به نظر او حائز نهايت اهميت است كـه فلاسـفه بـه شـيوع     

پديدة شباهت خانوادگي توجه كنند چون بسياري از الفاظي كه در فلسفه اسـباب  

دردسر مي شوند از اين قسمند مثلاً در اخلاق و زيبا شناسي به واژه هـايي نگـاه   
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و به اين فكر مي افتـيم كـه حتمـاً ويژگـي ذاتـي      » زيبا«يا » خوب« مي كنيم مانند

هست كه چنين لفظي نشانه آن است و حتماً ماهيـت خـوبي يـا ماهيـت زيبـايي      

چيزيي كه ويتگنشتاين برآن اصرار دارد اين است كه به عكـس، اگـر   . وجود دارد

به كاربرد واقعي اين الفاظ نگاه كنيم، مي بينيم فقط بعضي شباهت هاي خانوادگي 

-545برآين مگي، فلاسفه بـزرگ صـص   ( » اخل در كاربردشان موجود استمتد

544(  

  

  ارزيابي نظريه كاربردي

نظريه كاربردي به واسطه ايده كه معني يك مفهوم به واسطه مقـام و مـوقعيتي كـه در    

زندگي يك جامعه دارد مشخص مي گردد، تأكيد فراوان بر ارتبـاط متقابـل ميـان زبـان و     

ني ضمني اين ايده به طور صريح اين است كـه زبـان يـك فعاليـت     زندگي مي كند و مع

عـلاوه  . اجتماعي است درست بر خلاف رساله كه يك امر منطقي انتزاعي فرض مي شود

گويد مفـاهيمي كـه يـك     بر اين ويتگنشتاين در مورد رابطه متقابل ميان زبان و زندگي مي

را منعكس مي كنـد و لـذا بـا     جامعه خاص به كار مي برند اهداف و تمايلات آن جامعه

و يـا در  . تحقيق در مفاهيم و واژه هاي يك جامعه به اهداف و تمايلات آنهـا پـي ببـريم   

» تعليم و تربيت متفاوت باعـث مفـاهيم و عقايـد متفـاوت مـي گـردد      « : مي گويد 1زتل

                                           
1
- Zehle 
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صـورت  «مهمترين اصطلاح ويتگنشـتاين كـه نمايـانگر چنـين ارتبـاطي اسـت اصـطلاح        

اشد در بازي هاي لغوي كه در داخل زباني خاص يافـت مـي شـود مظـاهر     مي ب» زندگي

  :زندگي مردمي است كه به آن زبان سخن مي گويند

يعنـي فقـط ايـن     -لذا زباني كه در آن جز امر كردن چيزي نمي توان گفـت « 

بازي لغوي در آن ميسر است ـ حاكي از زندگي ساده تري است تا زبـاني كـه در    

اگر در زباني نتوان خواهش كرد، يا وصف . كرد و هم پرسشآن هم امر مي توان 

. نمود، يا سئوال كرد، معلوم است كه اين اعمال نزد قوم صاحب زبان وجود ندارد

و آن وضع زندگي، كه زباني كه اين گونه استعمالات در آن ممكن اسـت، اينجـا   

  ) 87هارتناك، ص (» .نمي توان يافت

حوه ي زيست افراد با يكـديگر تفـاوت داشـته باشـد     بنابراين مي توان گفت كه اگر ن

تأكيـد  . مفاهيم مورد استفاده آنـان و بـالتبع فهـم و دركشـان نيـز تفـاوت پيـدا مـي كنـد         

ويتگنشتاين بر جنبه ي اجتماعي زبان و نقش آن در برقرار ساختن ارتبـاط ميـان افـراد و    

اربرد اجتمـاعي اسـت   امري بر ساخته اجتمـاع و محصـول ك ـ  » معنا« قول به اين نكته كه 

سبب جلب توجه جامعه شناسان و روان شناسان و متخصصان علوم اجتماعي به انديشـه  

تأثير انديشه هاي وي در قلمرو علوم اجتماعي را مي تـوان در نظريـات   . هاي وي گرديد

اسـتفاده  » شكل زندگي« و »  بازي هاي زباني« مشاهده كرد او از اصطلاحات  1پيتر وينچ

                                           
1
- Peter Finch 
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مي گويد عملكردهاي اجتماعي به مانند بازي هاي زباني تابع قاعده هسـتند و  مي كند و 

در هر دو قلمرو معنا و فهم آن، تابع ظرف و زمينه است خواه زمينه زباني و خـواه بافـت   

دان كيوپيت نيز با تأثير از ويتگنشتاين مي گويد كه هر جامعـه اي مظهـر يـك    . اجتماعي

خن گفتن از واقعيت بايد از اشكال زندگي سـخن  و براي س. خاص است» شكل زندگي«

از . گفت، انجام چنين كاري به طور مستقل از اشكال زندگي با مشكل روبه رو مـي شـود  

روايتي است كه هر زبان رايج  در يك شـكل زنـدگي بـراي اعضـاي     » واقعيت«نظر وي  

ي يـك  ممكن است پري اژدها و سحر و جادو و طلسم بـراي اعضـا  . خود بازگو مي كند

ارزش هاي اخلاقـي و  . جامعه امور واقعي باشد و براي جامعه ي ديگر اتم و الكترون ها

دكتر علـي پايـا ـ فلسـفه تحليلـي،      . (معنوي نيز وابسته به هر شكل زندگي خاص هستند

  )276-277و 242ـ243صص 

علي رغم اينكه نظريه كاربردي نقش مهمي را در زمينه علوم اجتماعي داشـته اسـت و   

بسزايي در حل مشكلات و مسائل فلسفي ناشي از نظريات پيشـين داشـته اسـت و     نقش

برخـي از  . فلاسفة كثيري از آن الهام گرفته اند اما انتقـاداتي بـر ايـن  نظريـه وارد اسـت     

مفسران معتقدند نظريه كاربردي به هيچ وجه يك ايده جامع و كامل نيست همانطور كـه  

ونه است، صرفاً فرض مي شود كه نتيجه كلي و تعميمي در مورد بسياري از عقايد او اينگ

  .است كه در بيشتر مواقع صادق است
(Professor Gordon, Wittgenstein,s Meanings and Use in philosophial 

Investigation) 
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از نظر گلوك نيز هر چند تصور معني و كاربرد كه به واسطه قاعده هدايت مي شود با 

بـه عنـوان مثـال عبـاراتي     . اما از جنبه هاي مهمي با هم فرق دارنـد  يكديگر تداخل دارند

وردو «و يـا  » آهـاي گفـتن  «وجود دارد كه كاربرد دارند اما معنـا ندارنـد عبـاراتي ماننـد     

لـذا تصـور كـاربرد وسـعت و محـدودة وسـيعتري از تصـور معنـي دارد و كـل          . »طلسم

  .تهاي كاربرد يك اصطلاح به معناي  آن مربوط نيس جنبه

(A Wittgenstein Dictionary, p.377) 

بسـياري مـوارد   «انتقادات ديگري كه فلاسفه تحليلي مطرح كرده اند ايـن اسـت كـه     

ممكن است افراد معناي واژه ها را بدانند، بي آنكه از كاربرد صـحيح آنهـا اطـلاع داشـته     

راگـرفتن  باشند نظير موردي كه شخص به يادگيري يك زبان تـازه پرداختـه و در عـين ف   

. معناي واژه ها در اين زبان بيگانه، هنوز نحوة استفاده از اين واژه هـا را نياموختـه اسـت   

عكس اين مطلب نيز صحيح است، بدين معني كه اشخاص گـاهي واژه هـا و كلمـاتي را    

به نحـو  ) كه احياناً از يك زبان ديگر به زبان بومي شان وارد شده( در قالب اصطلاحاتي 

مي برند، بي آنكه از معناي دقيق آنها مطلع باشند نظير برخي اصـطلاحات  صحيح به كار 

عربي و غير عربي رايج در زبان فارسي همچـون  ) اختصاري و غير اختصاري(و اسامي   

. »و امثـالهم » آبستراكسـيون «، »سـي . بـي . بـي « ، »بسم االله قاسم الجبارين« ، »قدس سيره«

  ).279علي پايا، فلسفه تحليلي، ص (
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  »معني« و رابطه آن با نظريه » زبان خصوصي« اهميت مسئله 

مسئله زبان خصوصي، يكي از مهمترين مباحث پژوهشهاي فلسفي است كه درباب آن 

زبـان  «اكثـر مفسـران معتقدنـد ايـدة عـدم امكـان       . نظريات مختلفي مطرح گرديده اسـت 

است كـه براسـاس     محصول نظرية جديد ويتگنشتاين در باب معني و فهم آن» خصوصي

شود؛ به عبارت ديگر معني يك واژه عبارت اسـت از   آن معني به عنوان كاربرد معرفي مي

در نتيجه اين معادل سازي، معيار و مـلاك فهـم معنـا    . كاربرد آن در حوزة عمل اجتماعي

كاربرد آنها در » قواعد« عبارت است از قابليت و توانايي كاربرد واژه و جملات بر مبناي 

از نظر ويتگنشتاين تنها در صورتي مي تـوانيم بگـوييم   . ورتهاي خاص حيات اجتماعيص

زباني را فرا گرفته ايم ومعناي واژه هاي آن را دريافته ايم كه قواعد استفاده از واژه هـا را  

اصولاً از نظر ويتگنشتاين زبان براي اينكه معنايي ) 81پژوهشها، بند . (رعايت كرده باشيم

بايد از بعضي قواعد پيروي كند و از آنجا كه قواعد بوسيله جامعه و بر اساس  داشته باشد

لـذا نتيجـه   . توافق افراد جامعه ساخته مي شود و پيروي از قواعد نيز جنبه اجتمـاعي دارد 

  )556-557صص . فلاسفه بزرگ. مگي(. مي گيرد چيزي به نام زبان خصوصي وجود ندارد

» زبان خصوصي«كنيم مراد و منظور ويتگنشتاين از   قبل از هر چيز ابتدا بايد مشخص

چيست؟ با توجه به سخنان او مي توان گفت زبان خصوصي زباني نيست كـه انسـانها در   

تك گويي هاي خود بكار مي برند زيرا اين امكان وجود دارد كه شخص ديگـري بتوانـد   

كـه اصـولاً  غيـر قابـل      در واقع منظور او زباني اسـت . زبان آنها را به زبان ما ترجمه كند
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اشتراك و آموختن است زيرا واژه هاي اين زبان به چيزهايي دلالت مي كند كه فقط براي 

  : متكلم آن زبان قابل شناخت است، يعني به تجربه هاي شخصي و مستقيم او دلالت دارد

اما آيا مي توانيم زباني را هم تصور كنيم كه در آن شخص بتوانـد تجربـه هـاي    «

احساسها، حال و هوا و غيره ـ را براي كاربرد شخصي خود بنويسد  -وددروني خ

واژه هاي منفرد اين زبان قرار است به آنچـه فقـط   ... يا به آن بيان شفاهي ببخشد

  ) 243پژوهشها، بند ( » .براي شخص سخنگو مي تواند دانسته باشد ارجاع دهند

كـه بـر اسـاس آن زبـان      است» زبان خصوصي«از نظر پيرس اين بند طرحي كلي از  

خصوصي، زباني است كه تنها مبتكر اين زبان مي توانـد واژه هـاي آن را بفهمـد و هـيچ     

از نظر پيرس، ويتگنشتاين با دلايل اثبات مي كنـد  . شخص ديگري قادر به فهم آن نيست

كه حتي مبتكر اين زبان نيز قادر به كاربرد اين زبان نيست زيرا هيچ معيار و محك عملي 

 .اي تشخيص صحت يا سقم كاربرد واژه هاي آن زبان وجود نداردبر

(Pears, False Prison , pp.328-329) 
  نظر رايج درباب زبان خصوصي

مـي داننـد و   » زبان خصوصي«پژوهشها را به عنوان آغاز بحث  243اغلب مفسران بند 

بـر  . باشـد معتقدند اين بحث، مربوط به زبان حسي و واژه هاي مربوط به احساسات مي 

همين اساس در تعريف زبان خصوصي مي گويند زباني است كه واژه هاي آن براي بيـان  

بـه كـار مـي رونـد و لـذا      ... تجارب باطني و خصوصي همچون درد، خارش، سوزش و 
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زبـان  «بـه نظـر آنچـه كـه ويتگنشـتاين در زمينـة       . اسامي اين تجارب تلقـي مـي گردنـد   

ست كه زبان خصوصـي يـك نـوع بـازي تسـميه      با آن مخالفت مي كند اين ا» خصوصي

نيست، يعني زباني نيست كه حاوي اسامي احساسات باشد زيـرا واژه هـايي كـه معـرف     

يكـي از ايـن شـرايط قابـل تشـخيص      . چنين احساساتي اند شرايط لازم تسميه را ندارند

بودن است علائمي كه به عنوان اسم احساسات بكار مـي رونـد ايـن شـرط را بـر آورده      

ويتگنشتاين بـراي اثبـات   ) 110-111و115-116هارتناك، ويتگنشتاين، صص ( كنند  ينم

را بـراي تعيـين آن   » S«اين امر مي گويد فرض كنيم كه من احساسـي را دارم و علامـت   

را در دفترچـه يادداشـتي   »S«بريم و هر روز كه اين احساس را پيدا كردم علامـت  بكار مي

در اينجا چگونه من تشخيص مي دهم كه احساسات ويتگنشتاين مي پرسد . ثبت مي كنم

ناميـدم؟ آيـا   » S« بعدي من همان احساسي است كه اولـين بـار تجربـه كـرده ام و آن را     

ناميدن ايـن احساسـات درسـت و صـحيح اسـت يـا نـه؟ از نظـر         » S« تشخيص من در 

ويتگنشتاين سخن گفتن از تشخيص درست و صـحيح متضـمن مـلاك و منـاط صـحت      

: اين ملاك نيز بايد ملاكي بيروني باشد بطوريكه براي ديگران قابـل فهـم باشـد   اما . است

) 261پژوهشـها، بنـد   ( » پس كاربرد اين واژه نياز به توجيه دارد كـه همـه كـس بفهمـد    «

از ايـن رو او  ) 265پژوهشـها، بنـد   . ( »توجيه عبارت است از توسل به چيـزي مسـتقل  «

: ملاك صحيحي نيسـت » كه همان احساس است به نظرم مي آيد« گويد اين سخن كه  مي

هر آنچه قرار است به نظرم درست بيايد درسـت اسـت و ايـن    . آدمي مي خواهد بگويد«
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لذا از نظر ويتگنشتاين صـرف  » سخن بگوييم» درستي«فقط يعني اينجا نمي توانيم دربارة 

صـحت  عقيده من به اينكه چيزي چنان است نمي تواند مـلاك و معيـاري بـراي تعيـين     

علاوه بر اين از نظر ويتگنشتاين حافظه نيز نمي تواند مـلاك صـحت   . تشخيص من باشد

كاربرد واژه هاي مربوط به احساس باشد از نظر او اگر چه ما در برخي موارد بـه حافظـه   

خود توسل مي جوييم اما در اين موارد مـلاك و منـاطي وجـود دارد كـه بـه موجـب آن       

مي شود؛ به عنوان مثال زماني كه ما مي خواهيم بـدانيم   صحت  و نادرستي حافظه معلوم

توانيم با اعتمـاد بـه حافظـه خـود، سـاعت       ساعت حركت قطار چه ساعتي بوده است مي

حركت قطار را بخاطر آوريم، اما در اينجا صحت تصوير ذهنـي جـدول زمـاني حركـت     

مه، قطار در ساعت در صورتيكه طبق برنا. قطارها را مي توان با يك ملاك بيروني سنجيد

امـا  . مورد نظر حركت كند حافظه من درست بوده در غير اينصورت نادرست بوده اسـت 

اگر بخواهيم براي صحت تشـخيص احساسـاتمان بـه    . در مورد احساسات اينگونه نيست

حافظه توسل جوييم و هيچ ملاك بيروني و مستقلي نداشـته باشـيم، عمـل نادرسـت مـا      

د كه چند نسخه از يك روزنامه را بخرد تا مطمئن شود آنچه همانند عمل كسي خواهد بو

از آنجا كه ما در تعيـين درسـتي يـا    ) 265پژوهشها، بند . (نوشته شده است درست است

نادرستي تشخيص احساسات دروني خود ملاك و مناطي نداريم لذا ميان ايـن دو جملـه   

ان احساسي نيست كه قـبلاً  هم» «همان احساس است كه قبلاً داشتم«: تفاوتي نخواهد بود

اي كه چنان صورت يافته است كه صدق و كذبش يكي اسـت اصـلاً قضـيه     قضيه» داشتم
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اصلاً اسم چيزي نيست؛ بلكه اشتباهاً به جاي اسم گرفتـه شـده   » S« پس علامت  . نيست

اسمي كه براي بكار بردنش ملاك و مناطي نباشد، يعني قاعده اي بـراي كـاربردش   . است

نيسـت و  » بازي هاي زباني يا لغـوي «اشيم اسم نخواهد بود و جزء هيچ يك از  نداشته ب

  ) 114هارتناك، ويتگنشتاين، ص . ( عمل و وظيفه اي ندارد كه انجام دهد

از نظر ويتگنشتاين كسي كه امكان زبـان خصوصـي را مـي پـذيرد منطـق زبـان را بـه        

ن چنين زبان خصوصـي را از  فلسفه مدرن كه از زمان دكارت امكا. درستي نفهميده است

منشأ اين سوء تفاهم دو تصور غلـط  . پيش فرض گرفته  دچار اين سوء تفاهم شده است

اولاً همه كلمات اسم هستند و معني آنها مـدلول، يـا مسـماي آنهاسـت، يعنـي      : مي باشد

اي كـه آن واژه، نمايـانگرآن اسـت ثانيـاً بـر طبـق ايـن مـدل در مـورد اصـطلاحات            ابژه

انه بايد گفت كه آنچه اين واژه ها نمايانگر آنند پديده هاي ذهني اند كـه صـرفاً   روانشناس

پديـده هـاي ذهنـي همچـون احساسـات،      . براي شخص قابل فهم و در دسـترس اسـت  

انـد، بـدين    انتقال ناپذيرند و از اين رو از لحاظ معرفت شناسـي خصوصـي  ... تجارب و 

ن را داشته باشد يا بداند هنگاميكه من جهت گفته مي شود كه هيچ كس نمي تواند درد م

تصـور نادرسـتي   » ابـژه  -اسم« از نظر ويتگنشتاين مدل . درد مي كشم چه احساسي دارم

ارائه مي كند كه در باب مفاهيم و اصـطلاحات  ) حالتها و فرايندهاي ذهني( درباب ذهن 

اني بـه نـام   روانشناسانه، ما را به اين تصور سوق مي دهد كه يك حوزه ي مرمـوز و پنه ـ 

از . يـا فيزيكـي اسـت   » بيرونـي «وجود دارد كه متمايز از قلمرو امور » دروني« قلمرو امور
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نظر ويتگنشتاين آنچه باعث مي شود كه فريفته چنين مدلي شويم مبنـاي زبـان شـناختي    

او براي توضيح اين مطلب در كتابچه هاي آبي تمايزي ايجاد مي كند ميـان كـاربرد   . دارد

  .به عنوان متعلق شناسايي و كاربرد آن به عنوان فاعل شناسايي» من« ص ضمير اول شخ

(The Blue Books, pp.66-67) 

و » دستم شكسـته اسـت  «،  »من يك متر قد دارم« از نظر ويتگنشتاين عباراتي همچون 

» بـدن « ، واژه »من« نمونه هايي از كاربرد نوع اولند كه در آنها مي توان به جاي ضمير ... 

نيز نمونـه هـايي   ... و » من مي فهمم«، »من دندان درد دارم«جملاتي همچون . رار دادرا ق

را بـه كـار   » بدن« ، واژه »من«از كاربرد نوع دوم است كه در آنها نمي توان به جاي ضمير

افعال اين عبارتها بر خـلاف افعـال عبـارات نـوع اول بـر اعمـال جسـماني دلالـت         . برد

يل داريم بگوييم روحي وجود دارد و افعال فهميدن، درد كشـيدن  در اينجا ما تما. كند نمي

ساختار زبـاني جملاتـي كـه در    . بر يكسري فرايندها يا اعمال ذهني دلالت مي كنند …و

رود شبيه ساختار زباني جملاتـي اسـت    به عنوان فاعل شناسايي بكار مي» من«آنها ضمير 

د، ايـن سـاختار زبـاني مشـابه، مـا را      به عنوان متعلق شناسايي بكار مي رو» من«كه ضمير

كند كه بگوييم در اين جملات، ضمير مـن اشـاره و ارجـاع دارد لـذا      دچار اين اشتباه مي

در اينجا ما به پيروي از دكارت تمايزي ميان جسـم  . جملاتي توصيفي يا گزارشي هستند

نـه بـه ايـن    اين تصـور غلـط دوگرايا  . كنيم كه مبنايي زبان شناختي دارد و نفس ايجاد مي

نتيجه منتهي مي شود كه حالتها و وضعيتهاي روانشناسانه ذاتاً و في نفسه خصوصـي انـد   
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توانيم چيزي درباره اذهان اشخاص ديگر بـدانيم و لـذا هـيچ كـس ديگـري       ما هرگز نمي

تواند معني و منظور ما را از واژه هايي كه بيـانگر احساسـات و حـالات ذهنـي مـن       نمي

  .بداند) »درد«همچون واژه( هستند 

(Wittgenstein sans the Private Language Argument, pp. 2-4) 

زبان مربوط به احساسـات  (گويد زبان خصوصي  ويتگنشتاين براي حل اين مشكل مي

يك نوع بازي تسميه نيست و جملاتي كه بر احساسات و فرايندهاي ) و فرايندهاي ذهني

دلالـت بـر اعمـال  جسـماني دارنـد نقـش        ذهني  دلالت مي كنند بر خلاف جملاتي كه

گيرند بلكه به نظر او جملاتي  اين دو تحت يك مقوله قرار نمي. خبري يا گزارشي ندارند

.. و » آفـرين «، »هـورا « جزء مقوله عباراتي همچون  …و» درد دارم« ، »فهمم مي«همچون 

آنچه كه بـه عنـوان   اين عبارات را ما به عنوان خبر يا وصف تلقي نمي كنيم، زيرا . هستند

شود امكان صدق و كذب دارد، اما سخن گفتن از صدق و كـذب   خبر يا وصف تلقي مي

كـه  » هـورا « اين عبارات مفاد نشانه اي دارند؛ مثـل واژه  . اين عبارات سخني بي معناست

مـن دنـدان   « از نظر ويتگنشتاين عبارات و توصيفات زباني همچـون  . نشانه تشويق است

ايگزين توصيفات طبيعـي درد مثـل گريـه كـردن و ناليـدن مـي شـوند        ج …و» درد دارم

  )35-46احمدي، فلسفه تحليلي، ص (
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  تفسير كريپكسي 

هـا   پژوهش 243از بند » زبان خوصي«همان طور كه گفتيم از نظر اغلب مفسران بحث 

طبق اين نظريه بحث زبان خصوصـي بـه   . يابد گردد و در بندهاي بعدي ادامه مي آغاز مي

امـا  . پـردازد  ي زبان مربـوط بـه احساسـات مـي     كردند كه  به مسأله ان بحثي تلقي ميعنو

تـرين   معـروف  )1(كريپكسـي . اي مخالفنـد  مفسراني نيز وجود دارند كـه بـا چنـين نظريـه    

 243را بايد در بندهايي كه قبـل از بنـد   » زبان خصوصي«از نظر او بحث واقعي . آنهاست

ي  كند كـه مسـأله   ها پارادكسي را مطرح مي در پژوهش ويتگنشتاين. آيند، جستجو كرد مي

ي  ي بحث خـود را در زمينـه   او نتيجه. اصلي اين اثر و صورت جديدي از شكاكيت است

امكان ندارد كه از يك قاعده به طـور خصوصـي   «: كند اين پارادوكس اين گونه مطرح مي

ننـد اطلاعـت از آن   اي درست ما در غير اين صورت تصور اطلاعت از قاعده. پيروي كرد

  )202ها، بند  پژوهش. (»قاعده خواهد بود

ي آن ويتگنشـتاين راه   ي بحث ويتگنشتاين است نه مقدمـه  از نظر كريپكسي اين نتيجه

ي ايـن   كند كه ادعاي او عليه زبان خصوصي نتيجه حلي را براي اين پارادوكس مطرح مي

ي و تابعيت از قاعـده   ان مسألهاز نظر كريپكسي آنچه كه اصل است هم. باشد راه حل مي

هاي مختلفـي و در مـوارد خاصـي مطـرح      منتهي ويتگنشتاين اين مسأله را از راه. باشد مي

لذا براي فهم نظر ويتگنشـتاين در  . كند كه يكي از آنها زبان مربوط به احساسات است مي
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توجـه  . آينـد  مـي  243باب زبان مربوط به احساسات حتماً بايد به بندهايي كه قبل از بند 

  . كرد و آنها را در پرتو بحث قبلي مطالعه كرد

(Kripke, wittgenstein on Rules and Private Languaye, pp2-3) 

فرق ميان اين دو تفسير در اين است كـه اگـر مـا بگـوئيم بحـث زبـان خصوصـي از        

 شود در آن صورت اين بحث صرفاً در رابطـه بـا زبـان مربـوط بـه      آغاز مي 243بندهاي 

احساسات خواهد بود اما اگر به مانند كريپكسي بحث زبان خصوصي را به بنـدهايي كـه   

آيند مرتبط سازيم در آن صورت اين بحث صرفاً شامل زبان مربوط به  مي 243قبل از بند 

گردد بلكه به هر نوع زبان توصيف كننده مربـوط اسـت و صـرفاً كـاربرد      احساسات نمي

معنايي آنها مـورد بحـث    ط به احساس و معناداري و بيهاي مربو صحيح و ناصحيح واژه

  ).206پيرس، ويتگنشتاين، ص . (گردد هاي زبان مي گيرد بلكه شامل همه واژه قرار نمي

  پارادكس

هـا و صــورت جديــدي از   ي اصــلي پــژوهش پارادكسـي كــه كريپكســي آن را مسـأله  

: ادوكس ما اين استپار«: داند پارادوكس شكاك نسبت به مفهوم قاعده است شكاكيت مي

توان با يك قاعده تعيـين كـرد زيـرا هـر مسـيري از عمـل را        هيچ مسيري از عمل را نمي

اگـر بتـوان همـه چيـز را     : پاسخ اين اسـت . توان كاري كرد كه با اين قاعده وفق دهد مي

پس . توان كاري هم كرد كه با آن مطابق نباشد پس مي. كاري كرد كه با قاعده مطابق باشد

  )201ها، بند  پژوهش(نه تطابقي در كار است و نه عدم تطابق  اينجا
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بـه طـوري كـه حتـي     . اي جـاي تفسـيرهاي گونـاگون دارد    با توجه به اينكه هر قاعده

توان قاعده را طوري تفسير كرد كه رفتاري كه در نظر اول مطابق قاعده نبود، با قاعـده   مي

از قاعده با نـوعي تنـاقض روبـرو     گويد پيروي بدين جهت ويتگنشتاين مي. مطابقت كند

رسـد   اساساً به نظـر مـي  . اي گردد و ديگر نه مطابقتي با قاعده وجود دارد و نه معارضه مي

آيد و ديگر هيچ نقشي در توضـيح   ربط از كار در مي كه در اين ميان خود قاعده چيزي بي

  ).558ص .براين مگي، فلاسفه بزرگ. (رفتار ندارد

كند هـر چنـد    ارادوكس مذكور يك نماد رياضي را مطرح ميكريپكسي براي توضيح پ

امـا او بـه   . شـود   معتقد است كه اين پارادوكس شامل همة كاربردهاي معنـادار زبـان مـي   

كنـد،   ي رياضـي مطـرح مـي    تبعيت از ويتگنشتاين مسأله را اساساً در رابطه با يك مسـأله 

شـود كـه    به كار برده مـي » Plus«اين نماد در رياضي براي دلالت بر عمل . »+«يعني نماد 

گويـد فـرض كنيـد كـه مـن عمـل اضـافه         او مـي . دو عدد اسـت  )1(به معناي عمل جمع

 57و عمل جمع را صرفاً در مـورد اعـداد كـوچكتر از    . ام را تاكنون انجام نداده» 57+68«

جـام  از آنجايي كه موارد نامحدودي از عمل جمع وجود دارد كه ما تاكنون ان. ام انجام داده

. توان جزو موارد انجام نشده تلقي كـرد  ايم لذا چنين فرضي ممكن است و آن را مي نداده

. كنـيم  ي خود عمل مـي  معمولاً ما براي پاسخ به اين مورد جديد بر اساسا تجارب گذشته

آوريـم كـه    اي به دست مـي  بدين ترتيب كه با انجام چندين عمل جمع در گذشته، قاعده

                                           
1
- Addition 
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اي  قاعـده » +«مـان از نمـاد    لذا ما برحسب كاربردهـاي گذشـته  . كند يما را تعيين م  پاسخ

مطـرح   125/1ي مـذكور عـدد    آوريم كه براساس آن قاعده در پاسخ به مسـأله  بدست مي

و هم از حيـث   68+57=125اين پاسخ ما هم از حيث رياپي درست است يعني . كنيم مي

همـان عمـل   » Plus«ي  و واژه» +«فرازباني درست است، يعني مراد و منظور من از نمـاد  

خواهد فرض كنيم با فرد شكاكي روبرو هستيم كه از نظـر   كريپكسي از ما مي. جمع است

) اضافه و جمـع ( Plusهمان عمل  57در اعداد كوچكتر از » +«او معنا و منظور ما از نماد 

اسـخ  است كه برحسب آن پ» quus«عمل ديگري،  57اما در مورد اعداد بزرگتر از . است

دهد كـه   نشان مي+ كريپكسي اين نماد جديد را بدين صورت . است 5مساوي با  65+57

اجـرا كنـيم پاسـخ، مجمـوع آن دو عـدد       57اگر اين نماد را بر روي دو عدد كوچكتر از 

به نظـر شـكاك   . خواهد بود 5باشد، پاسخ مسأله  57اما اگر اعداد، بزرگتر از . خواهد بود

ايـم، لـذا    انجـام نـداده   57عمل جمع را در مورد اعداد بزرگتر از  از آنجايي كه ما تاكنون

عمـل جمـع بـوده    » +«توان گفت كه چون در موارد قبلي معني و منظور من از نمـاد   نمي

از سوي ديگر طبق نظـر فردشـكاك در مـورد    . است در موارد جديد نيز بدين معني است

يكسان بوده و در هر دو به معنـاي  ) »Plus,quus«(عمل هر دو تابع  57اعداد كوچكتر از 

بـا تـابع    57در بـاب اعـداد بزرگتـر از    » quus«جمع دو عدد است و صرفاً عملكرد تابع 

»Plus «ملاكـي بـراي كـاربرد    » +«لذا موارد قبلي معني و منظور من از نمـاد  . كند فرق مي

  . صحيح اين نماد در حال حاضر نيست
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وار و نـامعقول اسـت و شـكي     دعـاي ديوانـه  اين ادعا فرد شكاك ا: گويد كريپكسي مي

نيست كه نادرست باشد و يقيناً اگر با چنين كسي روبرو شويم به او خـواهيم گفـت كـه    

براي اثبات اين ادعا بايـد بـه دنبـال    . بايد به مدرسه برود و دوباره رياضيات را ياد بگيرد

» +«و منظـور مـا از نمـاد    حقيقتي دربارة كاربردهاي گذشته باشيم تا ثابت كنيم اولاً معني 

در واقـع فـرد   . اسـت  125مسـاوي بـا    68+57همان عمل جمع است و ثانياً پاسخ مسأله 

كند، اولاً آيا حقيقتـي وجـود دارد    شكاك ترديد و اعتراض خود را به دو شكل مطرح مي

ثانياً آيا دليلـي وجـود دارد   . quusبوده است نه عمل  Plusكه نشان دهد منظور من عمل 

بدهم در صورتي كه  68+57را به مسأله  125، پاسخ 5ر اساس آن من به جاي پاسخ كه ب

  . بتوانيم مسأله اول را حل كنيم مسأله دوم نيز بالتبع حل خواهد شد

دهد مسأله معنا و ثبـات   در واقع آنچه كه فرد شكاك آن را مورد شك و شبهه قرار مي

كه به واسطه آن ما ثابـت كنـيم كـه     آن است از نظر فرد شكاك هيچ حقيقتي وجود ندارد

مـا در  . معني نمادها همان معناي گذشته را دارند و معنا و مدلولشان تغييـر نكـرده اسـت   

كنيم معنا و مدلول نمادها ثابت مانده اسـت بـدين جهـت كـاربرد      عمل معمولاً فرض مي

يلي بـراي ايـن   دهيم اما دل مان را پايه و اساسي براي كاربردهاي آينده خود قرار مي گذشته

از سوي ديگر از آنجايي كه تعيين كـاربرد  . اثبات معنايي و عدم تغيير آن در دست نداريم

گيـرد، در   ها و نمادها بر اساس ثبـات معنـايي آنهـا صـورت مـي      صحيح و ناصحيح واژه

صورتي كه ثبات معنا مورد ترديد قرار بگيرد تشخيص كـاربرد صـحيح از ناصـحيح نيـز     
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توان گفت كه بحث ويتگنشتاين بحث صحت كـاربرد اسـت و    لذا مي. مشكل خواهد بود

پرسش اصلي او اين است كه ملاك ميان كاربرد صحيح و كاربرد غيـر صـحيح چيسـت؟    

ها و نمادها به آن نياز داريم معـين بـودن    آنچه براي تعيين كاربرد صحيح يا ناصحيح واژه

يا يك نماد همان معنايي را كـه در  معنيا واژه است يعني اثبات اين امر است كه يك واژه 

از نظـر كريپكسـي   . گذشته داشته است در آينده و كاربردهاي بعدي نيـز خواهـد داشـت   

هـا و   دهـد ثبـات معنـايي واژه    آنچه كه فرد شكاك ويتگنشتاين آن را مورد ترديد قرار مي

نظر آنهـا  پذيرد به  ويتگنشتاين همگام با فرد شكاك اظهارات سلبي او را مي. نمادها است

هيچ حقيقتي وجود ندارد كه با واسطه آن بتوان اثبات كرد كه معنا و منظـور مـن از نمـاد    

ــوده اســت » Plus«و واژة » +« ــه ) quus(عمــل ديگــري : عمــل جمــع ب از آن جــايي ك

شـود كـه او بـراي     پذيرد گفته مي ويتگنشتاين كريپكسي اظهارات سلبي فرد شكاك را مي

كنـد چـون    حلي مسـتقيم ارائـه مـي    شكاكانه را در عوض راهحل اين پارادوكس راه حلي 

شود  براساس راه حل شكاكانه، برخلاف راه حل مستقيم، ادعاهاي فرد شكاك پذيرفته مي

باشـد در حـالي كـه در     شود كه اين نوع شكايت غير منطقي و غير مجاز نمـي  و گفته مي

و اصلي كه فرد شكاك در  گردد حل مستقيم شكاكيت غير منطقي و غير مجاز تلقي مي راه

تـوان بـه    پـذيريم كـه نمـي    حل شكاكانه مي اما در راه. شود آن ترديد كرده است اثبات مي

اظهارات سلبي شكاك پاسخ داد بدين جهت ويتگنشتاين كريپكسي در نتيجـه اعتراضـات   

براي يك واژه وجود ندارد و هـر نـوع كـاربرد    » معني«گويد چيزي به عنوان  شكاكانه مي
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ي از يك واژه مانند پرتاب تيري در تاريكي است به طوري كـه ممكـن اسـت هـر     جديد

اي به عنوان كـاربرد صـحيح آن واژه تلقـي گـردد لـذا در اينجـا نـه         معنا و مقصود كنوني

اما اين گام اول راه حل شكاكانه است كه هر چند ر . تطابقي وجود دارد و نه عدم تطابقي

ي شكاك غير قابل پاسخگويي است اما از سوي ديگر پذيريم كه اظهارات سلب طبق آن مي

  . شويم كه نيازي به توجيه ندارد به باور يا نحوه عمل خود متوسل مي

حل شكاكانه آن را با بحث هيـوم در   كريپكسي بحث پارادوكس مربوط به قاعده و راه

 ـ با استنتاجهاي استقرائي و جهت رابطةي ضروري عليت ميان دو حادثه مقايسه مي د و كن

حل شكاكانه هيوم در باب رابطه عليت و اسـتقراء باعـث ش    معتقد است همانطور كه راه

حل ويتگنشتاين براي پارادوكس مربوط به قاعده نيـز   تا او عليت خصوصي را رد كند راه

توانيم استقراء و ضرورت علي را از  از نظر هيوم ما نمي. كند ايده زبان خصوصي را رد مي

شـود يـك اسـتدلال     مـا مـي   هاي اسـتقرائي   كنيم آنچه باعث استنباط لحاظ منطقي توجيه

پيشيني نيست بلكه عرف و عادت منبع استقراء است به عنوان مثال ما زماني كه ملاحظـه  

آيند ذهن ما به اين تعاقب و توالي  ، همواره به دنبال هم ميBو  Aكنيم دو نوع پديده،  مي

طوري كه هرگاه پديدة نوع اول را ببينيم انتظـار   كند به هاي مذكور عادت مي مكرر پديده

اي ضـروري و علـي    داريم كه پديدة نوع دوم به دنبال آن روي دهد بدين ترتيـب رابطـه  

بـدين جهـت همـانطور كـه در     . اسـت  Bعلت  Aگوييم  كنيم و مي ميان آن دو برقرار مي

و  Bكه در آينده نيـز   كنيم انتظار داريم را بدنبال هم مشاهده مي Bو   Aگذشته دو حادثه 



  ١٧٠

A از نظر كريپكسي، ويتگنشتاين شـكايت هيـوم در بـاب عليـت را در     . با هم روي دهند

 Puusعمل » +«همانطور كه در گذشته معنا و منظور ما از نماد «: كند باب معني مطرح مي

پـذيرد ويتگنشـتاين    همانطور كه هيوم شكاكيت استقراء رابطه عليت را مـي . باشد) جمع(

پذيرد كه هيچ حقيقتي نه در عالم بيرونـي و نـه در    كسي نيز اين فرض شكاك را ميكريپ

بـوده   Plusعمـل  » +«وجود ندارد كه ثابت كند معنا و منظور مـن از نمـاد   » دورني«عالم 

توان ميان كاربرد صحيح و كاربرد ناصحيح اين نماد تمـايزي قائـل نهـاد از     است لذا نمي

كنـد   اكيت را در مسأله استقراء و ضرورت علي قبول ميسوي ديگر هر چند كه هيوم شك

ويتگنشتاين كريپكسي نيز . كند تا آن را بر اساس عادت ذهني بشر توجيه كند اما سعي مي

حلـي شـكاكانه    پـذيرد امـا در مرحلـة دوم راه    در مرحلة اول شكاكيت معنا شناختي را مي

  : كند حل هيوم را مطرح مي همچون راه

زند مـثلاً وقتـي    گره مي» اجتماع«يتگنشتاين مفهوم كاربرد را با مفهوم در اين مرحله و«

اولاً، : كند، دو منظـور را در نظـر داريـم    معناي جمع را اراده مي+ گوييم كسي از نماد  مي

را + ، با پاسخ ديگر اعضـاي اجتمـاعي كـه ايـن نمـاد      +پاسخ او در موارد مربوط به نماد 

هاي ديگر  تواند با مقايسه پاسخش با پاسخ ارد ثانياً، وي ميبرند، توافق و تطابق د بكار مي

بـريم، از قاعـده اي    بكـار مـي  + ما وقتي نمـادي ماننـد   . اعضا به صحت آن اطمينان بيابد

اي زباني ـ كـه    مفهوم قاعده اساساً اجتماعي است و بر روابط افراد جامعه. كنيم پيروي مي

 ـ. زنـد  برند تكيه مي آن نماد را بكار مي ارادوكس شـكاك بـر تقـدير فـرد گرايانـه و نـه       پ



  ١٧١

توان پيروي از قاعده را عملي در نظر گرفت  اجتماعي پيروي از قاعده مبتني بود ولي نمي

معنـا  » شـكاكيت «نيـا، مقالـه    قـائمي (» .دهـد  كه فرد در خلوت و جدا از اجتماع انجام مي

  ) 101-102،  صص »شناختي ويتگنشتاين و كواين

هاي مبـين احساسـات،    ها، از جمله واژه ن قواعدي كه بر كاربرد واژهاز نظر ويتگنشتاي

هـا بلكـه    حاكم است قواعدي همگاني و اجتماعي است البته نه تنهـا قواعـد كـاربرد واژه   

ي  باشند يعنـي اسـتعمال همـه    ها اموري اجتماعي مي همچنين خود مفاهيم و استعمال آن

بنـابراين از آنجـايي كـه مفـاهيم و     . آمـوزيم  يها را ما از ديگران و در درون جامعه م واژه

هـايي اجتمـاعي    پديـده ) پيروي از قواعـد زبـان  (استعمال آنها و به طور كلي كاربرد زبان 

بـراين مگـي،   . (هستند لذا زبان خصوصي كه وجه اجتماعي ندارد امـري نـاممكن اسـت   

  )560-561فلاسفه بزرگ ص 

  ارزيابي تفسير كريپكسي 

ها پارادوكسـي را در بـاب    ويتگنشتاين در پژوهش) 1(ست كه چند كريپكسي معتقد ا

) 3(باشـد و   هـا مـي   مسـئله اصـلي پـژوهش   ) 2(كند كـه   قاعده و تابعيت از آن مطرح مي

  توان آن را صورت جديدي از شكاكيت دانسـت امـا برخـي مفسـران از جملـه جـان       مي

 ـ اي كه كريپكسـي آن را مطـرح مـي    هامفري معتقدند كه هر سه نكته د مـورد اعتـراض   كن

شـود و نـه ايـن     ها يافت مـي  در واقع نه پارادوكسي در پژوهش. مفسران قرار گرفته است



  ١٧٢

هـا اسـت و نـه اينكـه ويتگنشـتاين صـورت        پارادوكس مسئله اصلي و محوري پـژوهش 

  . كند جديدي از شكاكيت را مطرح مي

ريپكسـي،  تفسـير كتـاب ك  (باشـند   مي 2و بكر 1مهمترين مخالفان نظريه كريپكسي هكر

شـود و   آغاز مي 243از نظر بكر بحث زبان خصوصي از بند ). 7هامفري تفسير ص   جان

ويتگنشتاين براي ابطال اين زبان كه از لحاظ منطقـي خصوصـي اسـت از طريـق برهـان      

شود از نظر ويتگنشتاين نمادهاي اين زبان هيچيك از خصوصيات خـاص   خلف وارد مي

يك زبان بايد معنـا داشـته باشـند و لـذا بايـد بتـوان آن را        نمادها را ندارند زيرا نمادهاي

توضيح يا تعريف كرد و بتوان آن را فهميد و براي انتقال چيزي به شخص ديگـري آن را  

تواند آن زبان  به كاربرد اما علائم زبان خصوصي كه هيچكس به غير از سخنگوي آن نمي

  . را بفهمد هيچيك از اين خصوصيات ندارند

(Baker. Gordon, The Private Languaye Aryument, in Critical 

Assessments, P.85, 90) 

كنـد از   پيرس نيز معتقد است تفسيري كه كريپكسي از انديشة ويتگنشـتاين ارائـه مـي   

. آيـد  به هر حال اين تفسير از تحقيقات فلسفي بـر نمـي  «: آيد هاي فلسفي بر نمي پژوهش

صي نخسـت بـا پـارادكس پيـروي از قاعـده گلاويـز       ويتگنشتاين در استدلال زبان خصو

                                           
1
- Hacker 

2
- Baker 
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شـود اسـتدلال او    اي معين به تنـاقض منجـر مـي    كند كه نظريه شود بلكه يادآوري مي نمي

  )206پيرس، ويتگنشتاين، ص(»  است) تحويلي مبتني بر برهان خلف

اغلب مفسران علاوه بر اينكه معتقدند چنين پارادوكسي موضـوع اصـلي ويتگنشـتاين    

كنـد نيـز    ي اين پارادوكس معرفي مي بلكه آنچه را كه كريپكسي به عنوان نتيجه باشد نمي

در » +«دانـم معنـا و منظـور از نمـاد      كند كه چون من نمي قبول ندارند كريپكسي ادعا مي

بوده است لـذا هـيچ حقيقتـي نيـز وجـود      )  quusعمل جمع يا عمل (گذشته چه عملي 

كـدام عمـل خـاص    » +«ن در حال حاضـر از نمـاد   ندارد كه ثابت كند كه معنا و منظور م

معنا و منظور كسـي از  «توانيم اين فرضيه را كه  گويد ما مي در اين زمينه مي 1پوتنام. است

را بطور تجربي ثابت كنـيم  » )quus(همان عمل جمع است نه عمل ديگري   plusي  واژه

در صورتي كه او پاسخ شود  چند مي» 57+2«به اين ترتيب كه از او بپرسيم جواب مسأله 

  . همان عمل جمع است» +«شود كه منظور او از نماد  به ما بدهد مشخص مي 59

( Putnam. Hilary, On Wittyenstein’s Philosophy of Mathematic; P.253) 

هكر و بكر نيز معتقدند اين فرضيه كريپكسي كه هيچ حقيقتي وجود نـدارد كـه ثابـت    

نماد در حال حاضر همان است كه در گذشته از آن در نظـر   كند معنا و منظور من از يك

توانيم اين مطلب را كه معنا و منظور مـن   زيرا ما مي. باشد اي نادرست مي ام، فرضيه داشته

سبز است بدين طريق ثابت كنيم كه معنـا و منظـور خودمـان را از ايـن     » Green«از واژه 

                                           
1
- Putnam 



  ١٧٤

باشـد مـن   ) Grue(چيزي غير از سـبز   واژه توضيح دهيم در صورتي كه معنا و منظور ما

  . توضيح كاملاً متفاوتي را ارائه خواهم كرد

(Bake and Hacker, “Scepticism, Rules and Lanyuaces. P.33) 
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